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..  آرا آرا
 ریز به ریز..

..  لحظه به لحظه این دنی را لمس می کن
..  حس می کن
ت..  حس رخ

 سستی..
 نرمی..
 گرمی..
 ..سردی

ره در تم تن تجمع می کنند..  همه حس ه به یکب
تی که ب دیگر بشران دار این است که..  ام ت

ی دنی هستند  آن ه بین
  من
! بین  ن

 
 

*** 
 

انی؟! ید پس ده چنین ت ه ب  به کدا گن
دن؟! بین ب ه ن  به گن

ن امید به بینش دنی ندارند؟! ی بین  مگر ن
دت عدل  ف را برابری کن!خدای خ   انص

ر کن..! ه  ی امیدی در دل ش ر س یی که در سر دار ک ه ی   در ر
*** 
 

.. ی ی چشم ق به ر ریکی مط ل..ت ه  هرس ز  هر م ..مثل هر ر ز کرد ی را ب  چشم
ی آهسته مسیر  ..ب قد ه ند شد یش دراز می کشید فر می رفت ب قتی ر ی تخت نرم که  از ر
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..ه د ق را پیم  میشگی ات
یین کشیدمش.. ی دستگیره سرد ات گذاشت  به سمت پ  دست را ر

. لن قد برداشت ی سر س رکت ه ی پ ..آرا آرا  ر رج شد  در را بست  از ات خ
.. ه  گذاشت ی طبقه به طبقه پ بی تکیه کرد  پ ر یین رفتن به نرده چ ه ه که رسید برای پ  به پ

ی شد.. ن ل ه م ه ه که رسید لبخندی م یین پ  به پ
!  رسید

.. ره را صدا بزن د فکر می کرد که از سمت راست بر ی سمت چپ ت ست  داشت ب خ
.. یین انداخت امید سر را پ  کلافه  ن

لن آمد  خبر از آنکه کمک ز  بسته شدن در س یل بش سمت چپ صدای ب است م نی  همین که خ رس
 برای امداد شد..

رد.. ش خ ری لنگ می زد از سمت راست به گ ی زمین کشیده می شد  انگ یی که ر  صدای قد ه
دی.. ل راحت شد..البته ت حد ش پیچید..خی ی مردانه ای که در گ س ه ..صدای ن ی را تیز کرد ش  گ

ش گذران  بی فکر من.. د..برادر خ  سین ب
ه که به سختی شنیده ب لبخندی زیر  ص ی سین سلامی آرا  بی ح سخ از س ل سلا کرد  تن پ

د..  می شد ب
شن کرد.. امیدی را در دل ر ه ن ر می شد ش ه که از من د ی پ یش ر  صدای قد ه

بیده شد.. قش محک به ه ک  در ات
: ره را صدا زد ندتری ست ل ب س را به آرامی سر داد  ب   ن

ره-  ست
ند شده از  ری از ر به ر که امد سر را به سمت شخص ب رخ صدای عق کشیده شدن صندلی میز ن

. یل کرد  پشت میز م
ن  ی من مب نش د را در دنی د که خ ره ب دت ست د  ع ر ا نب جه حض د  من مت ره ب حتم ست

 دهد..
ی تق ش ره که نزدیک می شد ب آن ک نندش.. صدای پرحرص ست  تق م

رد.. رت می خ ی عصبی  تندش به ص س  ن
د.. کی ب ری ش  انگ

 مثل همیشه..
: ت د گ غ ب ن غ میتی که ذاتی در  ب مظ

ن مدرسه..- ء بی لی ید ا ن بدی؟ب دت نش ی مدرسه خ ز می  آبجی..امر
ی سر اک داد که نه..هرگز! زخند عصبی مری ت  صدای پ

ن از رد می شد.. مری تق تق کن یش خ د که زیر آن تق تقی ه نند  این ب نه من م ر می شد  ش  من د
ت  صبر... ده نبرد شد..نه برای جنگ..برای سک ب آم  صدای تق تقش قطع شد..ق

ت: ز گ یید چرا که آدامسش ترکید  ب ن نش ادامس می ج ری داخل ده  انگ
اسه- قت نیست که بی  ر  بی  لی بشه که نمیشه..حق داره  من انقدر بیک است  ید  ب ب ..ب لی بش ت 

ره.. ش میره دخترش ک نج آبر د ا ..بی ب  ب
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دش ر برای ت هدر نمیده.. ی خ ق ..بر که هیچ ع  بر
ی خنده ادامه داد:  کمی کشیده تر  ب رگه ه

ر ر بردار ببر..- ن خدمتک ..همین پیرزنه..صغری خ ین..د ت گدا اهــــــــــــــــ ی ه به ه می زه خی ت
 گشنه..

دی سمت  ر ر شد  صدای بسته شدن در  ن د ن خندید  تق تق کن د قه قه کن به حرف نیش دار خ
د که رفت.. ن از این ب  راست نش
ش می رفت  بر نمی گشت..   ک

ز ه ق من ب نه ا لرزید.. ب ..چ رت داد ی را ق گیر شده در گ یش بغض ج د که ترکی به ترک ه
ده شد..  افز

 
*** 
 

د.. قص عجیبی ب ..تن ی میز گذاشت ی گرم را ر ..دست زی  سرد کلاس نشست ی نیمکت ف  ر
ن شد.. ر دست ی گرمی حص  دست

ی نشست.. ی ل ه ن ترن به ر نند گرمی دست  لبخندی گر م
..بی ری  بی چش د ن..ص رب د..م   داشت..تن همد زندگی ب

..  ترن
ش زمزمه کرد: د..آرا نزدیک گ ر نشسته ب د که کن ن از این ب  صدای گرمش از سمت چپ نش

د.- ن برات تنگ شده ب ؟دلم نــــــــــــــ ری خ  چط
د؟  مگر می شد ب این دختر آرا نب

د  ی ا جذ کرده ب بی که از س ی خ طر رفت..ب تم نیر ی از خ :تم غ ه ت  گ
؟- ش ر دار مگه میشه بد ب .ت ر که کن ب عزیز  خ

د بشه. ز ه کسی هست که ب حرف بخنده..ش  صدای خندش به من  این امید ر داد که هن
؟  مگه میشد ترن ر جزء زندگی ندان

د از خدا.. د..همه کس ت این دنی ب ست ب در برادر پدر  د اهر م ..خ  ترن
 

ن مدیر ب آن صدای تق ابید..صدای قد زدن خ رد سر  صدای بچه ه خ ه ای که به در کلاس خ
د امد. ره ب ی تق تقیش که مثل ست ش  ک

ین.. است بدان چه شک ی دل می خ ..خی ش نمی ش جه این تق تق ک  اق مت
 

ی)مدیر مدرسه(پشت می ن رفی ی کلاس کشیده شد  خ شی ه ی ک  ز نشست..صندلی م ر
کت شد.. ی به میز زد کلاس س ن رفی ند شد..ب چند ضربه دستی که خ  صدای پچ پچ بچه ه ب

ت: ی ب لحن جدی ر به م گ ن رفی  خ
ن - ن لشکری دبیر زیستت د که قراره خ رن مدرسه این ب ن تشریف بی ئت لی است ا ز خ دلیل اینکه امر

ر دیگه..به د لی بگیرن برای ش ..انتق ت نمی شی ارد جزئی ئل شخصی  م   لیل یک سری مس
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ن. د برای زیستت د یک دبیر دیگه بی   قراره من ب
شید؟ ی نداشته ب ار که مشک  امید

ت: د ردیف ج میشینه گ ته ب ن کلاس که ترن گ  یکی از دخترای درس خ
ن بگید؟- ره دبیر جدیدم ی میشه یک درب ن رفی  خ

ی ب ل ن رفی ت:خ ن تر گ رب  حنی ملای تر  م
ران در رشت هستند.. در - ترین همک ن یکی از ب ی راستگ هستند.ایش .دبیر زیست شم آق البته دختر

شید.. ن متین ب ه ب ایش ب اد در مق  این رشته متخصص هستند  دل می خ
ت: زک از سمت چپ گ س ب صدای ن  یکی از دخترای ل

لا- ی..چرا ح ن رفی د؟مگه دبیر زن نیست؟ خ  قراره مرد بی
ت: جه بش زیر ل گ ری که فقط من مت دج ر نشسته ب  ترن که کن

د؟- ن ننت..ت ه که اصلا بدت نمی  آره ج
. خ  تیکه دار ترن زد  لبخندی به لحن ش

ت: نی دار ا گ ال م سخ به س ی در پ ن رفی  خ
حیه تن یک دبیر زیس- .در این ن است کردی نه عزیز ن درخ دم د.م خ ت زن  یک مرد بیشتر نب

ن.. ره مندند ایش لایی ب ن چرا که از تخصص ب ی راستگ بی  آق
 

شد! دی پیر ب ار زی ؟ امید ..دبیر مرد؟آن ه برای کلاس بی جنبه م د برا ل ب  ج
 

ن ادگیم ن ..ر به راننده خ شین شد ار م : قتی کلاس تم شد ب کمک ترن س ت  گ
ن؟- نی منزلش ن ر ه برس ی احدی..اگه لطف میشه ترن ج  آق

است اعتراض کنه که نزاشت  ترن خ
.. 
ن..- نش ندی خ ت  ترن را ه رس شه ای گ ن ب رب د ب لحنی م نی ب رب ی احدی که پیرمرد م  آق

دی ب ت  ر ز کرد ت مسیر در  ص ر ب ی مخص نه عص ر قتی رسیدی خ لن را نخ دی س ر
 زمین..

.. د د ب قی راه ر ب ..ب ..عص ر جمع کرد ز کرد لن ر ب  در شیشه ای س
به ر ج کرد.. ج ر به ر  صدای سر  صدا ت

.. فی کشید د..کلافه پ ب  سین ب  صدای جر  بحث ب
 مثل همیشه!

جه من نشن..بلا ری بر که مت ی کرد ط ار س ر دی ن کن له که دار این مسیر ر 18خره از هم س
.  طی می کن

.. لا رفت ه ه ب ط به ترتی از پ ه ه گرفت  ب احتی بی پ  از نرده چ
.. ی لب ق که رسید لبخندی نشست ر  به در ات

.. ل نمی شد شح یی که خ  ب چه چیز ه
. یین کشید  دستگیره ر پ
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ی  ه عص ی را که داخل ات گذاشت یکدف رد زمین..پ  کشیده شد  محک خ
ی شکست.. س حبس شد..فکر کن پ  ن

شی برای نگذاشت.. ش پرده گ  صدای عربده سین درست پشت گ
 سین ب خش داد زد:

ه.- لی مثل ت حی اسه آشغ شی.این ات  نی ب ی سگد ید ت ل؟ت الان ب طی می کنی آشغ  ت اینج چه غ
. نه ه شد نه گ نیه اشک ر نیه به ث د  ث .کی سد اشک محک تر می شد ت من انقدر بی اراده نب

د؟  اشک ل مشک نب
ا  ز بخ یه که ب ن سین چه شک صیف کن منی حتی نمی د ی عصبی ر ت ید سین ری ب نست چج نمی د

..  نقشش ر ت ذهن هک کن
..چرا؟  من چیزی نمی دید

ی ر ه ا ش ه ش خدا گ ن ه نیست..پس نه می شنید  نه فقط ک شد زب ایی که نب ز من می گرفت..شن
..  می دید  نه حرف می زد

ن که تحقیر می کنن..  نشن
نن. نی یکی می د ل د ل آشغ  نشن که من ر ب آشغ

یی؟ ن کج ن ج م  م
یه.. رات تن  س

؟ را ه داری ت دنی  تن تر از س
ی مب اطراف ر از صداه .. ف رت ی ص  خیسی پرت شد ر

ی بیشتر شد..  شدت اشک ه
ان ه تف نمی انداختن؟ ی حی  مگر به ر

ی من تف انداخت؟  پس چرا سین به ر
؟ د ان ب  من حی

رد. ن برمی خ ش ان ه ه ب  حتی حی
؟ ؟مگه من مثل بقیه نیست ی  خدای مگه من چه شک

تت؟ ق  مثل بقیه مخ
ج گرفت..  هق هق ا

ی ؟من ب س یت کننده در این دنی بشن می حم ان ح د از خدا به عن  د چه کسی ر ب
؟ ره بداخلا  ست

ت؟ ی بی ت ب  ب
ی عصبی؟  سین

ن!  خداج
؟ ر می کرد ید چیک  ت ر نداشت ب
.. ک کرد  خیسی آ دهن نیم ر پ

.. د که رفته شنید ن از این ب ش ر که نش  صدای پ
قتی هر کد مدن پیش من..همیشه بی دلیل  ن عصبی می شدند.می  مش
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لی می کردند..  خ
.. ن ر ش  د  دلی

 بی صداتر از من پیدا نمی کنن؟
بین تر از من؟  ن

ی هستن.. م چه شک ص در م اهر برادر پدر  م ن خ  من حتی نمی د
میت؟ ص نی م  این ی
میت؟ نی مظ  این ی

د؟  رقیه ام حسین انقدر مظ ب
ب  داشت.. رقیه ب

ج گرفتن..  سیل اشک ا
 رقیه عمه داشت..

.. ب گذاشت ی ق  دست ر ر
 رقیه برادر داشت..
  در آخر نداشت..

.. ن ر مش  هیچ کد
 ام من چی؟

.. اهر  برادر..هیچ کس ر نداشت در..نه خ  من نه پدر..نه م
را.. ی زد..س  یکی ب ن

لی.. شی  ید مثل رقیه مظ ب  ش
 ه شد..رقیه شکنج

یی که از دیگران می کشید.. ن ه را ب کتک  زخ زب یی که س  مثل شکنجه ه
را..  نه س

ش.. را ب لی س  رقیه نیستی 
 

 رقیه ای زندگی کن..
ش..  خ ب

د..  رقیه خ ب
درش.برادراش..عمش. شته..پیش خدا..پیش پدرش..م  الان ب

.. ..ن امید نمی ش ن ..خ میم ب  من خ
..من می خ ن دنی لد من رفت ا طر ت دری که بخ  ا بر پیش م

 
*** 
 

ر نداشتن من  ر حض د سمت من..انگ ره بی ب دا کسی د ن ت مب ق بیر ت ش جرئت نکرد بر از ات
را زنده ای؟مردی؟ مد سراغ ببینه س ر نی د..چرا که حتی یک ن د م نب  زی
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رایی دار از ای لاتی..چه انتظ اد محس می شدن..هه..چه خی ن  ن آدم که به حس خ
رد  رفت.. ن برا ش ا  فقط صغری خ

د.. دت کرده ب نه ع ر خ ن آ ق ی خ ن ه به فض  ا
.. لشت گذاشت ی ب  سر ر ر

نه..  همیشه آرز داشت کسی برای لالایی بخ
د.. ل ب ی مح ی ه ی جزء آرز ید بگ  ام این ه ب

.. ی ه گذاشت  همه ج برای آهی عمیق کشید ی را به ر ی که چشم نند دیگران بگ انست م نمی ت
ریک شد..  ت

ریکه.. ریکه ت د..ت ی من ش ب لد دنی به ر  چرا که از ابتدای ت
د نداشت.. ه ه در خ  حتی م

.. ی هرشبه به خ رفت  ب همین حس ه
 

*** 
 

ی بچه ه د  به صحبت ه ی نیمکت نشسته ب د ر ل صحبت ب دختری ب ..ترن ه مشغ ش می داد  گ
د..  که در ردیف م قرار داشت  اسمش عسل ب

! نند ترن د..م ن ب رب ه ب من م د..حتی ا نی ب رب نگر  م  دختر خ
 

رد.. ش خ ی پرصلابتی به گ رد  صدای قد ه  تقه ای به در خ
د.. ت عجیبی فرا گرفته ب  کلاس را سک

یش نمی آمد.. دیگر صدای ش ب تق تق ه شنه ک  پ
د.. ب  سین ب ی ب نند صدای پ  صدا..م

ار تر..  ام محک تر..است
د فر می رفت.. نند زمین در خ ب م ی زمین می گذاشت ق ری که ب هر قد که به ر  ج

ی میز گذاشته شد..  صندلی م کشیده شد  چیزی ر
ل غربی من قرار داشت..فقط آن لحظه سر به سمت ر به ر ب  د ام م در شم
.. د آمد ج ترن به خ  ب صدای پر ت

نه؟- را..این چرا انقدر ج  س
: ت نند ا گ  لبخندی زد  آرا م

نه؟- ن که چرا انقدر ج ن بد ر می ت ن  ببین چط ن ا ..من که نمی ت ن..عزیزدل  ترن ج
 ت..ترن ریز ریز خندید  دیگر هیچی نگ

 
رد.. ش خ ه میز م ت نیمکت من به گ ص ن ف نه  بمی از هم  صدای مرد

.. ره هک کن ن  اسط رم انی ق د ج عث شد من م ر در ذهن خ  صدایی که ب
ت: د  متین گ  صدا ب لحنی م

www.romanbaz.ir 7



ن..- ل که می بینمت شح ن..خ ی عزیز..راستگ هست دبیر زیستت ز ه  سلا دانش آم
ی خ  ل..خی ی میز بزارید....درس ا ن ر ر ت  کت ه

 
ه  مختصر.. ت ..ک ی ی ل ه  لبخندی نشست ر

ره چه می کند!  اسط
 

ن  م ئ س ت که  ی راستگ گ مید آق زان دیگه ف تر از دانش آم ن درس که فکر کن حتی ب ی پس از پ
..  ر جمع کنی

ز ی که داشت اج دگیری  تجس ق یی ی ان دی درس به دلیل ت نند دخترای دیگه در مدرسه ع ه دادند که م
د.. ثیر نب ب ه بی ت ل ب ..البته پ ان  بخ

ت:  ترن ب اضطرا سریع گ
ت - اهر ترانه..من  ببخش که تن ل خ دک دنب د ک ید سریع بر م را..دیر شد..ب ای س

ی که نداری؟ ..مشک  میزار
ن به سمت صدای ترن ز د من تن راه کلاس ت لبخندی پر اطمین د که قرار ب ر ب لین ب ..ب اینکه ا د

.. ری ترن بش ر ضر نع ک انست م جی ر طی کن ام نمی ت  در خر
د.. د که رفته ب ن از این ب ش نش ی سری  لبخند ر که دید صدای قد ه

.. ند شد  از ج ب
نه ا انداخت  دست را یک به یک ر ی ش له ا را ر ط قد ک زی می گذاشت  ب احتی ی ف ی نیمکت ه

..  برمی داشت
جرا.. .. ام قسمت سخت م رج شد فقیت از کلاس خ  ب م

لن مدرسه..  طی کردن س
.. ه دست کرد  قد بر می داشت ار را تکیه گ نسرد دی ط آرا  خ  ب احتی

رد که کمک کند..ه دش ه نمی آ ی خ ..حتی کسی از دخترا به ر ری ه نداشت  رچند انتظ
.. لن نزدیک شد جی س د که به در خر ن از این ب رد نش رت خ د خنکی که به ص  ب

ی شد.. ن ل ه م ز ه لبخندی م  ب
.. زه کرد  به تلاش ادامه می داد سی ت  ن

د  من ه به سمت  له ا افت لی شد  ک ه خ ی تکیه گ ن نمی دان چی شد که زیر پ گ ط ن زمین سق
..  کرد

.. رد  ب کتف زمین خ
قه زد.. ن ح ..اشک در چشم نه کشید م  آهی مظ

.. زش شدیدی داشت س س حیه احس ی درد می کرد  در ان ن  کت خی
.. ر ده ی ه فش ن را محک به ر عث شد لب ی دخترای اطراف ب  صدای هرهر خنده ه

ند  یین را گزید  تلاش کرد ت ب مش ل پ ز سین مصد یی که دیر ن پ ..ام ب حرکت کردن هم ش
د تیر کشید..  کرده ب

ن عمیق تر شد.. م  آه مظ
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ت..  کیش  م
؟ ر کن لا نمی دانست چه ک  ح

ی می خندیدند  ن اطراف که به ر چی ش نی  تم عث  ب انست از ب ند ش  نه می ت انست ب نه می ت
.. است کمک کن  درخ

ی تیز شد..در ا ش  ین بین گ
شن شد.. ی امیدی در دل ر ر س ایی ا چند برابر شد..ک  حس شن

ره می آمد.. ی پرصلابت اسط  صدای قد ه
ابید..  خنده ه خ

ییدن دختر ه آمد..  صدای د
 همه از صحنه جر فرار کردند..

زمند.. د..بی کمک  نی نده ب  مصد م
ت ب رش نج  د نزدیک شد..تن فرشته ای که ک

ت  به سختی نی خیز  ند که شد تشکری زیر ل گ ند کرد..ب ی قرار گرفت  من را ب ز دستی زیر ب
.. له ا می گشت ل ک ی زمین  ب دست به دنب  شد بر ر

ن قرار گرفت.. له در دست ن انکه زحمتی بکش دسته ک  بد
.. ی را از دستش جدا کرد ز  ب

ند نکرد ت:سر را ب ..ب آرامی گ ش شنید   ام صدایش را پشت گ
نی شده..- ت خ نت د..م ن می ت خ ت  پ یتت خ نیست..از کت ض ن؟ رست  ببرمت بیم

ه  ص ..از این ف ه گرفت ص ن داد  کمی ازش ف ی تک ی من ن ..سر ر به م رت داد بغض ر ق
.. د ذ ب  نزدیک م

..زنگ آخر به صدا در امد  صدای قد رج می شدند را شنید ی دختر ه که از مدرسه خ   ه
.. دی ت کرده ب ر سک ی رستگ  در این بین ه من  ه آق

.. ج برگشت سمتی که کشیده شد است بر که دست کشیده شد..مت ت گرفت خ لن را که سک  س
ده شد: ن فرست ره رس بیر ب  صدایش د

ضع بری خ- ن..ب این  رست درت نگران میشن..میری بیم  نه پدر  م
در؟ ..پدر  م زخندی زد  در دل پ

.. د برای ل ب ید خنده دار ترین جک س  ش
ت: د چرا که گ ند ب زخند ب ری پ  ام انگ

 چیزی شده؟-
ن شد.. ی میت در آن بیداد می کرد نم ص ی که م اق ره  ز ه چ  ب

..  قصد فری نداشت
د.. ره ذاتی ا این ب  چ

ز ه نه کسی چش  ب ..می دانست در خ اصرار کرد..نمی دان چرا این همه اصرار داشت..ام راضی شد
ان راه بر   یت که ه نمیبین  ه نمی ت ض ی نگرانی نیست..ام ب این  ر من نیست پس ج انتظ

.. یی بند کن  دست را ج
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.. قلانه ر پیشی بگیر  عقل حک می کرد که راه ع
رج شدی  من را به سمت صندلی ج هدایت کرد.. ب کمکش از  مدرسه خ

.. شین نشست ی صندلی گر  نر م  ر
شی در بینی ا پیچید.. ی عطر خ  ب

د..صدای بسته شدن در سمت ا آمد.. ری نب زی به بخ د..نی تدل ب ا م  ه
د.. ب ب شین ب شن شد..مثل م شین به نرمی ر  م

شد.. لا ب ید مدل ب  پس ب
اند..صد د می خ انندش ب قشنگ ترین لحنی که شنیده ب د..خ ند شد..آرا ب  ای اهنگی به نرمی ب

ن پنجره ر ز ا شکی نمیزاشت ب  ک
ز بی خبر ند از ت هن  میم

ی من شی ز ت ج شکی یه ر  ک
ل می این ح  ب

..  سر را به سمت راننده برگرداند
ن گ د چ ری چرخش سر ر دیده ب  ت:انگ

 چیزی شده؟-
یین.. ند  انداخت پ لت برگرد  سر ر ب خج

.. ره لذت ببر دن ب اسط یل شدن به سمتش کمی از ب است ب متم  لب ر گزید من فقط خ
مد.. نش ا رب  صدای خنده م

ت: ض کردن ج گ  فکر کن برای ع
شه نه؟- را ب ید س  اسمت ب

: سخ داد می پ  به آر
ه..-  ب

س  مد..ادامه داد:صدای ن  عمیقش ا
دی بین بچه - یی ام ت مدرسه ع بین د که ب اینکه ن ل ب ی برا ج ..خی ی پرسید ن رفی رت از خ درب

نی.. دی درس میخ ی ع  ه
.. ت  آهی کشید  چیزی نگ

ت: د چرا که گ ک تم شده ب زن دی برایش س ری آه زی  انگ
..فق- راحتت کن است ن لایی ببخشید..نمی خ داد ب ن است مید چ است در ادامه حرف بگ که ف ط می خ

مت کردن..  داشتی ثبت ن
.. شین تکیه داد ن داد  سر ر به شیشه سرد م یید تک ی ت ن  سر ر به م

د.. شین..پنجره سرد ب ی ت م د گرم ج د..ب  ل ب  سردی شیشه به بدن منتقل شد..ج
 

رج ش ن خ رست ..قتی از بیم شین شدی ار م  دی س
شین شد.. ار م د برای دار خرید  س ی ب د اسمش ع میده ب ر که ف ی رستگ  آق

ر.. م همینط ت که کمی از کت ضر دیده  پ د گ ین کرده ب  دکتر که م
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د.. ن می ش ی درم شت ت اگه مرت بزن ه کتف  ه پ د ن  چند ت پم
د رس ..مدتی ب ..آدرس را داد ده شد ی پی ..ب کمک ع  یدی

ن ب  د..چ ج کرده ب ی ت ری از دیدن ع ز کرد..انگ ن در ر ب ب یلا که رسیدی نگ دی  ر به در 
ت: ج گ  لحنی مت

-.. ن مدید خ ش ا  خ
ت: ش گ ی نزدیک شد  د گ ن ع گ  ن

را..- فظ س  خداح
ش که به  س ر شد..هر ن ر م د..م ..لحظه ای فقط تن به لرزه افت د شد د بی خ رد از خ ش خ گ

.. ش کن صی نست چی ت آشن ب دست داد که نمی ت  لحظه ای حسی ن
ن دادن سری اکت  د صدا می لرزد..به همین دلیل تن به تک ن مطمئن ب ابش ر بد چ انست ج نت

..  کرد
یت صدای ب ر می شد  در ن مد که از من د یش ا ار صدای قد ه ن از س شینش نش سته شدن در م

د..  شدنش ب
ر گذشت.. قی از کن شن شد  ب تک ب شینش ر  م

.. لی بکن از ا انست یک تشکر خشک  خ ..حتی نت ب گذاشت ی ق د آمد دست را ر  قتی به خ
.. یلا حرکت کرد ی به سمت  زه کرد  ب کمک عص سی ت  ن

 
*** 
 

د رابط ز به ب اسش به من از آن ر ی تم ح ری که حس می کرد ع تر شد..ج تر  ب ی ب ه من ب ع
د.. ک کرده ب ی کلاس ر مشک ع بچه ه ض د  این م  ب

ش  ر خ لی بسی لی داره  م ره ای م ی چ ت بچه ه می شنید اینه که ع صی ری  ت ری که از ت ج
ه.. ی ش است  هیکل  خ

ز ه ب ش به مدرسه رفت د..امر  ..حتی انگیزه ا ه برای رشته پزشکی بیشتر شده ب
شه.. ی ب د ع ج ید دلیل این ش  ذ  ن ی نه ش  نمی د

د که در امریک  ه برادر بزرگتر ترن ب ه حرف می زد..ط ره ط د  یکسره درب ر نشسته ب ترن کن
یی که ترن می کرد ری تحصیل می کرد  ب صحبت ه م ه  در رشته م د ت چند م مثل اینه که قرار ب

 دیگه برگرده ایران..
: ت ن ر به ترن گ رب  ب لحنی م

-. ی زیست نداره ه یی برای مبحث ه ..دیگه ج ن نمی دیگه گ ..مغز دیگه فرم  عزیزدل
کت شد.. ه ترن س  یکدف

د.. ج برگشت سمتی که نشسته ب  مت
:  فکر کرد رفته..آر صداش زد

؟-  ترن
ر نشسته.. ل راحت شد که ترن کن مد خی س عمیقش که ا  صدای ن
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ک برد.. ند شد  ب حرفی که زد من  ت ش  صدای ترن ب
ست داری؟- ر ر د ی رستگ را..ت آق  س

: ت ن دقت به حرف گ که بد ج  ش  مت
ی؟-  ع

.. تی بدی داد ای چه س .. ی دهن  سریع دست ر گذاشت ر
ز ک ه ب ت:یکدف ند  گ دش نش  شیده شد  ترن من ر نزدیک تر به خ

را؟- نی؟ه س یه؟ت از کج مید ی؟اسمش ع  ع
قت  ره لپ گل انداخته..آخه ترن می گه که هر  ب د د یین..مطمئن ب لت سر ر انداخت پ ب خج

لت می کش لپ سرخ می شه..  خج
د.. است ب زخ قت ب د.. یده ب ع بی ف  دیگه دف

ه  نه ترین لحنی که می دانست اثر گذارترین ج م ی را جمع کرد  ب مظ ه ل ه نند گنجشکی بی پن م
: ت  را دارد ر به ترن گ

نی چیه آخه؟- ..مید ن  ترن ج
ه گرفت.. د جب  ترن ز

 چیه؟-
ت: ت زده تر می شد..ب حیرت گ ن شگ ریف کرد ا ز را برایش ت جرای آن ر  تم م

ن شدی؟اق- شین ا ار م   ت س
.. لا انداخت نه ای ب  ش

 خ آره..-
 لی تـ..-

..بس  د ی نشده ب مدن ع جه ا د..من مت ی شده ب ن چه شک ی صدای ترن قطع شد  نمی د ب صدای ع
.. دی  که غر صحبت شده ب

ت: ی گ  ع
ن تم شد؟- ت حی آی صحبت ه ن ری ک دامن  خ ن پ  خ

لت  ار آمد ام از ترن نه..ب خج ..ت آخر کلاس صدا از دی یین ر گزید یین  ل پ  سر ر انداخت پ
.. ه ظبط ر برداشت د هک کرد  دستگ ت ر در ذهن خ  کلاس که تم شد تم نک

ند طر من م ..ترن ه بخ دی شین راننده ب ن منتظره م ب ر خی ..کن رج شدی ه ب کمک ترن از مدرسه خ
د..  ب

د.. ن کرده ب ریش قع آبی س به م قت شن ن  غب ن از اینکه ب دن..نش ..خیس ب ر کشید  دستی به چمن کن
دن.. ی ب انست بدان این برگ ه چه شک ش می ت  ک

.. ش ر حس کرد  صدای جیغ کر کننده ترن پشت گ دن چیزی کن ن صدای زمین افت گ  ن
ج به سمت صدای ترن برگشت  ..مت

.. ن حس کرد رم شینی ه کن قف کردن م  صدای ت
ت: ند شد  گ نند ترن ب ز  بسته شد..صدای بغض م شین راننده ب  در م

 داداشی..-
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ریف  تمجید  رد ت ..ت بدان کسی که انقدر م د س کشیدن برادر ترن ب ل ردی از صدای حتی ن دنب
ده..چرا که ترن درب ده آی همچنین ب هی ترن ب ت صیف ک ته  ت ی اخلاقی برادرش برای گ ر ه ی ره م

.. ره ا  از چ
.. ن صدا را پیدا کن ن عش شد ک ند شد که ب به ر ب نه ای از ر  صدای مرد

یی که به من نزدیک می شد..سر ر انداخت  نه ای آمد  در آخر صدای قد ه سیده شدن گ صدای ب
یین..  پ

نه درست در نزدی ند شد..صدای مرد رت ب  کی ص
د  مشت دیدار..- ن شنیده ب رت د درب ن..از ترن زی حی هست برادر ترن ج ه ری ..من ط  سلا

: ت  لبخندی متین زد  گ
ید این - ری ب د ام انگ ن ب ن شنید  اینکه مشت دیدارت د از ترن ج ن ر زی ت ری ه من ه ت ب

ر  د به گ ..اشتی ر همراه خ  ببر
ند شد: جبش ب  صدای مت

 چرا؟-
ضیح مید   ت ت دا ب ت ب ..ام صدای آر ترن ر شنید که خط به برادرش گ ند کرد ب غ سر ب

الی پرسیده نشد..  این شد که دیگه س
: ت خیر راننده ر به ترن گ ت ت  به ع

عت چنده؟- ن س  ترن ج
ت:  ترن ب ذ گ

لا ک- را..ح زایی که ت من میبردی..لش کن س  ه رانندت دیر کرده بی ب م بری به جبران ر
: ت ختگی گ  ب اخ س

-.. ش نکرد ر جبران ازت داشته ب ز انتظ را ر برای اینکه یه ر نک ن..من ا  ترن ج
ت: ی را کشید  ب لبخند گ ز  ترن نزدیک شد  ب

نی م- مرد؟ی نی ر حرف حرف بزنی ن ؟مگه میت چیز برای ت  ن انقدر ن
 

ت: ه ترن گ ..ترن ج نشست..یکدف ار شد طر اینکه دل ترن را نشکن س  به خ
را..-  س

 برگشت سمت صداش..
ن-  ج

ت: کر گ ج  مت  ب لحنی مت
ه خیره شده؟- شین ط ر چرا انقدر عصبیه؟ ب خش به م ی رستگ  آق

ت: ا گرفت  گ ه حرف ترن ر ر ه  ط
ر کیه؟- ی رستگ  آق

ت:  ترن ب من من گ
ن..-  م زیستم

ت: شن کرد..سپس گ شین ر ر ه م  ط
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 مرد؟-
لی  ده  نست کد نقطه ایست د..نمی د ند سمتی که مدرسه ب ن سر ر برگرد جه به بحث ا بی ت

ه  شین ط ار م راحته که من س نی از این ن است مطمئن ش که ی ن چرا می خ ؟نمید  شد
طه؟ ن چه مرب  لی آخه به ا

مد.. شین به حرکت در ا  م
ش می داد که  ه گ ی ترن  ط س عمیقی کشید  به صندلی تکیه داد  ت آخر راه به صحبت ه ن

 برای ه از آمریک  ایران صحبت می کردند..
 

*** 
 

شی که در فض پی ی خ د..چرا که از ب دش ب ل عطر زدن به خ ره مشغ ..ست جه شد  چید مت
رکت  ی پ ی بر ر ..ام همین که یک قد برداشت  صدای عص ارد شد د به همین دلیل  ز ب قش ب در ات

ند شد: ره ب  ه  شنیده شد صدای داد ست
صیت؟- نی؟آره لجن بی خ ای اینج ر به لجن بکش ارد ات من شدی؟می خ  به چه حقی 

یین.. راحتی سر ر انداخت پ  ب ن
.. ت  آر آن یک قد را عق ر رفت  زیر ل ببخشیدی گ

.. فی کشید  در ات را بست  پ
.. د دت کرده ب  ع

ن چه به تن من کرده ام برای م نیست.. ..نمی دانست صغری خ یین رفت ه ه پ ط از پ  ب احتی
ل زندگی ا که م د در ط ر ب مین ب نی  د م د بری م نی می بردند..امش قرار ب م  ن ر به م

ن سر در نمی  نی ه نداشت که هیچی ازش م ی به این م د..اصلا می ری به آمدن من ب نمی دان چه اجب
.. رد  ا

.. ره ر می کشید ب  سین  ست ر ب د  انتظ ی مبل نشسته ب  ر
ی ت ش ه ی سین  ک ن قد ه د از ا مد  ب ب ا نه ب ی مرد ..صدای قد ه ه ه ی پ ره از ر  ق تقی ست

ت: ت گ ب بی ت  ب
را..- ند ش س  ب

 
 

ت: ب گ ن ر به ب د از ا مد  ب ره ا تن ست  صدای ایش گ
ن بره؟- ت این آبر د؟می خ اد ب م بی ..این دیگه چرا می خ ب  اه ب

ت: نسرد گ ب خ  ب
ن..- اده بی ن ء قید کرد که حتم همه ب خ  یکی از شرک

ت:سین زخندی زد  گ   پ
ادست؟- ن را؟ مگه جزء خ  س

گیر شده  ت تر به بغض ج رده من..بی ت ت تر به ق ترک خ ت تر از قبل..بی ت ب بی ت ب
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ت: ت تر نسبت به همه چی زندگی من گ ..بی ت ی  گ
-!  برا م نیس..بری

 
یی هست که دخ ب دن ب دست داد..مگه ب ی ب ..حس ت شه؟سست شد استه ب  ترش  نخ

شه؟ ت ب یی هست که انقدر بی ت ب  ب
ب صدا نزنه؟ زگل ب یی هست که دخترش  ن ب  ب

ن لرزید..  چ
یی هست که بگه برا م نیس؟ ب  ب

د.. رده ب ن نی لا به زب ح د م ت ب م نب لی برای ب ن چرا  ل زندگی نمی د  درسته از ا
؟ زک  چرا من انقدر دل ن

دست؟چر  ا انقدر دل س
د؟  این اشک چرا می

 سدش کی بسته میشه؟
.. ند شد رت داد  از ج ب  بغض ر ق

.. ن رفت  ب کمک عص همراهش
.. دش رسیدی عت ب شین شدی  درست یک س ار م  س

؟  ام کج
د! ل زندگی من ب م مج  این تم

 
ت: ره گ ب ر به ست  ب

ی این بگیر یه - ز ..ب ن بره..دختر م ره زمین آبر  قت نخ
: ت  آر گ

زی نیست..شم برین..-  نی
ت: زخند گ  سین ب پ

ر خدایی؟-  آخه مگه ت میبینی که ببینی م کج میری ک
.. د رخدایی ب نست ببین  ه ک ..نه میت د افق ب ش م ..ب هرد قسمت جم  حرفی نداشت بزن

ش  ک انگشت لت چندش ب ن ره ب ح ند..ست دش می کش د  همراه خ ی من  گرفته ب نت  م
 
 

شیده شده  میزی نرمی پ د که ب ر بی ب ی میزی چ یین  دست ر د بی هیچ حرفی سر پ عتی ب د س
د..  ب

د.. د جنس چ ب ش نشسته ب  صندلی ای ه که ر
 

ن.. دش ی خ نی ه شگذر دن پی خ ره رفته ب ب  سین  ست  ب
مد.. من تن گ ی گل  درخت می د چرا که ب د نشسته ب ز که فکر کن ب ب ی ب  شه ای از این فض
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ر نشست.. زی می کرد که حس کرد کسی کن ن ب  ب انگشت

.. مید ند کرد ت ردی از این شخص پیدا کن ام ن  مت سر ر ب
طر جمع شد.. ره ایش خ  ت اینکه ب صدای اسط

 نقش بست..لبخندی در دل 
د! ی ب  ع

 
ت: ش گ ر گ ار کن ی متین   ع

؟- .شم کج اینج کج ن را خ  سلا س
: ت د گ ل ب شح ج   ه خ رش ه مت  ب اینکه از حض

-.. مد اد ا ن ر..به همراه خ ی رستگ  سلا آق
.. ی گرمترش حس کرد س ه ی ب لحنی کنجک نزدیک تر شد  من این نزدیکی ر ب ن آر  ع

ت:  کنجک گ
ن؟- ن؟کج ادت ن  خ

: ت لت گ .. ب خج رت ر عق برد  کمی ص
-.. ن  نمی د

ند نشد.. ت  عق کشید ام ب نی گ  اه
ه ای.. ست کنده شدن از می مد  صدای پ  صدای پیش دستی ا

ی صدا کرد:  مدتی که گذشت ع
-.. ن راخ  س

: سخ داد ار پ ن   خ
ه؟-  ب
اهش می کن- رید..خ   این ر بخ

.. یل شد ج به سمت صداش م  مت
است پس  صل کردن..خ ز ب  ی گرمش گرفت..بر سه ف ..دست ر بین دست جه نشد مید مت ری ف انگ

؟ د ی انقدر سست ب بل ع س تند شدند..چرا در مق  بکش که محکمتر گرفت..ریت ن
ج سر ر ه ای که کف دست گذاشت مت ت: ب سردی می ن گ رب ..ب لحنی م ند کرد  ب

له..- رید..پرتق ..بخ ست کند ن پ  برات
د؟ د..نب د ب دی زی ر ه برای منه بی جنبه زی د را در برگرفت..این رفت ج ه لبخندی تم  دآگ خ  ن

قت  هیچ کس! ید بگ هیچ  د..ب ست نکنده ب ه پ ر می لا کسی برای انقدر پر م ح  ت
 

ن شد..تکه ای از پرتق م ن م د..لبخندی عمیق تر بر لب لی ب ..مزه اش ع ن گذاشت  ل را در ده
ند  ره ب ه ست ن رد  بدل نشد..ت اینکه صدای تق تقی نزدیک میز شد  صدای پر عش دیگر حرفی بینم

 شد..
ت: ه گرانه گ ی ب لحنی عش د چرا که خط به ع طبش من نب ری مخ  انگ
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ی عزیز..میت- ن شم کی هستین؟سلا آق  ن بد
ش رسید.. ی به گ نه  محک ع  صدای مرد

-.. ر هست  رستگ
ت: ز گ ی آن نشست..سپس ب ن ره ر ری ست ی کشیده شد  انگ ر ع  صندلی کن

ی دنج؟- ن یه ج این ببرمت ر؟می خ ی رستگ ..چرا اینج نشستین آق ر  من ست
ت: ی محک تر گ  ع

ن ر- را خ ن تشریف ببرید..خیر..من پیش س دت نین خ ..شم میت  احت تر
ست.. ی صندلی برخ ن از ر د از ا مد  ب ره ا ند ست  صدای ایش ب

ت: ره ر حس کرد که گ  فقط صدای ست
ه همنشینی ه داره؟-  آخه این تح

.. س عمیقی کشید  ب بغض ن
ش رسید.. ی در نزدیکی به گ زی می کرد که صدای ع ن ب  ب انگشت

دن؟س- ن کی ب ؟ایش ن  را خ
: ت س کشید  گ  آهی پر افس

-.. اهر هر خ  به ظ
ت: ج گ  ب لحنی مت

نی چی؟- هر؟ی  به ظ
: ت یل کرد  گ ند کرد  به سمت صداش متم  سر ر ب

اهر نیست اصلا..اصلا - اهری نکرده..خ نه..برا خ اهرمه که البته هیچ کس نمی د ن فقط اسم خ چ
نیه  فقط داره اکسیژن من عض خ ل د ش ت آشغ ل سین ج فی که به ق د اض ج ..یه م اده نیست ن

 حر می کنه!
ی ر در بر  نه ه نه ای ش ی مرد ..دست ن چرا ی عصبی شد لت عصبی بدن می لرزید..نمی د به ح

ه در یک حرکت غیر منتظره کشیده شد در ..یکدف ن  گرفت..آر نمی شد  می لرزید شتی که ج ب
د.. زان ب نند س  م

د.. ار من ر در بر گرفته ب ره  د..اسط ی گر ب ش ع  آغ
 لرزش ک شد  در آخر اندک اندک تم شد..

ت: د..آرا گ ل ب ترین آهنگ س ش طنین انداخت..به راستی زیب ی در گ  صدای گر ع
بی؟- را..خ  س

شش  ه در اغ نند پرنده ای بی پن د را م :خ ت ..ب آرامش کلا گ  جمع کرد
-.. ب ی خ ..خی ب  خ

..حس کرد به  ..کمی تقلا کرد ..به آرامی عق کشید لت سرخ شد ر خج ت از ز مید چه گ قتی ف
دش جدا کرد..  سختی من را از خ

..  شرمنده سر به زیر شد
ند کرد.. نه ا قرار گرفت  سر ر ب  دستش زیر چ

ید که  است چیزی بگ ت کرد..خ نه ای سک ی مرد  ب صدای قد ه

www.romanbaz.ir 17



به ر آمد..همچنین صدای  ن..صدای شکستن شیشه ای از ر گ د که ن ت در برگرفته ب همه ج را سک
ی.. دن صندلی ع  افت

ار زمزمه کرد: نه  شق به ر که ع ب از ر   صدای متحیر ب
ـــــــــــــــــــــــی!-  ع

ت: ی که گ   صدای بغض دار ع
 دایـــــــــــــــــــی!-

؟ بید..چه می شنید   ق من..تند تر ک
ی؟دایی؟  ع

.. ش سپرد ن گ نه به ادامه داست  حریص
رت می آمد.. سیدن ص  صدای ب

د؟ د ب ی من محبت ه ب ب ..ب  بغض کرد
د؟ ی پسرعمه من ب نی ع د؟ی ی ب ی من دایی ع ب نی ب ..ی ب شد ی ب ل بی پدری ه  بی خی

شی؟این ی ج خ  نی ا
شق؟  برای منه ع

.. ن سرد قرار داد ر دست ب را در حص ..ق ند  ا م
؟ ت  چه گ
شق؟  ع

اژه عجی  غریبی!  چه 
ف.  اژه ای متشکل از سه حرف عین.شین.ق

.. د نه کرد..من از این عشق راضی ب شه لب خ س گ محس  لبخندی ن
ب آرا گرفت.. ن ق  ریت ضرب

ی ای خنک را ب .ه ش فرا داد ی گ ب  ع نه ب ی دلتنگ  د  به ادامه صحبت ه
 

*** 
 

د.. تر کرده ب د  فض را برای من زیب ن بند فرا گرفته ب ک ی م  ات را صدای زیب
. ند شد  ر تخت نرم نشست د ب ..آه از ن د ز افت د امر ن ی گ  ن

شت کف دست فر می کرد ی را در گ خن ه ..ب اضطرا ن یید    مدا لب را می ج
ش برای  سی بپ نست چه لب د.. من حتی نمی د ن ش م نه م ی به خ ز ع د که امر قرار از این ب

.. د  آراستن خ
لی  کره  ز به ت ده  بی نی ر س الی بسی یند قرمز چه رنگیه حتم می دانند  س ن ه بگ قی انس اگه به ب

 برای من نه..
ست  ل .منی که س ست چه می کش م ... برای م ن ه  .انس .دشت ه .جنگل ه  رنگ ه

: ت ش گ قتی آمد ر ب د.. ده به خدمت ب ..مثل همیشه آم ن ر صدا کرد  صغری خ
شه؟- ز ب چیک امر نی ک م س م د که من ی به من می سی خی ن چه لب ..به نظرت ن  صغری خ
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د  ن آمد  ب ی صغری خ یی ه ..صدای آرا دمپ ی س ه ز شدن در کمد لب  از آن ب
.. یی ه ز صدای دمپ  در کمد بسته شد  ب

رد: ش خ نش به گ رب ی گذاشت..صدای گر  م ی پ سی را ر  نزدیک که شد لب
ست سـ..- ص به پ ه میشی..مخص شی م ش..این بپ ..این بپ  بی دختر

کت شد..  ب اخمی که کرد س
د اسش پرت شده ب ری ح ن.. انگ نش پرید بیر   از ده

ره ا  ن چ است بد ره ا چیزی بگن..نمی خ ره چ د که حق ندارن درب کید کرده ب ن ت به همه اطرافی
ریه..  چج

ت  رفت.. زه ای گ ن بی هیچ حرف دیگه ای ب اج  صغری خ
..نرمیش دل می برد از من.. س نرم کشید فی کشید  دستی به لب  پ

شه  د..لبخندی گ یی ب غ د اینج در دل غ ی قراره بی کر اینکه ع  لب نشست..ب ت
.. نده ا برس قی م ی ب ره ست ت به ک  سریع برخ

 
*** 
 

یه  س در تن چه شک ن که لب است بد ی دل می خ ..خی د ر پیدا کرده ب دتر از همه در پذیرایی حض ز
د برای من.. ی ب  ام این یک ر

یین..یکی یکی همه آمد  ند پ
ند شد.. د ب ر نشسته ب ره که کن زخند ست ..صدای پ ند شد لبخندی از ش زد  صدای زنگ که ب

مده.. ی ا ن خبر داد که ع ب  نگ
ری شده.. ار چ ک ..البته من به کمک دی لش رفتی ستی  به استقب ن برخ نم م  همگی به احترا م

د که  ن از این ب ز شد نش لن که ب یش در س ار قد می زد..به راستی که قد ه ره  د..اسط ی آمده ب ع
رد..  ق زمین را به لرزه در می آ

. سخ داد ال پرسی کرد  من ب لبخند به ا پ  به گرمی ب من اح
ی گر شد که  ب  ع .بحث بین ب ره نشست ی مبل چرمی تک ن ی مبل نشست..من در نزدیکی ا ر ر

ه ا ن ب ق س را شیرین تر کرد..صغری خ ی گر مج ن کرد فض نم م  ی که م
ت: ی گ ب به ع  ب

اهر تنگ شده؟- نی چه قدر دل برای خ ست؟مید نت کج م ن.م ی ج !ع  پسر
سخ داد: نت پ ی ب مت  ع

..اخه - مد ایران برای پیدا کردن شم لی هست که ا ..چندس د ست..من امریک ب فه امریک ن شک م م
ن بی م ست.. م یت دلتنگ شم  ن

ت: ب ب لبخند گ  ب
د ایران..- ت کن که بی تره ازش دع ل ببینمش..ب د این همه س اد ب ی دل می خ ..خی  چه قدر خ

.. خبر شد ی چیز ه ب  خلاصه انقدر صحبت کردند  من ه از خی
د.. متی ب ی ن د ع ج  اق ه 
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*** 
 

ا ن را به سینه آرا آرا در ب قد می زد  ه ..دست د م می فرست رانی  خیس را به مش ک  ب ی پ
ش  هی به گ دی شک ..صدای گر م ش محک تر کرد ..هندفری را در گ ند کرد ..سر را ب زد

رد..  خ
.. ن ن ن ر  ب

ن.. ب  چترا خی
ن ر ات کرده زیر ب ز دل ه  ب

 دلتنگی من کمتر نمیشه
نی پیش هم ی بم شکی بی  یشه..ک

.. ن  مید
ی راهه بی ت زای خ  ر

هه  اسه من فقط عشق ت تکیه گ
نی ته از چشم می خ م نگ  حرف

نی.. ل همیشه ت دل میم شح  خ
 
 

.. رد ب ترس برگشت عق نه ا خ ی ش  ب دستی که ر
ش برسه..صدای خن د ت مگر ردی از صدایی به گ ی خیره ب ش ر به ر م ی خ که به فض ده ش

رد.. ش خ نه ای به گ  مرد
.. دگی کشید ی آس سی از س ه ن دآگ خ  ن

د.. ی ب ار ع ره   صدا..صدای اسط
شی بسپرد؟ د را به فرام قه خ ش شقی صدای م  مگر می شد ع

د.. ل ممکن ب  نه این غیر ممکن ترین مح
ل  ه ری ا ه د ح ی ب نر ترین  آرا ترین لحن ممکن زمزمه کرد..انگ دش غر شده ع ای خ

د..  ب
ست..!- شق ای ع ا..ه  ه

: ت  ب آهی عمیق در دل گ
د بی خبر است.. شقی که از عشق خ   چه سخت است ع
: ار لبخندی زد ن  ..خ ی کرد بحث را منحرف کن  س

یین؟ -  از کی اینج
ض کردن بح مید قصد ع ری که فکر کن ف ت ج نده خنده گ س عمیقی کشید  ب ته م ث را داشت ن

ت:  گ
نه نیست..رفته شرکت..داشت می - ری خ ..ام انگ ر داشت ..ب دایی ک مد ی بیشتر نیست که ا یک رب
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 رفت شرکت که ت ر اینج دید دختر دایی..
.. یین انداخت  ب لبخند شرمگینی سر را پ

ش نده ب ش ید پ ی سرخ ت دار را ب نه ه ران گ د ب ای خیس ب ست خط کردن فکر کن ه د  چه زیب
د می زند. ن را فری می که نزدیکی را بینم  من ب ن

د.. د  به هیچ تبدیل ش ه نزدیک ب ن عشق تم ش ص ش این ف   ک
ت: کرانه گ ی مت  ع

-.. ت صحبت کن ه عی ب ض ا راجع به م را..می خ  س
.. یل کرد انه سر را سمت صدایش متم  کنجک

رد چی؟-  در م
ت:ع ن گ رب  ی ب لحنی م
کر داره..- ی دنجی برای ت ز به ج ..صحبت نی تره بری داخل صحبت کنی  ب

دتر اقدا  میدن خبر ز ر کرد  برای ف ر را م زگشت..ام این افک فکر به هزاران ج رفت  ب
.. یلا رفتی ن داد  همراه ه به داخل  شه تک نه ب ..سر را به نش  کرد

 
 

. سر ر دا زندگی ا هی م .سی د ی خیره ب هی ر به ر کرانه به سی . مت لشت نرم فشرد  محک به ب
. ر لذت می شد ن ه دچ ر کردنش ره مر ب .حتی از د ی فکر می کرد ی ع  به صحبت ه

ت؟ ی چه می گ  ع
ت؟ ره زندگی من چه می گ  اسط

قه زد که اشک ن داشت. ن ح ر ط در چشم  آبی ش
ری ..ش ی سرد نه ه ی گ ان شد بر ر  ش ر

شی می زد؟ ی د از خ  ع
؟ شی را ندید  برای منی که حتی رنگ خ

؟ ی این زندگی را دید  اصلا من کج
؟ ان ببین ت می ت ی می گ  ع

 
س کشیدن را برای سخت می کرد.. ی بزرگ تر می شد..ن  بغض گ

رب رش داد ت م ..کمی فش ی گذاشت ی گ ان شد سیل اشک دست را ر نی به خرج داد  ره شد..ر
.. ی ی رعد آس  ه

 
؟ ان ببین  می ت

ه را؟ درخت را؟ ترن را؟ رشید را؟ م  خ
 .. ه کرد لشت خیس از اشک خ  هق هق ا را در ب

ن را؟ رب م ی ن ب  ب
مرد را؟ ی ن  سین
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یش در سر اک می د نی تق تقی ه رب اهری اش تن م ره ای که از خ  هد؟ست
.. 

؟ ت بخش زندگی ا ره نج  اسط
ی را؟  ع

ند؟ ی دارند به حقیقت تبدیل می ش ه ی ی ر انست بگ  آی میت
د؟ ت می ش ی گ  ع

.. د تضمین می کن ت خ ی گ  ع
! یت می کن ت ب کمک خدا بین ی گ  ع

ند؟ ته ه به حقیقت تبدیل می ش  آی این گ
ز ن ی اطراف را نی ی دیدن دنی ؟آی آرز ر ببر د به گ  یست ب خ

. یین را از شدت درد گزید  ل پ
.. ب  از شدت درد ق

.. اده ا ن ی خ نی ه رب م ..خسته از ن ق زندگی ا ریکی مط ر ت ..خسته از مر  ق خسته ا
ر کرد.. ع به ک ی تر شر یی ق ر ..ب نیر ی در زندگی ت ر ع ب ب حض  ق

ش است.. ن ی عجی که هیچ م  نیر
..خ ل  شح

ن شد.. م ی لب م ن لبخند خسته ای ر ی ی بی پ ن آن بغض  درد  اشک ه  می
.. نی که ب اشتی ازش پذیرایی کرد م  م

 
.. ی گرفت ر پنجه ه ب را در حص  ق

 آرا می زد..
تلا  د ت مرا از این ب د..آمده ب ت زندگی من ب ی فرشته نج ی اندک اندک ک شد..ع ر پنجه ه که فش

رد.. ن بی یی فر میبرد بیر ز مرا بیشتر در اعم تن ز به ر  ر
ت دهد.. ار نج ره   اسط

لجت می کنند.. ن م ترین پزشک ت که می برمت به امریک  در آنج ب  گ
ل را  ی برای حک جک س د..این سخن ع ی ذره ای ته خنده ب د ع م نسبت به پیشن لین عکس ال ا

 داشت..
ق شن شد..ام  ی امیدی در دل ر ر س ت..ک ر می گ ی ک قبت  انت  تی ب جدیت از ع

.. ل کرد کر قب ن ت ه  بد ق  بی 
.. د  برای منی که خسته این راه ب

د؟ دی ب ت آری آی زی رت  تحقیر شدن..اینکه بی مکث گ  خسته از این حق
؟ ت ید می گ  نب

 برای منه سختی کشیده؟
ابی  شن می کرد..قط تن ج بین ر د که امید را در دله منه ن  ب

.. دگی کشید سی از سر آس  ن
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د.. ل راحت ب  دیگر خی
.. ده می کرد ی جدید آم د به یک دنی ر د را برای  ید خ  ب

شتی را برای رق می زند.. یی که نمی دانست چه سرن  دنی
ل گذر ه در ح ق ر دنی که بی  ر  افس س از این ک  است.. افس

س!  افس
 

*** 
 

ره گیری کند.. ی را شم ره ع د ت برای شم استه ب ن خ یل در دست می لرزید..از صغری خ ب  م
د.. ب به تپش افت رد ق قی که خ لین ب  ب ا

ایی دلنشین برسد  نند ن ش م چک  پلاستیکی به گ ر اینکه قرار است صدایش در این جس ک حتی تص
ج می بر ق را بیشتر می کرد..مرا به ا  د  اشتی

. ن می فشرد ر انگشت  جس را محک تر در حص
. ه می شمرد ق  ب ه را بی 

ش طنین انداخت.. ی ن امید می شد که صدای شیرینش در گ یی ع سخگ  ک ک داشت از پ
ن نقش گرفت.. ی لب  لبخندی بر ر

ش پیچید : نه اش در گ  صدای مرد
 ال ؟! -

گ د ن ع به تپش کرد..چه قدر بی جنبه شده ب ب به شدت شر ن ق ب فر ریخت..ضرب ..ق ن سست شد
.. د نه بی رمق شده ب مه سه حرفی اینگ  که ب یک ک

شد ام برای من ب ارزش است چرا که  د ب ید برای دیگران بی ارزش  بی س مه سه حرفی ش ام این ک
د.. ی ب ازنده اش ع اننده  ن  خ

رد کرد..ب لن برخ ار س ه می گشت که دست ب دی ل تکیه گ ا دنب   دست در ه
نی ا عزم  گ دن ن ل افت ده شدن از خی ار  آس د از تکیه کردن به دی ی ه فشرد  ب ن را به ر لب

: ت ا زیر ل گ  را جز کرد  ب تم ق
-!  سلا

ر سنگینی که  .ب س حبس شده ا را ره کرد ش سنگینی می کرد برداشته شد..ن ی د  ر
ت: ی خنده در آن بیداد می کرد گ ی ب لحنی که رگه ه  ع

؟!- ال شم ! اح نـــــــــ  سلا خ
ن ل  م رد  لبخندی عمیق م ار سر خ شه دی تنش بی اراده گ ن گ ظ خ از این صمیمیت کلا  ل

ت : د زیر ل گ ی شد..ب لحنی آرا  خشن  ه
بین؟!- ! شم خ ب  خ

ت: د گ د ب ی که در کلامش مش  ب کنجک
- ! یی ؟ فکر می کرد صمیمی تر از این حرف  شم

! ت کن ..ام نه الان.ترجیح می داد سک ست داشت  این صمیمیت را د
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: ت ار گ ل  یین  ب لحنی خج  سر را انداخت پ
- ! ن صحبت کن دت است راجع به پیشن  می خ

ض کردن بحث کمی خند ض کردن بحث. ام الان ع طر ع ید به خ نه  دلنشین. ش ید! خنده ای مرد
د. می نب ع م ض  برای من م

! رش را می کشید د که انتظ ع م چیزی ب ض  م
. ر را داشت ست که این انتظ ل  س

س بگیرید!- ه تم د ت ب ! من منتظر ب ن را خ  البته س
. مرا س ری ب دست می در دل آهی کشید س د . احس د ش س شخص نب  شخص خط کرد. ک

 داد. 
بلا عمل کند. است ا ه متق بش می کرد ام دل نمی خ نه خط د اینگ د که خ  درست ب

.مردد  ن خیس کرد یینی ا را ب زب . ل پ به دست چپ را محک به زان ا می فشرد انگشت سب
د ام  دی ب ید زی .ش د ت :ب ی! بی فکر آرا گ  نه برای منه لی

ن ؟ - نم ین خ  می
. یش رفت س ه ن صدقه تک تک ن ر ه قرب س عمیقش از پشت خط که آمد در دل ب  صدای ن

ت: ار را لرزاند گ ی  ن که دل لی رب  ب لحنی م
- ! ن ؟ من در خدمت شم خ  چرا نی

! یی مثل ت دن برای آق ن ب ست خ   چه زیب
ت :ب ته تر گ ن تر  شی رب   لحنی م
ن !-  منتظرت

فظی برای  د..خداح فظی کند. سخت ب است خداح . نمی خ س را فشرد تمه تم  بی مکث دکمه خ
د. یند نب ش  خ

د  برنگردد.. فظی کند  بر ست نداشت خداح  د
د ل ب ق ید غیر م ی نکند. ش ند  ره است بم ی. کسی که می خ ری اش را  آن ه ع انست د ام نمی ت

.  تحمل کن
ی  ر ع ره برای حض ست ت به یکسری از ک ی برخ تن خدای شکرت از ج زه کرد  ب گ سی ت ن

.  برس
 

*** 
 

اکنشی  ید چه  د..نمی دانست ب ب ب ی مق ..ع ی فشرد ن پنجه ه ه را می لی  ل دار ق ن س فنج
. رش بده  نسبت به حض

!منی  ی ی  چه نگ دن که چه بگ د تمرین کرده ب ره ب خ  که ت قبل از آمدنش ب
بی  ه ای درست  حس اژه ه را سره کن ت جم ان  ه ه برای مب شده.نمی ت اژه ه  جم لا تم  ح

. ی  بگ
؟ د استه ب ی را خ  چرا ع
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؟ د اینج است که بی  چرا خ
ید شدت  ابستگی . ش ید شدت  ز به یک همد در شرایط سخت زندگی.ش ید شدت نی یی . ش  تن

: ت ز کرد  گ رزه کرد  ل از ل ب ی مب ر من  بلاخره ب تم افک
تین؟! - د گ رد این پیشن ب در م  به ب

رد.. ش خ ی مبل به گ  صدای ج به ج شدنش ر
 آره! -

ج ی ت ز از ر نی ب ند کرد  ب ده ج سر ر ب ت : مت  گ
ت؟!- ن چی گ  آره؟!خ ا

د ام  ن ب ه که بینم ص د این ف ج رج شد. ب  نش خ نند از ده ش آه م س لحن صداش غمگین شد..هر ن
د. ح مشخص ب ض  صدای آهش به 

ره تکرار کرد : ب  ب نگرانی د
ت ؟! -  خ چی گ

ت : ن لحن غمگین گ  ب هم
یت داد !-  رض

د یت داده ب ..رض ند ته به نظر می رسید ؟ا م ی انقدر آش د  ع یت داده ب  ؟ رض
یت دهد که  قت فکر نمی کرد رض . ام هیچ  ش ش ی نب د که من پیشش ب ب م نب هر چند برای ب

. نه راحت از پیشش بر  اینگ
ت : اپس گ  ب لحنی نگران  دل

ته به نظر می رسین ؟- راحتین؟!آش  پس..پس چرا شم ن
ر ی صدای م ن در رگ ه ن خ ن منجمد شده در تم تن را ذ کرد  جری رد خ ش خ نش که به گ ب

بق شد.  مثل س
ت :  آرا  دلبرانه گ

را!-  س
ه زیب را  نی این جم د زم .آی ممکن ب ی ی بگ ست داشت همیشه به ع د که د ه ای ب را؟! این جم ن س ج

ی  تن زیب را گ ا س ر در ج ن بی را را برای به زب لا کسی انقدر زیب اس س ی؟ به راستی که ت ح ع
د. ظ نکرده ب  ت

ن صدایش کن   است ج شش برسد. دل می خ ه ا به گ است حتی صدای ب ه! نمی خ ت ب به آرامی گ
ر زیب ! ر است این انتظ  چه سخت  د

ت : ی ب جدیت کلا گ  ع
ی؟!-  ب من می

نم ب ت می ش!من ت ج اهی! فقط ب ی! ت هرج که بخ   ع
ت : ابش گ  ب لحنی مطمئن در ج

 آره!-
ت : د گ د ب  جدی تر از قبل که در لحنش مش

- ! ته بری نی ت همین ه ید نه  بت ل بکشه که بری ش ید یک مدتی ط  ش
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: ت نه گ  پرسش گ
ن چی؟- درت  م

ر  محبت دا ری از م یش را به رگب ت:لحن جدی اش ج  د..آرا گ
قی عمرش ر - د از اینکه برگردی بر می گرده ایران.قصد داره ب در ب م م ..د در نه..عمه ت لا م ا

اده اش زندگی کنه. ن ر برادرش  خ  در کن
: ت ال گ د.ب شر از س ل کرده ب ال ذهن را مشغ د این س .مدت ه ب  سر را زیر انداخت

شه. چرا رفتین ا- لی نب ؟فض  مریک
س پر صدایش سرت سر ات را در برگرفت..  ن

ل  - ع خ نیست قب ض در ه که دید ا . م ن است ایران بم طر یه سری دلایل نمی خ راستش به خ
ه امریک پرداخت   ترین دانشگ نج به ادامه تحصیل در ب . ا کرد  ب من همراه شد ت بری امریک

نج دری .مدرک پزشکی ر ا  فت کرد
ت : لا داد  گ ی را ب ی ابر . یک ت ند کرد ج سر را ب  مت

 پزشکی؟! شم پزشکین؟-
ی ! یی که آهنگ صدایش دل میبرد از منه لی  خندید. از آن خنده ه

- .  آره. من پزشک
ت : مزه ای گ نه  ب ی بچگ  ب کنجک

 چه رشته ای؟-
ی ر ه ز ه خندید. اگر هر یک از این رفت ز ب د تم ر ضر ب نه دلرب بخندد ح عث می شد ت اینگ  ب

ز ه بخندد. زی کن ت ب  برایش نقشی ب
ت:  ب لحنی شیطنت آمیز گ

- !  چش پزشک
یی؟! ع بین . پزشک آن ه از ن ه کرد ر به ا نگ ب . ن رد  یکه خ

د.  غیر ممکن ب
ت: ن گ رب  ب لحنی م

ج کردی؟ حق داری! هیچ کس نمی- ! ت در .جز م نن که پزشک . اصلا نمی د نه که من چش پزشک  د
ت : ج گ مت  ب لحنی لرزان 

د.- ی غیر منتظره ب . خی رد اق یکه خ ه.من   ب
س کرد کمی نزدیک شد.  احس

د کرد. د بی خ ش از خ یش در نزدیکی گ س ه . هر ن  سر را زیر انداخت
ت :  ب لحنی گیرا گ

را!ب کمک خدا  - ت کن س  من تم س ر می کن که بین
نه ا لرزید. ب  د. چ د صحبت نکرده ب ب رد ب لا انقدر مطمئن در م ح . هیچ کس ت بی اراده بغض کرد

ت : د گ ن  بغض آل  صدای لرز
تن که.. - ن همیشه می گ . ا ن داره ببین دن که امک قت به فکر این نب اد هیچ  ن  خ

رد د.حرف را خ ی خرا بش ی ع اد ج ن ره خ است چ  . نمی خ
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ت :  حس کرد می خندد. ب صدای آرامی گ
ر؟- ی رستگ  آق

ت: . ب کمی تندی گ رد نی ج خ گ ن تن صدایش جدی  عصبی شد. از این تغییر ن گ  ن
اد فکر کن این همه از ه ف- ت بگ ت دختر دایی منی. دل نمی خ را من چه قدر ب . س ه داری  ص

. لب را ب  یین انداخت ی غ پ ف ب دست داد. سر را از ر س خ ن بند آمد.کمی ترسید  احس زب
: ت ن خیس کرد  گ  زب

ی!- ....آق ع  چش
 خندید..دلنشین..بی قید..

را!-  از دست ت س
نه.. م ن ..خ ..آرا  لبخند زد

ج سر را  رد مت .ب صدای تقه ای که به در خ ند کرد  ب
د چه برسد به در زدن جز صغری  ق ه قرار نگرفته ب بل در ات د می آید کسی حتی مق یی که ی ت ج

قت غذا! ن که آن ه   خ
 کیه؟ -

ند شد.. ره از پشت در ب ز ست  صدای پر ن
یی؟ - نج ی! ا  ع

ند شدنش  ن از ب یش نش س ه ی آمد  در آخر صدای خش خش لب زخند ع ز صدای پ د. در ات ب ب
ی را  است ع ری بر می آمد. نمی خ ر هرک ره مک ی صحبت کند. از ست ره ب ع است ست شد..دل نمی خ

ح کند.   تص
رد. ش خ ن به گ لمه ش  مک

ت: ی مردانه  جدی گ  ع
؟- ن ره خ ری داشتین ست  ک

د داشت زمزمه کرد: ذبه ای زی ه که ج ره ب لحنی پر عش  ست
ی..دل- مد رفع دلتنگی!ع ؟ ا ریت داشت د. ک اق برات تنگ شده ب   

ت: ره گ سخ به کلا مجذ کننده ست نت در پ ن ذره ای خش ی مردانه بد  ع
ن رفع شد.- ن. من  ه که دیدید! فکر کن دلتنگیت ی ممن  خی

لا رفت ب ب ن ق ره نزدیک شد. نمی دان چی شد ام ضرب ی ست ن صدای قد ه گ  .ن
رد.  ار خ . در ات محک به دی ند شد که از ج ب  صدا از هیچ کدا نمی آمد. ش

د؟ قی افت  چه ات
ش رسید.  ری که زمزمه می کرد به گ ه ط ر  پر عش ره خم  صدای کشیده  جذا ست

ره فدات بشه. بیـ بری ت ات من!- ی من! ست  ع
د. نمی دید  چه خ ب ب از حرکت ایست ش ق اهر  عشق در آغ د نمی دید صحنه ای ر که خ

دند.  ه ب
ی پی در پی  ب گذاشت  بی صدا بغض شکست  اشک ه ی ق یین. دست را ر رد پ ار سر خ شه دی گ

ی شدند. نه ه نه گ  ر
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ند شد. ره ب رد که  صدای آخ ست ن چیزی محک به زمین برخ گ  ن
ی عصبی  خشمگینی س ه ی ات پیچید. صدای ن د در فض هت به صدای اژده نب  که بی شب

د که پی در پی کشیده می شد. ی ب ی خشمگین ع س ه  صدای ن
..بی قید..داد زد:  محک

ن  - ئ نمی ت طر احترامی که به دایی ق س دختره احمق. حیف..حیف که دختر داییمی  به خ برات مت
ی  ره که ت ره ست ..بیچ ت چیزی بگ ر ب ..ازت متن ر نه که ازت متن اهرشی..خدا مید قت خ بی لی

ره!  ستــــــــــ
رد. ش خ دش به گ ره  بغض آل ت ست  صدای پر ب

-. د..ت ر که میبین سست میش د نب ش..به خدا دست خ ی آر ب ی..ع  ع
د زد: ی فری  ع

ـــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــ !-  خ
رج شد.صدای گریه  یید  از ات خ ره آمد که به سمت در د ی ست   در آخر صدای قد ه

ی به ریت  ی ع س ه . ن د ی خیره ب به ر ق ر ریک مط ی ت د  به فض شه ات نشسته ب بی حس گ
د برگشت.  منظ خ

..مردانه.. یش به سمت نزدیک می شد..آرا  قد ه
..عشق..دلتن  ر نشست...گرم مد..در آخر کن د ا ج ره در من به   گی..همه به یکب

یین را  لت  غ ل پ د. از خج ی را زد رت حس کرد که اشک ه ی ص نش را ر ن رد انگشت گ ن
.  گزید

 . ر نده نه ا را کشید ت بیشتر از این لب را فش نه ا قرار گرفت  چ ی چ  دستش ر
ر نمی کردی ای ری که اصلا ب ش ب صدای آرا ط ن یقی پیش اگر م د که ت دق ی ب نی ع ی هم ن ع

ش زمزمه کرد: ر گ یران می کرد کن نه را ه   نمی شدی سقف خ
را!..ت چرا گریه می کنی؟ -  س

ت : سف گ ..ب ت ند ش ن پ رت را ب دست  ص
ر.....-  من ببخشید. ببخشید که ست

س لب گذاشت ر زد  دستش را مم ن را کن ت.محک دست ادار کرد به سک . 
ت:  آرا تر از قبل گ

زات - دش مج ه خ طر اشتب ت دیگران ر پس بدی. هرکس به خ ه ان اشتب ید همیشه ت را. ت نب نه س
راحتی؟ کی ن قت ت که انقدر پ ن شه نیست ا ید ب نی که ب شی. ا سف  شرمنده ب ید مت  می شه. ت نب

ب ب . فقط گذاشت ت ق ت یی هیچی نگ ب دنی شد ام برای من  ق دی ب ید ع یی که ش ه ه  شنیدن این جم
د. د..آرا ش  ب

 
*** 
 

نند  م اطراف که م ی گنگ  ن ق زندگی  صداه ریکی مط ند  ت ی رفت..من م د که ع ش شده ب
راخ می کردند.  مته سر را س
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د ر در  ی خ دتر تصمی قط د ت ز استه ب ی از خ ر را ع ی داشت افک ..س ش بگ ر ب رد س م
. ر متمرکز کن ی این س  فقط ر

. د یی ب ل همچین دنی نه ط شق ی جدیدی بش  من ع ارد دنی عث می شد  ری که ب  س
شت پیچیده ای را برا رق می زند. ی جدید چه سرن   نمی دانست که این دنی

 
 

دت همیشگی قبل خ د که طبق ع ا ب قع خ .م رد ان آ می خ  ا می رفت  یک لی
. ر را انج ده است که این ک د خ یش خ رد ام به دلیل درد پ ن برای آ می ا  البته صغری خ

رد کرد.. ن جسمی محک ب من برخ گ ه ه که تم شد ن ..پ یین می رفت ه ه پ  به کمک نرده ه از پ
ظ کن  محک خ دل را ح انست ت  رد زمین.نت

: ت ره می آمد..ب من من  صدایی آرا گ ی عصبی ست س ه ..صدای ن ند کرد  حیرت زده سر را ب
ره..چی ش..شده؟-  سـ..ست

س در سینه ا حبس شد.. رد ن ی خ نه به پ رد لگدی که محک  بی رحم  ب برخ
ره کند.. ش را پ ی داشت ت پرده گ رانه س ره که جس  داد زد:صدای عصبی ست

زــی؟ - ر...آخه ت ر چه به جنده ب ضـــــــــــــــی ک  آخه ع
نه اش.. طر حرف بی رحم که به خ نش..ب طر لگد بی رحم ..نه بخ نه ا لرزید..بغض کرد  چ

: لید ر شنیده می شد ن ه ه به ز  ب صدایی که از ته چ
 دار..ی از چـ..ی..حرف میـــ..زنی؟! -

ت:ب لحنی کشدار که ر زخند داشت گ ی پ  گه ه
ی قرار میزار  - ز ب ع از چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟! ت ر خدا جک نگ دختر..من که هر ر

.. سکش می ش ر  عر زی در می ش جنده ب ؟ من که ج ر  یکسره می کن  ک
ی بی رح که من همیشه مت میش ب .سر گیج رفت..از این دنی می بدی ه  ه تم

؟  چی می شنید
مرد؟! ی ن نه می چرخه چرخ این دنی نست چگ رایی که حتی دنی ر ندیده  نمی د  من؟ س

ی ر که  طر که ع که به این خ نه خط کرد..ب ره من ر اینگ طر اینکه ست ..نه به خ ن دا کرد گ ن
ق کرد.. د این قدر کثیف م ک ب  انقدر پ

ان   :ب تم ت ..داد کشید د ن سر نداده ب ر ه در عمر به آسم  جیغ که حتی یک ب
ی ت می ارزن..حق نداری  - ن به صدت ل ا ی  امث ضی بی شرف..ع ش...ع کــــــــــــــــــــــــت ب س

ی کثیف! ر خط کنی دختره پر ر ی ر این ط  نه من  نه ع
ل رت..برای ا ..ن ی خش ..از ر س می زد س ن ع ن د دف ل خ د  امث ر در عمر از حق خ ین ب

..  کرد
د.. ب آرامش پیدا نکرده ب نه ق ست که اینگ ل .. س د  راضی ب

ند شد.. ره ب ن صدای کف زدن  گریه کردن ست گ ن نمی آمد..ن  صدایی از هیچ ج بیر
ره  ..مگر اینج کسی غیر از من  ست یل شد که به سمت صدای کف زدن متم ر داشت؟ش  ه حض

یی! بین  چه می کند این ن

www.romanbaz.ir 29



 آه..خدای من شکرت!
د.. ب ب یی که نزدیک  نزدیک تر می شد..ب د..صدای قد ه ی مردانه ای ب  صدا صدای قد ه

یضی  ز تب .. ب م نه..نبرد..کینه ای ن ی می شد نش ه ای ک منت ص این نزدیکی که اندک اندک به ف
د. دلانه ب ع  ن

ن .آ ده رت داد   را به سختی ق
لن پیچید. زخند داشت در س ی پ ب که رگه ه  صدای محک  عصبی ب

ا نمی  - ا  قت می نشستی   شه ات له سگ گ د که مثل یک ت ل ب ز کردی! س ن ب میبین زب
ز کردی..به دختر من بی احترامی می کنی؟آرهــــــــه؟ ن ب لا زب  کردی..ح

ن نم ن در ده ت!زب د  سک ت ب ه..سک ت مه ای ک تن حتی ک  ی چرخید برای گ
؟ د  دخترش؟ مگر من نب

فت نمی کند..زد زیر خنده. ن من دری سخی از ج ت کرد  پ نه دید سک  قتی اینگ

ی می چکیدند.. نه ه ی گ ی من ه پی در پی بر ر ن مقدار که خندید اشک ه  به هم
ید پس ده چنین ت ه ب  انی؟!به کدا گن

دن؟! بین ب ه ن  به گن
ن امید به بینش دنی ندارند؟! ی بین  مگر ن

ف را برابری کن! دت عدل  انص  خدای خ
ت: ب گ ختگی خط به ب د س ن ب لحنی بغض آل ره فین فین کن  ست

ن که شنیدین!- دت ت..خ نین چه چیزایی به من گ .به خدا نمی د ب  ب
اله من کر زخندی ح ب پ ت:ب ره گ  د  خط به ست

قت - قت فقط  ..بر که خسته ای  حرف زدن ب این بی لی ب ن..بر ب ره ج آره دختر دید ست
 ارزشمندت ر حر می کنه!

لا رفت.. ه ه ب ت  ب فین فین از پ نه چشمی گ م ره ه مظ  ست
.. برابر اطراف ی ن ند  دنی  من م
ن ب زخند دیگری از ج جدانی..صدای پ  ب  در آخر رد شدنش بی هیچ حس شرمندگی  عذا 

..بست است دیگر.. یت اشک به حراج گذاشت ردن آ ه زهر شد..امش بی ن  خ
نج در را بست  ارد ات که شد هم .. لا رفت ه ه ب نع لرزش بدن ش  از پ ی کرد م ا س ب تم ق

..  پشت در نشست
ن را از گ شی ت یی گ شی آشن ی گ ..دیگر ب دکمه ه ظی گرفت ی را ح ره ع ..شم ار برداشت شه دی

..  داشت
.. طع  محک کن ر ق ت ی کرد لحن  گ زه کرد  س سی ت  ن

.. فق شد  م
یی را گذراند..برداشت..  ب سه ب پشت سر ه که برای دنی

شی پیچید.. دش در گ ا آل  صدای خ
یید؟ - رم  ب
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ری د که  انگ نت فرست قت.. ل قت دیر د  این  د..چه قدر به خ ا ب ری نه..قط خ د..انگ ا ب خ

.. ن ش د که می ترسید اگر الان نگ پشیم ..آن قدر برای تصمیم مصم ب ش زنگ زد قع ب  بی م
-..  سلا

ی عجی داد.. یش را به کنجک دش ج ا آل  صدای خ
یی؟ - را ت  س

:ب لحنی شرمزد ت  ه گ
-.. دم ه..خ  ب

ت: د گ لی که نمی دان از کج آمده ب ن..ب سرح رب لش راحت شد  لحنش م  خی
س گرفتی؟- ری داشتی تم بی؟ ک  خ

ز ه  ..ام ب اده ا ن لی کردن د  دلی نسبت به خ د برای خ ی پیدا کرده ب ری منب ..انگ آهی کشید
اده ا در ن یت به خرا کردن خ ی نمی داد.. دل رض بل ع  مق

له! -  قب
ت: ی خنده گ ج  ب رگه ه  مت

له؟ چی؟-  قب
: ت ی گ  ب لحنی مصم  جدی خط به ع

تر.. - دتر ب ..هر چه ز  بری آمریک
. ..حرف را زد لی شد ..خ ت کرد س حبس شده ا را به راحتی ف  ن

طع.. ض شد..جدی..مطمئن..ق رش ع ت  لحن گ
را؟-  مطمئنی س
:ق ت ی گ  طع تر  مطمئن تر از لحن ع
ن چیزی که فکرش ر بکنین..-  بیشتر از ا

 
 

*** 
 

ره ه از  ..سین  ست ندی قد می زد ی در ب سرسبز  پر از پستی  ب ب استرس  اضطرا ب عص
ن  هش ی هر از گ نه ه  تیکه ه ی داشتن ب ط دند  س ر به امریک ب خبر شده ب ع س ض ب را م ق

..داشت از  لن حرکت کرد ..به طرف س ده کرد ت است ای طبی راخ کنند..کمی که آرا شد  از ه س
ن نیش دارش  د را برای نبرد ب سخن ز ه خ ..ب قف شد ره مت لا می رفت که ب صدای ست ه ه ب پ

ن  ره ا ک زخ زب ..ق بیچ د ته ب ش گ ده ب ب آم ..به ق ده کرد د از این دختر..آه که تک آم رده ب نخ
اده ا به حس می آیند..سین که ب  ن ی این سه آد هستند که به حس خ رض نیش ه تک تن در م

ر می کند..به راستی  ح را شک یش ق  ر نه ه ره که ب ط یش جسم را هلاک می کند..ست ضربه ه
..ب این بی ت ب رچی بی نظیری است.. ب ر ت که شک زی هزاران ب یش نسبت به من..مرا ر تی ه

ند  ازاد می کند..  مرز مرگ می کش
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رایی!- ت ت کلا ت خط این ک شی؟گ ای دختر فراری ب  می بین د دراز شدی..نکنه می خ
ده اش که تن  چ  بی ی پ ز ه به سخن ه ..ب ب یی که رعشه می انداخت بر ق خندید..از آن خنده ه

ی ق   من اثر داشت ادامه داد..ر
رج ندیده؟ اصلا دنی ندیده؟مگه یک - ن بشی؟ آره خ رج  درم نی بری خ اق فکر کردی می ت ت 

فت بشه؟ ز ی نه ب ر می ت سیده  به درد نخ نه  پ ل ک  آشغ
..می ترس لا ببر ..حتی جرئت نداشت صدای را ب ی ه فشرد ی حرص به ر ی را از ر ید این دندان ه

ری بر می آمد.. ره هرک شد..از ست یش ب ر ه هد رفت شد  کسی ش فته ب ر ه برای حقه ب  ب
لی..یک به درد - ی آشغ ی ت قته ع ..حق که لی ی ریختی ر ه مید ب ع یی..فکر نکن ن هی دختره هرج

اق براش ی گدا گشنه کمک کنه.. اد به ت ن کنن که می خ ک ت سر ا ر..خ .. نخ س  مت
رکت  ی پ ..ر بت طی کرد بت به ن ط ن ه ه را ب احتی قی پ ..ب ش ده یش گ قی حرف ه ند که به ب نم
..جیغی از  رد کرد ی سخت برخ رکت ه ی به شدت کشیده شد  محک ب پ ن عص گ ..ن ه قد برداشت

رد کرد  تیر کشید..چه  ..کت محک ب زمین سخت برخ ی درد کشید زد ق من!ر نه می س م  مظ
ح من! ن می دهد ر نه ج م ص  چه م

انی؟! ید پس ده چنین ت ه ب  به کدا گن
طین را برای داشت.. ن حک خنده شی یش ند شد..خنده ه ره ب ی تمسخرانه سین  ست  صدای خنده ه

نه می خندند! حشی نه  چه  قیح  چه 
ه ان این گن اهند پس دهند ت نه می خ  ن را؟!چگ

..از  ه ده ه ج ی د را ض ن خ ید در برابر این د شیط ..نب رت داد ی را ق گیر شده در گ بغض ج
د.. ن همیشگی تن ب م ..م د دت کرده ب ..ع ی نکرد ج ..به درد کت ت ند شد ار کمک گرفت  ب  دی

ار به سم مش کن به کمک دی ی می کرد مق نسردی که س ..به ات آرا آرا ب خ ت ات حرکت کرد
ته بگذرد   دتر این ه ..خدا خدا می کرد هر چه ز ارد ات شد یین کشید   که رسید دستگیره را پ
دن تحمل می  ی ب ..تم این زجر ه را برای لحظه ای ب ع ی ببین ر ع شبختی را در کن ان رنگ خ بت

خ را ر شی لبخندی ت ر خ ..تجمع درد  انتظ ن کرد..!کن م  ی لب م
 

*** 
 

ره ... از شم  پر
ت: د ترن برگشت سمتش..ب هق هق گ  ب صدای بغض آل

اهرت ر تن بزاری؟ نمی گی دل برات تنگ می شه؟- ای خ مرد..می خ  آخه ن
د  شی از حس دلتنگی ب ..ب بغضی که ن ی کن نه ا را مخ ی کرد لرزش چ ..س یین انداخت سر را پ

: ت  گ
؟  - رت قشنگت ر ببین ؟قراره ص د..نمی گی قراره دنی ر ببین ده ز ..ز د بر می گرد ترن ز

ل تر نمی شی؟ شح ری خ  اینج
ت: سید  گ رت را ب  ترن ب گریه ص

ری نداره.. - قت د د برگرد که دل من ط د برگرد..ز شه آبجی..فقط ز  ب
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..این دختر  سید نه اش را ب ر گ بلا پر م د..متق ی تم دارایی ا ب د از خدا  ع  ب
رد.. ش خ ی به گ  صدای ع

- .. ید بری ..ب را دیر می شه ه  س
.. اپیم شد ار ه ی س ر هزار همراه ع فظی ای برای ب د از خداح ش گرفت  ب ره ترن ر در آغ ب  د

..استرس  اض ل کرد ی ق ه ی پ ن را ر اپیم که نشست دست ی صندلی ه د..ر ن را بریده ب  طرا ام
ت: ی گ د چرا که ع ر ب دی آشک ری زی  انگ

به؟- لت خ را..چرا رنگت پریده؟ح  س
ت: ل نکرد..مصم تر گ ..ام  ن داد ی آره تک ن  سر را به م

نه چیه؟- ت نش  پس این لرزش دست
نسر ی کرد خ ن به شدت می لرزند..س جه شد دست ظ ذهن را که متمرکز کرد مت د را ح دی خ

: ت لا انداخت   گ نه ای ب ..ش  کن
-.. تر میش  ب

ن رد  بدل نشد  دع  از حرفی بینم ر کشید..ت آخر پر ..کن ا دادن را ندار ه ج ص مید ح ری ف انگ
.. دتر به مقصد برسی  می کرد که ز

 
*** 
 

ذ ..سردی شیشه ت مغز سر ن شین تکیه داد ر تن  سر را به شیشه سرد م لت ا را بیشتر د کرد..پ
.. ر گر ش است ب این ک ..می خ ر کرد  حص

ت: لی گ ی از صندلی ج آمد که ب سرح  صدای ع
- .. د اینج مده ب د نی قت ب ی  ن تغییر کرده...خی ب  چه قدر این خی

ر را..یکی در دل رج از کش ی خ انست ببین دنی ش می ت ..ک را..به در دل آهی کشید ی زد..س  ن
! دی می بینی..می بینی تم این دنی ر  ز

.. شین سپرد ای ایرانی ظبط م ش را به ن ت کرد  گ ی شد  ت آخر مقصد سک ن ل ه م  لبخندی م
 

ی  ن را به عص ..دست ی زمین گذاشت رد  ر ی را در آ ..عص ده شد شین پی ی از م ب صدای ع
..نمی دانست چه مسیری همیشگی  همراه زن ی مسیری سنگی را طی کردی ..به همراه ع دگی تکیه داد

لنی.. دی س ر  را طی کردی که رسیدی به در 
رت حس  لن به ص ای گر س یی کرد..هج ه لن راهنم ت  مرا ت داخل س ش آمدی گ ی ب لبخند خ ع

 خ  شیرینی را به بدن تزریق کرد..
ن صدای ی گ بل آمد.. ن  زهرای زنی از مق

د می فشرد.. درانه مرا به خ شی گر که حس کرد م ندن در آغ ر م ییدن   محص   د
لن پخش شد.. اجش در س رد کرد صدای ام ی ره شد..به زمین که برخ ر پ ی کن ن شل شد  عص  دست

ی ظریف زن را در بر گر نه ه رد  ش لا آ ا ب ن را ب تم ق د زن که بی دست ..صدای بغض آل فت
ند شد: ن ب ش زمزمه کن ر گ د در کن ی  عمه من ب در ع  شک م
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ادش تنگ شده - ن هین  خ ای چه قدر دل برای ش هینی؟  ..ت دختر ش نت بش دختر گ ی قرب ال
د..خدای شکرت!  ب

: ت ن گ  ب لبخندی محز
ن!- ر عمه ج  من همینط

د..خدا خدا می از من جدا شد..ام دست ره ا ب یدن چ ل ک ری درح ی را ره نکردند..انگ نه ه نش ش
د.. ار ب ه ب عمه برای دش ب مت  مق ان مق ید که ت ره ا چیزی نگ ره چ  کرد درب

د چرا که حرفی نزد   ر ب نس ب من ی ری ش زه از راه رسیده اش..ام انگ ن ت م می ترسید برنجد از م
..کمک کرد ت گیر ش ی نر  گر ج ی مب   ر

بی رفع دلتنگی کرد.. ی ه حس د از من ب ع  ب
 

ن ب  گ د که ن د دراز کشیده ب ده کرده ب ره نر ات جدیدی که عمه برای من آم ی تخت د ن ر
.. ند کرد ج سر را ب رد مت  صدای تقه ای که به در خ

ی از سمت در ر داشت صدای عمه ی ع نه  انتظ رترین شکل صدای بچه گ ش برسد ام در غیر ب به گ
. ی نشست ست  سر ج ی تخت برخ که شد که سریع از ر رد..انقدر ش ش خ زک دختری به گ   ن

ت: د آمد که گ یش نشسته ب ه در ات ت تخت که ر ص ل از ف چ  صدای دختر ک
غین؟! - ن جدید این ب  شم خ

ز داشت..نمی دان شیرینی کلا نش لب را به خنده ب میت زب ص  مش ی م
: ت ز کرد  گ ی را از ه ب ن دست ه رب  ب لبخندی م

له!- . بی بغل خ ل چ ن ک  سلا خ
دش را در  سکی که خ ش رسید  عر ییدن به سمت می آمد به گ چکی که ب د ی ک صدای قد ه

ش ره کرد.  آغ
ن اندک ک شقش شد نمی دان ام ب هم خت  به قدری ع ی س ه ی لی در ر سک خی لا شیرینش یک عر

.. رش داد د فش بی به خ  که حس
..ب  د ری پر انرژی شده ب . انگ یش کرد ر شیرین ره صدای آخش که در آمد خندید  از این حص

: ت د گ ید ب یی که از من ب ش ر  خ
؟- ن . میشه اسمت بد ل چ ن ک  خ

د ز  ک ت:ن نه گ  ک
- !  دری

.. ت بیشتری لبخند زد س  به 
لته؟-  ای چه اس قشنگی! چند س

ت: د شد..ب خنده گ  لحن دخترک صمیمی  ش
ز  - ل دیگه میش 6هن لمه..یک س له  میر مدرسه!7س  س

ر.. ..بی قید..پر انگیزه..پر از م  خندید
 پس داری بزرگ می شی! -

رت گذا ی ص چکش را ر چکش کف دست ک ی دست ظریف  ک ازش کرد..دست را ر شت  نر ن
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.. ازش کرد  گذاشت  ب شصت پشت دستش را ن
ت: انه گ ن حین کنجک  در هم

له..اسمت چیه؟-  خ
ر..پر از عشق.. ..پر م سید  دستش را برداشت  ب

را!-  س
ل شد..خندید.. شح  خ

سک من س- له..اس عر ل خ  راست!چه قشنگه اسمت! یه چیز ج
ت: ن گ گ ی لب نشست..ن نه اش تن لبخندی ر دک ی ک دی ه ا ش  در ج

ش!- ه له..این  ببینش خ
ی  ج  کنجک یی از ت یش را به رگه ه نه اش ج دک د  ک ..لحن ش یین انداخت آهی کشید  سر را پ

 داد..
سک ر ببینی؟- ز نمی کنی  عر ت  ب له.چرا چشم  خ

ن قطره  گ ل را بشکن ام این یه ن چ است دل دری ک نه از چش راست چکید..نمی خ ج اشکی لج
د دیگر! شت ب  سرن

سک را بین د دست  چک عر فتمش..جس ک سک گشت  ی ل عر ا دنب ی ه ند کرد  ر سر را ب
.. سکی حریرش را لمس کرد س عر  گرفت  لب

ی دکمه ای اش را. ی نر  چشم ه  .سپس م
الش را تکرار کرد: انه س  دری کنجک

ز نمی کنی؟- ت ر ب له! چرا چشم  خ
ی می کرد در لحن  ..سپس ب غمی که س یل کرد نی زد  سر را به سمت صدایش متم لبخند محز

: ت نش کن گ ی  پن  مخ
سکت ر می بینی؟- ی عر له..چشم  خ

ت: نه گ دک  ک
له..چرا؟-  آره خ

..از  ته دل..شیرین.. لبخند زد
 میبینی دکمه ایه؟-

 خندید..از ته دل..
-! مه که میبین له..م  آره خ
-!  ام من نمیبین

ن  ا کن ج نج رد..ب ت ل نخ ش  سک حتی دیگر در آغ ت فرا گرفت..عر سر سک ات را سرت
ت:  گ

شه ن- ش بسته ب ک ه مه هرکس که پ ز کن ت ببینی..م ت ر ب له چشم ک خ خ میبینه..من پ
..ببین! ز می کن میبین لی ب ..  بستست..نمیبین

ار.. ن  ..غمگین..محز ..لبخند زد ندش کشید فته شده ب ی ب ه ی م  دست را ر
-.. ن ببین لی نمیت سکته..دکمه ایه..چش دار  ی من مثل عر ..چشم  دری
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نه ت ر ببینه. لی نمیت سکت چش داره   .ت ه ببین..عر
ت: نه ای که قند در دل آ کردن گ نه به گ  ب لحنی بچه گ

سکی؟ - نی ت ه عر  ی
.. سید ش را ب ند..محک لپ نر  تپ ..بی قید..ب  خندید

-.. سک له..من عر  آره خ
ز شد   ن من در ب ییدی از ج رم رده شد..ب ب ن صدای تقه ای به در خ گ است حرفی بزنه ن ت خ

دش را به من فشرد..صدای زنی آم ند  محک خ ر گردن پیچ یش را د ن دری دست گ  د..ن
ر می کنی؟- در ت اینج چیک ک بر سر شه..دری م ای خ  ای 

ت: درش گ نه  ت دل بر خط به م  دری ب لحنی بچه گ
نستی ه ر بش- لا فقط ت ..ف زی کنی را ت ب ه ب له س مد پیش خ نی.من ا م ن م زیم ز ب سی هن ن

نده..  م
ت: ی لب آمد..زن ب نگرانی گ ن ر رب  لبخندی م

ه..- ی کنجک ه..یکم نه خیـــــ دی کنجک ..ت ر خدا ببخشید این دختر من یک زی ن  خ
ن ببخشید..الان می برمش ت استراحت کنید.. دت  ت ر خدا به بزرگی خ

ت عی  لبخند ر به زن گ  :ب اخ مصن
زی کن مگه - ش ب ه ی ب ام ت ش ک ..می خ شق دری شد ق من ت این چند دقیقه ع این چه حرفیه؟ ات

؟  نه دری
درش خنده بر  رالله م را کشید.. صدای استغ ند ه ی گردن جدا کرد  ب نش را از ر دری ب ش دست

شت.. ن ک  لب
ید بگ ی د  ب ر دری ب د که کن د..ت آخر ش ب ی زندگی ا ب ز ه ترین ر  کی از ب

 
 

*** 
 
 
 ت کی هستی؟ -

ه  ص ن ف ن می رقصیدند نزدیک شد..ام ب هم ی فرشتگ ل نند ب ید حریرش که م س س آرا آرا ب آن لب
ر قرار داشت.. ری بسی بل پرت ن ره اش را که در مق انست تشخیص ده چ  نزدیک نت

د..شر ن از حرکت ایست گ سط راه خشک ن ع کرد به عق ر رفتن.. دست را به سمتش برد ام 
:  شد..ل زد

 کج میری؟ -
ن..دلتنگ.. رب یح..م ..م ش اک داد..صدایی آرا سر در گ  صدایی از سرت

نی از آن پیدا می  - ری کمتر نش اهی به دست آ هر چه تلاش می کنی برای اینکه چیزی را که می خ
 کنی..

ج به ر ری...!احتی کر  تدبیر به دست نمی آ ن ت  اهنم داری..چیزی را از دست داده ای که بد
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د به  ر زی ز کرد  من را ب فش ی دا سر ب دالی پر از گداخته ه ن گ گ ی آن چیست ن است بگ ت خ
ید... د ب ن خ  در

..ن ی نشست ز کرد  سرج ن را ب رج شد چشم ..ب  جیغی که از حنجره ا خ س می زد  س ن
رید.. ی می ب  عر از سر  ر

 .. رت داد ن را به سختی ق ..آ ده ر دست قرار داد ب را در حص  ق
ش  ه در ت تخت به گ ص ییدن کسی از ف د از آن صدای د ز شدن در ات آمد  ب ن صدای ب گ ن

رد..  خ
ی! ..ع ره زندگی ا د..اسط  امداد همیشگی ا ب

ت:ب صدای م دگی داشت گ ا آل ی خ  ردانه اش که رگه ه
ا دیدی؟ - بی؟چی شده؟ خ را..خ  س

ی  نه ه ی گ ران بر ر نند قطرات ب ز کردند  م ی سرب یین  دانه دانه اشک ه سر را انداخت پ
 ریختند..

ت: ی ب لحنی نگران گ  ع
را..چرا گریه می کنی؟-  س

ن گذاشت ت صدای هق ی ده د.. دست را ر ه ش ن خ ج نگیرد  در ده  هق ا
: ت د شکسته شکسته گ ه اش کرده ب  ب هق هقی که تقریب خ

- .. ..من..دیـ..د ..دید  دیـ..د
ت: ج گ  ب لحنی مت

اهش می کن ازت درست حرف بزن!- را؟ خ  چی دیدی س
..گریه ا بند آمد..دست را ا ت کن انست سک ..دیگر نت ند کرد ن برداشت  سر را سر را ب ی ده ز ر

: ت یل کرد  ب لحنی مضطر گ ی متم  سمت ع
- .. ن دید دن من یک انس بین ب ل زندگی  ن د از س د..ب ید ب سش س ..لب ..من زنی ر دید  دید

ت: شه..گ نسرد ب ی می کرد خ س عمیقی کشید..ب لحنی که س  ن
ن زن ر دیدی؟- ره ا  چ

یین ان ..سر را پ  داخت
-!  نه..ندید

مید ت همینج که ادامه داد  ر ف س عمیق تر کشید..انگ ر دیگری ن ازش کرد..ب ی را به آرامی ن ه م
ی گذاشت.. د که تن نش ب فیست..گذاشت استراحت کن  چه قدر ممن  ک

ت؟ ..آن زن چه گ سی از سر خستگی کشید  در ات را که بست ن
ی یرانی ه ت؟ از مصیبت    زندگی ا گ

؟  چیزی را از دست داد
! ل کردد؟من چیزی ندار که از دست بده  هه..چه خی

د را آرا کن اضطراب را ترمی نداد.. ی داشت ب آن ه خ ز ه این حرف ه را که س  ام ب
ره آن زن را ب ان چ است بت ..چه قدر دل می خ ره دراز کشید ب ی غ سر داد  د .آهی از ر  بین

!.. فه کن ید به لیست غیر ممکن ه اض  ام فکر کن این آرز را ب
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ی شیرینش دل می برد از  اق صحبت ه .. ی دری می خندید زی ه د  به شیرین ب ی ت نشسته ب ر
..  آد

ست  از ایرانه  همراه عمه آمدن آمر د اسمش هم میده ب زگی ف درش که به ت یک هر چه قدر ه م
را را اذیت نکن..ام مگر این دختر حرف می شنید از  له س ید که دری بس کن انقدر خ ش میگ ب

درش؟  م
ر  رد  دری برای ش د  ت می خ زی رنگ ب عمه نشسته ب پ ف ی ت ر که همراه دری ر نط هم

! ای خنک لذت می برد اند از ه  می خ
دی ب آ ر ز شدن در  ن صدای ب گ دش را به سرعت جدا کرد  از ن ش خ مد..دری از داخل آغ

دی ب می  ر ی تق تقیش می آمد که به سمت در  یی ه ییدنش ب آن دمپ پ پرید..صدای د ی ت ر
یید..  د

ت: د..گ  ب صدای که به جیغ تبدیل شده ب
ن! -  عمـــــــــــــــــــــ کی

ی در م ..صدای پ ست ی برخ ج از سر ج ت:مت  ی آمد که ب ذ نزدیک می شد  گ
مده.. - ن ا را عم کی له س  ای خ

خ  د..چرا که عطری مردانه دلنشین  ت ری نزدیک شده ب ..انگ یح زد ن ن آشن لبخندی م م به احترا م
د.. زی گرفته ب م را به ب  مش

..  به آرامی سلا کرد
گ ..ن فت نکرد بل دری ن شخص مق ر رد شد  تن به سلامی زیر ل صدایی از ج ن شخص از کن

 اکت کرد..
.. ش ی ب م ر بدی ه که نداشت که مستحق چنین عکس  ال لا رفتند..رفت ی ب ه ج ابر  مت

..درست سمتی که صدای دری می آمد.. یین خ کرد  صدای خنده ریز دری آمد..سر را به سمت پ
ج ت: دری ب لحنی که خنده درآن م  می زد گ

ریه..- ن همیشه اینج ی عم کی له لی راحت نش خ  ن
ن قرار  چک دری را در دست لا انداخت  دست ک نه ای ب ی شد..ش ی ل ه ج ر یگزین ت لبخندی ج

.. لن رفتی  داد  همراه ه به سمت س
ن چه کسیست؟! م د که بدان این م رده ب ر آ ر به من فش ی بدج  کنجک

 
د () ر شته می ش ری ن ت د گ ن از این قسمت به ب  م
 

لی شدن  پر شدن تشک  رجه می کرد..این را از خ رجه  ی تخت  نه اش ر دک لی ک شح دری ب خ
.. مید  می ف

.. ر ن بی است به زب د می خ زی گرفته ب ر را به ب ر افک الی ر که بدج  س
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؟-  دری
د..دیگر پر  خ ر را تشک از حرکت ایست د که دری را اینط ید لحن کنجک من ب لی نشد..ش

نه پرسید: د چرا که در نزدیکی به من ب لحنی کنجک گ یین آمد  نزدیک ایست  کرد..دری از تخت پ
را؟- له س  چی شده خ

نند  ش م په در آغ ن ی ک ل میل ر ز کرد  دری ه ب کم ی دری ب ش را به ر لبخندی زد  آغ
: رد ن آ ال را به زب ی گرفت..س سکی ج  عر

ن کیه؟- ..عم کی ن  دری ج
ت: نه گ دک بید  ب لحنی ک چکش را به ه ک ی ک  ب ذ دست

یه!- له عم ع ن پسرخ ترینه..ا ن ب ..عم کی سش دار ی د ..خی شقش را من ع له س  ای خ
یش برسد.. زی ه قی ب یش کرد ت به ب ت  ره نی گ ن آمد..به اه ش بیر ن هیچ حرفی از آغ ا ه بد

د پس چرا  خته ب دش یک بت س ریف می کرد  برای خ ..اگر دری این همه از این مرد ت فکر فر رفت
د؟ ی ش ال را ج دش زحمت نداد به گرمی ب من سلا کند  اح  حتی به خ

طر این که ت را نمی ید به خ را ش ی زد که س ن داده.. یکی در دل ن مل را نش خته این عکس  ال  شن
فه ت بیشتر در  لن پیش عمه شک ی در س ..تصمی گرفت ب دری بر چ شد کرات هرز  پ ل این ت بیخی

.. رد این مرد بدان  م
لن بزرگ  ر داشتند  آن س نش انج حض م یین امدی به کمک دری به سمتی که عمه  م ه ه که پ از پ

ری ..که از ت ره نشستی ی تک ن ی مب ی دری شنیده ا حک پذیرایی را داشت رفتی  ر  ف ه
ت: سی گ ن هیچ مقدمه ای ب ذ مم از هر احس  عمه ب دیدن من بد

ن..- ان ج اهر من ارغ ن پسر خ ن ج ..کی ان رعن ر رفی کن این ج ت م ید ب  ای دختر گ ب
ج   ..مت به ج شد ی ج :کمی در ج ت ل خط به عمه گ  ب لحنی آرا  خج

؟- ز عمه دار ن؟ مگه من جز شم ب اهرت  پسر خ
ت: ن گ رب ل کشید  م ن امده از ش ی فر درشت بیر ه ..دستی به م  عمه خندید..دلنشین  زیب

ی - اهر ر برای من داره..ع ست صمیمی منه که حک خ ان د نت بر من..نه گل من..ارغ ی قرب  ال
ن ه ب ه مثل برادرن..  کی

ن نشسته.. د کی ت  سر را برگرداند سمتی که مطمئن ب نی گ  به آرامی آه
: ت یح زد  گ  لبخندی م

ن..- ییت شبخت از آشن ن..خ کی  سلا آق
ت: خت گ ت ترین لحنی که میشن ن هیچ صمیمیتی در کلا  بی ت ی رسمی بد ن ه خی  کی

ن..-  ممن
ه ترین دیگه  ت ن ب ک د که تن کی ن ب لمه بین عمه  کی نده مک ر کشید  تن شن ت  کن هیچی نگ

سخ می داد..  جملات پ
د   ن نشسته ب ر کی دی  من درست کن لن نشسته ب بی س ری چ ر خ د که پشت میز ن ر ب قع ن م

در دری ن را م ن د..این ق ی صندلی صدر میز نشسته ب د که عمه امر کرده..عمه ر ته ب   گ
ت: ی آمد که گ ل ع شح ند  خ ن صدای ب گ ره آمد..ن ی محک اسط ز شد.. صدای قد ه لن ب  در س

ن!-  کـــــــــــــی
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قیش را ندید ام صدای در  ست..ب یش برخ ن از ر د کشیده شد  کی ن نشسته ب ر که کی صندلی کن
ن را ش ی  کی ش ه رفتن ع ن آغ ر که کشیدند کی لی کرد..کن شح ی مردانه ابراز خ ن ه خی ..کی نید

ت: ل گ شح ن ب لحنی خ ی من نشست  خط به کی ی ه درست ر به ر یش  ع  نشست سر ج
د؟- فقیت آمیز ب ریس تم شد؟ عمل م رت ت پ ..ک ل شح نی چه قدر از دیدنت خ ن نمید  ای کی

ن آمد که به شق کی سخ داد: صدای ق ه پ ت نسرد  ک ملا خ ن ک د از ان کی ی میز گذاشته شد..ب  ارامی ر
 آره..-

ن من.. رم در..چه می کند ق ی ن ن خنده ه ز ه هم ی خندید..ب  ع
ت:  خط به عمه گ

ست؟!- ن م م قتی بره ایران م ن ت  نستی که کی ن مید م  م
ت: ن گ رب  عمه ب لحنی م

..قدمش سر چش- ان آره پسر درش ارغ دی ه میره پیش م لله به ز ..ایش مده پیش م ر داده  ا ..افتخ م
ن..  ج

دت کرد که  ن حس ری  غ داشت  به کی س دلخ د..کمی ته دل احس زه من را دیده ب ی ت ری ع انگ
د.. دش جذ کرده ب ی را به سمت خ جه ع  انقدر عمیق تم ت

ت: نی گ رب ی ب م  ع
بی دختر - ده شی..همه چی داره ر به راه میشه.. خ ید دیگه ک ک آم  دایی؟ ب

ی کند  ضع کنجک ره این م ن درب ر این را داشت که کی سخ به خبرش..انتظ نی زد در پ رب لبخندی م
ردن ادامه  ت  به خ شه ای گ ع نکرد..زیر ل ب ض هی ه راجع به این م ت ام حتی پرسش ک

اق دسپخت .. ن  داد ی صغری خ د دسپخت ه د..ب چشیدن ط این دسپخت ی رکه ب در دری م م
.. د  افت

س  ..ته دل احس قش بر ت که همراهش به ات ی به من گ ردی ع ر ه خ ر را که ب صمیمیت در کن ن
ل گرفته شد.. ن هست کمی ح ن ه همراهم مید کی قتی ف ..ام  دی کرد  ش

ه ه  ی پ زه از به کمک ع ی که نشست ت ی مبل داخل ات ع ..ر ارد ات شدی .. را یکی یکی طی کرد
قش رفته است ت قرص  درش به ات ت که همراه م ی پرسید گ قتی از ع د.. د افت ر دری ی د حض نب

ابد.. رد  بخ یش را بخ  ه
ی زمین را می نند ع ی مردانه  محک که م ن ه ب قد ه د از من کی ی مبل  ب ارد شد  ر لرزاند 

.. ی م ی ه ر به ر  دیگر  ات در سمت راست من نشست  ع
ت: ن گ ید ب لحنی آرا خط به کی ی به من چیزی بگ  قبل از اینکه ع

ریه؟ - یت دری چط  ض
رد.. ش خ د به گ ی کلافگی سر داده شده ب ن که از ر س عمیق کی  صدای ن

-.. ن  نمی د
ی ه متق ی کنجک شد که بدان چرا از دری ع ..خی طبش من شد ر مخ زه کرد  اینب سی ت بلا ن

.. ت کن ده است ام تصمی گرفت سک جرا چی ب  صحبت کردند  م
ت: نی گ رب ی ب م  ع

ریس - زه از پ ن ه مثل من تخصص چش داره..الان ت شی..کی ن آشن شده ب ن..فکر کن ب کی را ج س
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ده..برگشته.. فق ه ب نه م شبخت نج یک عمل سخت ر پیش ر داشته  خ  ا
ری.. ییت ر به دست بی نی بین ن ر می کنی ت ت بت یم ن تم س  من  کی

ذبه ای عمیق برای من  د  ج ر مردانه ب ی ب لحنی که بسی ن خط به ع ی تم شد کی قتی حرف ع
ت:  داشت..گ

 ی؟قت عمل ر کی تنظی کرد-
ت: سی عمیق کشید  گ ی ن  ع

رت بگیره.. - ه دیگه این عمل ص ..قرار بر این شد که یک م ن صحبت کرد رست  ب بیم
ت: د گ ت کرد..ام کمی ب ن کمی سک  کی

ره می - قی ک ن برمی گرد اینج  به ب د از ا ..ب در بزن ید سری به م ید بر ایران..ب ته ب این ه
..  رس

شه ای  ی ب ند در این ع ست داشت بیشتر می م رج شد..د ه از ات خ ت فظی ک ن ب خداح ت  کی گ
.. ز شد  ب ببخشیدی آن ات لذت بخش را ترک کرد ب پیر س ق  ات ام حی بر احس

.. د ل ب شح  خ
.. ش هد دنی اطراف ب ه دیگر ش د ت یک م ل..قرار ب شح ی خ  خی

س کرد  د که ه ل ه ش شده ب چ ..دری ک ت لذت ببر ی طبی کمی ت ب عمه قد بزن  از ب
ز کرد  آرا آرا به کمک  ار در ات را ب ..ب کمک دی انست از ا کمک بگیر د..نمی ت ا ب خ

.. ر کرد ه ه عب  نرده ه از پ
د  ..زی رج شد ط خ ز کرد  ب احتی ...در را ب لن که رسید جی س د پس ت به در خر د نب اینج را ب

ش گرفت  تند تند  ن را در آغ ی مرمری نشست  دست ه ه ی پ د..ر فی ب یلا ک ی  ه ه ی پ همینج ر
.. د ی می فرست زه به ریه ه ای ت د  ه ن می فرست زدم را بیر  ب

لن که..صدای خش خشی ترسی بر دل انداخت..مت است بر داخل س ج  نگران به مدتی که گذشت خ
؟ هی ه داشتی ک تر از سی ..مگه ترسن د ی خیره ب ق ر به ر هی مط  سی

..صدای خش خش از سمت راست می امد.. ند شد ی ب  ب نگرانی از ج
س می کشید  عق عق می  د..تند تند ن لا نر ن گذاشت ت صدای ب ی ده ی ترس ر دست را از ر

ن ب چیزی م گ ..که ن ..رفت ط کرد ظ کن  محک سق دل را ح انست ت رد کرد  نت  حک برخ
د  ر ب نس ب من ی ری ش قی ام انگ ر ب ر به دی ی مرمری را داشت  س رش ه رد ب سنگ ر برخ انتظ

شی  ..آغ ی گر ند در مح ر م .. محص ن حس کرد ق در زمین  آسم د را م چرا که خ
نه..  ...مرد ..محک د.. نر خ ب ی شیرین می زد..این عطر ت د..ع خ ب د..ت ی نب ل ع عطری که...م

شد... انست مختص یکی ب  تن می ت
ن!  کی

د ام  ش ا ب د که در آغ ..حس عجیبی ب دت ی سرخ شدند..محک در بر گرفته ب نه ه ه گ دآگ خ ن
د.. ب ب ت بیشتری از ق س ک  لت ح  خج

یش که ب س ه ...به آرامی تقلا کرد که هر گر ن رت داد ن ر ق ر شد..آ ده ر م رد م ه گردن خ
ی کرد.. ن هیچ مکثی ره  بد

: ت ار گ ل  یین  ب من من  لحنی خج ی زمین که قرار گرفت سر را انداخت پ  ر

www.romanbaz.ir 41



د که ترسی- د..این ب ته ه ب ی ببخشید فکر کرد سگی ..گربه ای چیزی لای ب ..ببخشید..خی  د 
.. صیف کن ر را ت لت ا نست ادامه بد  ان لحظه خج  دیگه نت

ت: ی خشک گ  خی
-.. د  م نیست...من ب

نده  ری من را ترس د  اینط د؟ ا ب ند..ا ب ز م ج ب ن از شدت ت ...ده ند ا م ر رد شد..  از کن
ت؟ مه ای سخن نگ د  حتی ک  ب

 ای از دست این بشر..!
ی کرد  ..س لن رفت س عمیق کشید  به داخل س ..چند ت ن ش ط ب د مس  به خ

قف  ن که از پشت سر امد مت لا حرکت می کرد که ب صدای کی ..به سمت ب ه ه داشت به کمک نرده پ
: ت ن  گ ..سر را برگرداند سمت صدای کی  شد

ه؟-  ب
د.. نسرد  کمی کنجک ب ملا خ ن ک  لحن کی

 
 
ن کمک -  به عص راه میری؟بد

: ت یح زد  گ  لبخندی م
ن ب عص - ..ام برای رفتن به بیر ن خ تمرین کن ن عص راه بر ت بت یلا بد ی  ی می کن ت س

.  میر
لا انداخت   نه ای ب ل ش ..بیخی لن حس کرد ک شده بر س ق ح ت مط ت..این را از سک دیگر چیزی گ

ق حرک ط به طرف ات .ب احتی  ت کرد
زه تن همد زندگی ا  ..این ر ز برگردد امریک د امر د  قرار ب ن گذشته ب ته از رفتن کی یک ه

یش.. نگی ه دک د  ک  دری شده ب
..نمی  ی ه ن سپری می شد..ع ت فراغتش در بیر ق لی اکثر ا ی به من می رسید  عمه ه خی

ر می امد  عصر ه می رفت د..دیدمش..فقط هنگ ن ضی از ش ه ه نب  ..حتی ب
ارد ب شد..دری ب  شینی امد که  دی  ب ه میخندیدی که صدای م ی ت ب نشسته ب ر دری ر کن

ت:  ذ گ
مد.. - ی ا  عم ع

: ت ..ر به دری ب استرس گ ر کرد د را جمع  ج ی لب نقش بست..خ  لبخندی ر
به؟- هر خ ن..ظ  دری ج

ت:دری ب  ل گ شح  لحنی خ
بین.- ی خ را!خی له س  آره خ

د  ی ب دیدن م به سمت م بی ر داشت ع ..انتظ سید ی نرمش را ب ه ی م نی لبخندی زد  ر رب ب م
.. نی اش را شنید لمه ت  ام فقط تن مک

جه م نشد.. د که مت دی گر صحبت ب ر زی  انگ
-.. ن بی  نه امرز نمیت
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-.. 
د پیشت..زهرا ج - ل مید بی ن سپرد ق م ..به م  ن عزیز
-.. 
-.. شه عزیز  آره آره..ب
-.. 
فظ..-  خداح

 
دند که در تنگن قرار گرفتند..فقط  ی من ب س ه خت..ن د که س دند که رفتند.. سینه من ب یش ب  قد ه

ه ای؟ لمه ای سه جم طر مک  به خ
ی ب کی حرف می زد؟ که اینگ ؟ ع بش کرد..چه کسی عزیز چی میشنید ار عزیز خط نه  شق نه ع

د؟ ی ب  ع
د؟ ن من ب رم  چه کسی عزیز ق

ی قرار داد  محک  ی گ س کشیدن برای سخت..دست لرزان را ر د  ن ی خشک شده ب گ
 فشردمش..

ت: نه اش گ دک ل برد..ب نگرانی ک ری دری پی به ح  انگ
به؟- لت خ را؟ح له س  خ

نه ا ل لن چ ست  به طرف س ی برخ رزید..قطره اشکی که از چشم چکید ب تم سرعت از ج
..نمی دان چه  یید ..هق هق می کرد  می د ییدن نداشت ل حتی جرئت د ..منی که ت به ح یید د

ی از شدت درد  ..زان رد کرد ی به چیزی گیر کرد  محک ب زمین برخ شد...نمی دان چه گذشت که پ
ی را خراش داد..ت نه گ م ص  یر کشید  جیغی که م

ی من اشک ریخت.. ر که رسید..نشست..همپ  دری کن
رید  من برای چه؟  ا برای چه می ب

ت:  دری ب بغض  هق هق گ
د..- ن می ت داره خ را..از زان له س  خ

..چه  ش گرفت چک دری را محک در آغ یین را گزید  تن ظریف  ک قدر این دختر برای من ل پ
د!  عزیز ب

نه ا قرار گرفت.. ی ش ن دستی ر گ ..ن ت هق هق می کردی ت  هر د در سک  هیچی نگ
ن مطمئن  ت عم کی نند گ ی عطری آشن امد..ب صدای دری که بغض م ..ب ند کرد ج سر را ب ب ت

..  شد
ت: نسرد خط به دری گ ن ب لحنی خ  کی

ن..ب- ره ات دری ج نی بی ند  ضد ع نت بگ د ت ب م ..فقط به م قت..به کسی ه چیزی نگ ر ت ات
 من..

ی  ز ن هیچ حرفی از ب ن ه بد یید...کی یلا د ن امد  به سمت  ش بیر ت  از آغ دری چشمی گ
ی درد می کرد  نم ..پ یین انداخت لت پ ی غ  خج ند کرد..سر را از ر بی گرفت  ب انست به خ ی ت

..  قد از قد بردار
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ی ات از عطر  ن فض د چ دش ب قی هدایت کرد..فکر کن ات خ دش کمک کرد  من را ت ات خ
د.. خش پر شده ب  ت

ز  د که به سمت در رفتند  در ب ی پر صلابتش ب رد..قد ه ..تقه ای که به در خ ند ی لبه تخت نش ر
ز بسته شد..قد ه ی نشست..شد  ب ه ی پ  ی پر صلابت برداشته شد  نزدیک ج

: ت د..ب لحنی شرمگین دست را پیش برد  گ دی ب قع زی ری برای بکند..ت ر نداشت چنین ک  انتظ
-.. د میزن  خ

د از  لا زد..فقط مطمئن ب ار را ب چه ش به ارامی  ب ملایمت دست را پس زد  بی هیچ حرفی پ
ر زی د که فش ر ب زگ می کرد..اینط ی را برای ب لت ه ...همیشه ترن ح لت  شر مثل لب شده ا د خج

.. د ی ب لت ه ی ح  آشن
لی ب گزیدن لب  .. ت ی زخم ریخت از شدت درد آخی گ نی را ر قتی ضدع .. د بی دا کرده ب حس

.. ه کرد  آخ را در گ خ
ند را مح رش که تم شد گره ب ر می ک رم رد می کرد م ست پ برخ ک کرد..دستش که ب پ

نیه  ست نشست..ام فقط برای ث ی پ نه ر ازش گ شد..نمیدان چرا حس کرد یه لحظه انگشت شصتش ن
.. نیه..نمیدان ید صد ث  ای..ش

: ند کرد د..ب صدایش سر را ب ری ایست یین داد..انگ ار را پ چه ش  پ
اد سرخ  - بت محرمه.. نمیخ .. دکتر هنگ طب ید بشی...من دکتر  س

ر رفت..  بی هیچ حرف دیگه ای از کن
لا ب  اق ت ح ر کرد ام من  نه رفت لت کشید که اینگ بی خج د  حس ملا منطقی ب حرفی که زد ک

د ک ی ب ست را لمس کند..تن ع نه به من دست بزند  پ رد نداشت که اینگ  ه..پسری برخ
.. ره اشک ریخت ب ی بغض کرد  د ری ع د ا  ب ی

.. شق ل دل ع خت به ح د فقط میدان دل می س د تم بش  نمی دانست این اشک ه کی قرار ب
که سر  ..ام ب صدایش ش ر راحت اشک می ریخت  هق هق می کرد د  من اینط فکر کرد رفته ب

: ند کرد  را ب
 ی؟چرا براش اشک می ریز-

؟ د که برای کی اشک میریز میده ب یین..ا از کج ف ج از حرفش سر را انداخت پ  مت
خت؟ خته من را می شن شن ی ن ر ه ی نه تم م د که اینگ  این مرد که ب

.. ابش را بد ادار می کرد که ج لی یه چیزی   نمی دان چرا 
- .. ن  نمی د

ت نسرد تر از قبل گ س عمیقی کشید  خ  :ن
د گرفتی؟ - ر غمب نی  اینط  نمی د

نه  شق ..از ع ت ت ک گ ت  هرچه گ ..گ ت خت  گ ..ب خت د..ب ار ب مت در برابر این مرد برای دش مق
ده می شد  یش افز ز به ترک ه ز به ر ی که ر چک  تن ..از دل ک ت ی گ یی ه ..از تن ت ی گ ه

. ت ی پدر گ ری ه ..از بی م ت لی گ ت  خ ..گ ت اهر  برادر گ ..از نداشتن خ ت در گ د م .از نب
کسی می نشست.. ی کیسه ب د که ر یی ب نند مشت ه ی م ت  حرف ه ..گ  شد

ی این  د که ر عت ه ب د..فکر کن س ..خیسه خیس ب رت کشید ی که تم شد دستی به ص حرف ه
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خته کن شن د  برای فرد ن ..تخت نشسته ب ت  ر از قصه زندگی ا می گ
د که قصد سیرا کردن منه تشنه را داشت..زیر ل تشکری کرد   ن ب انی به لب چسبیده شد..کی لبه لی

د.. ت ب چیزش ه در سک ی ن ..حتی محبت ه ن قرار داد ر دست ان را در حص  ب د دست لی
ر بر ن از کن ن از اینکه کی یین شد  نش لا پ د  ب تشک ب ی را زد ک انگشت اشک ه ست..ب ن خ

.. ک کرد د بینی ا را پ ن از قبل به من داده ب لی که کی  دستم
قت ازش نپرسیدی؟ -  چرا هیچ 

: ت رت داد  گ  بغض را ق
حشت می انداخت.. - نستنش به   حتی د

خ.. زخندی زد..صدادار..ت  پ
دی ت که به ا- حشت می افت د به  تر ب تی..ب ز بی  ین ر

.. ن داد  سر را ب سردرگمی تک
-.. ن ..نمی د ن  نمی د

: رد ن ا ال را به سختی به زب ..س س عمیقی کشید  ن
اج کرده؟- قته ازد  چند 
ل..2-  س

سخ می داد.. ن پ ه ترین حد امک ت د دیگر...به ک ن ب ..کی فی کشید  پ
ن از- نی ا لا که مید لش شی..ح تره دیگه بیخ تره به فکر به ب ی خ نکنی..ب تره فکر ه اج کرده ب د

شی..  دا انداختن داداش نب
نت کن به همسر  انست خی ت؟ ا چه می دانست از من؟ مگر میت ..ا چه می گ ند کرد ج سر را ب مت

ی؟  ع
.. د  من همچین آدمی نب

: ت  ب لحنی غمگین  گ
ره من نکنید..م- ن همچین فکری درب ..من حی آق کی جدان  بی شرفی نیست ر آد بی  ن اینج

.. ر ه نیست نت ک ..خی  دار
ند  آینده  ت برانگیز..من م قی سک ند  ات پس از کمی مکث بی هیچ حرفی ات را ترک کرد..من م

.. م  ای ن
یی؟ بین  چه می کند این ن

قه در دستش را ببین  انست ح د حداقل میت بین نب ..اگه ن نه دل نبند   اینگ
.. فظی کرد ن زندگی ا خداح رم  آهی کشید  برای همیشه از عشق ق

 
*** 
 
  

دی  ..ت حد دیده بگیر ی را ن د ع ج ی کرد  ی س ن خی د از ان جری د گذشت..ب ه مثل بر  ب یک م
ی فکر کن ضربه میزن به ق همسرش. ن میدانست هر چه قدر به ع ..چ د فق ب است به م .می خ
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ر می  ت تر از قبل رفت ی مت ی خی د ب ع ته به ب ..از ان ه ر نیست نت ک بت کن من خی ن ث کی
انست  لی میت ش کن  ی فرام دیده بگیر  به ک د ن ی ب ن زندگی را که ع رم د ق ج انست  ..نمیت کرد

.. ش فکر نکن  ب
  

د که اشک ریزان نزدی ت:صدای پ امد..عمه ب  ک تخت شد  گ
د - د ز شی قشنگ عمه..ز ..نگران نب ره ت سر ی درد  بلات بخ ن..ال نت بر عمه ج ی قرب ال

 خ میشی..
ت: درش گ ن خط به م رب د که ب لحنی م ی ب  از سمت چپ تخت صدای ع

ثیر م - را ت حیه س ر می کنی ت ر ر که ت داری رفت ش..اینط ..نگران نب در عزیز کی؟م  ی زاره..ا
قته  د ت چند  ی..قرار ب ی خی د..خی ی سخت ب ..خی ی را به ه فشرد عمه ب هق هق عق کشید..ل ه

ل را.. ی مج ..این دنی  دیگر ببین
رد می  ن برخ رست ی بیم رکت ه ی پر صلابت  محکمی امد که ب کف پ از سمت راست صدای پ

مید خش که نزدیک پیچید ف نه..کرد..عطر ت   کی
نه..مجذ کننده.. ..مرد ند شد..محک  صدایش ب

ت:  خط به من گ
ده ای؟-  آم

س می  ..از بینی ن ی را مشت کرد ..دست ه رت داد ن را ق  آ ده
ق ر به ر   ریکی مط ی ت د که از دنی د..سخت ب ..سخت ب ی را به ه می فشرد کشید  ل ه

.. رج بش  همیشگی ا خ
 د..سخت ب

:  به سختی زیر ل زمزمه کرد
 آره..-

را..صدای  ..صدای پرست ارد شدی قی.. ..رسیدی به ات ع به حرکت کرد..می رفت  می رفت تخت شر
د.. ری ب ن آ ق ی خ ه..فض  دستگ

ی  ری ای به گ ل ی د..دست ا ارد شده ب ک ب  ز ه این ش د..ب ..خشک ب ی زد چنگی به گ
ند..انگ ل نرس ری دست ا م به ی ی را داشت..دست د ه کردن گ ی در خ ر سلاخی محک س

ی برداشت  مشت کرد  محک  ی گ ..دست را از ر ی عمیق  پر عمقی می کشید س ه فت..ن شت
.. د..هیچی نمی شنید م ب ی اطراف ن د..صداه ری ایست کرده ب ..انگ ب  می زد به ق

ید حس می کرد که دار د...زنی س ریکی خبری نب د...دیگر از ان ت ید شده ب ..همه ج س  میر ان دنی
ش نزدیک شد..  پ

د..نمی دیدمش..زن نزدیک  نزدیک تر می شد.. رتش کرده ب ر ص لش را حص  ش
نیه برداشت.. رتش را به آرامی  ب طم ر ص ن حص گ  ن

..  دیدمش...دید
.. ره اش را دید  چ

ک زده به  د؟ش ..ا چه کسی ب ره ای که دید لین چ ..ا ب نگریست ره مق  چ
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لی دارد؟  چرا حس می کرد این زن به من نقطه اتص
....  لبخندی زد 

... د زد د..فری ..نب ه می کرد ج اطراف را نگ ریک شد...مت پدید شد...همه ج ت ن ن گ  ن
د.. ی گذاشته ب ز تن د...  ب د...رفته ب  ام نب

د..ن د..رفته ب  ب
 

ن کشید  د...ل خشک را به داخل ده د ام ب ..گنگ ب ی اطراف ..زمزمه ه ی اطراف را می شنید صداه
..صداه برای م دار شد..   خیسش کرد

..می زد.. ب گذاشت ی ق ..حس داشتن..دست را به ارامی ر ن داد ن را تک  انگشت
.. د  زنده ب

ش رس ترین لحن ممکن صدای صدایی که به گ د..که به زیب ..صدای مردی ب د برای ا ب ترین نج ید زیب
 زد..

را..-  س
خت..از شدت تشنگی.. ی می س ..گ ی د ر به ر ق ب ریک  مط ز ه ت ..ب  نمی دید

..  به سختی زمزمه کرد
-..  آ..

ی لب نشست..ل خشک را به نر تر کرد.. بی ر ل مرط  دستم
د از ان  ..ب ..پس زد انست ..بیشتر از ان نمی ت شید ان آبی نزدیک لب قرار گرفت..جرعه ای ن  لی

.. ر زمزمه کرد  اینب
-.  چشـ..م

د.. خی ب ی ت ..ب د..ب را حس کرد نه ای ب ..صدا صدای مرد  صدا امد..خ که دقت کرد
ت:  صدای مردانه خط به کسی گ

ز کنین.. - ش ر ب ند ه  ب
ز زنی ب صدا ل ب رت نشست..مشغ ی ص یی نزدیک شد..دستی ظریف ر ت..قد ه زک چشمی گ یی ن

.. ز کند محک مچ دست زن را گرفت مل ب ی شد..قبل از اینکه ک  کردن چشم
ی جدید را... ..ببین این دنی د ببین ن می لرزیدن..قرار ب ..دست  استرس داشت

انه ی پی در پی ر نه ا لرزید  اشک ه ..اشک  چ ن حس کرد ن را در ده ی شدند..ط خ نه ه گ
تیدند.. ی می غ نه ه ی گ ارانه ر ن  ی خ  ه

ی شد..چس را  ند چشم ز کردن ب ل ب ره مشغ ب ر گذاشت  د نه کن ازش گ ر دست را ن پرست
 برداشت..

مد..  صدای مردانه ا
ز کن..- ت ر ب ک ه  پ

ی  ک ه ی تند شدند..پ س ه د..ن ..سخت ترین لحظه زندگی ا ب  را محک به ه فشرد
د..تم  دن بس ب یف ب د..ض ق بس ب ریکی مط د..ت ..ام دیگر بس ب ن کرد ن می لرزیدند..مشتش دست

ازانه  ن ن ی سین که م ..کتک ه ن گذشتند..تحقیر شدن ی چشم ار فی از ج نند ن طرات گذشت م خ
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ی بدن می ن ی ج ی ج ب ضربه می زد..تق ر ی ق نند خنجر ر ب که م ی ب شست..حرف ه  کتک ه
ب راه می رفتند.. نه ر ق ره که بی رحم ی ست  تقی ه

.. ید می جنگید  می برد ..ب ید می برد د..ب د..همه این ه بس ب  بس ب
.. س عمیقی کشید  ن

د.. ره برای من ب ب عی د ز  شر  این آغ
ی را به ار ک ه ..همه ج پ ک زد ق..بیشتر پ یدی مط د..س ید ب ..همه ج س ز کرد امی از ه ب

ک  ی رنگی شد..پ ..دنی ک زد ..رنگ گرفتند..پ ک زد ید مشکی شد..پ ..س ک زد کستری شد..پ خ
.. ره ای مجذ کننده..زیب ..چ ک زد د..پ ب ب ..فردی مق  زد

د؟ ن ب  این..این..کی
لین فردی که در دنی ؟ا  ی دید

ی فر ریختند.. نه ه ی گ ی  بر ر ی شکست  سیل اشک ه گیر شده در گ  بغض ج
؟ ..چه میدید ...می دید  می دید

ز شکرت.. ر..هزاران ب ی...هزاران ب ر ال ...ب ن...خدای ؟...یک انس ن ر  کی
لی..لبخندی مح ک شح ...از سر عشق..از سر امید...از سر خ ...از سر ش ن خندید ی کی نج ل ه

 نقش بست..
ارد شد..لبخند بر ل   ز شد..مردی دیگر  ..در ب ی می ریختند..می ریختند  می خندید اشک ه

ت: ار گ ل  شح  خ
را...ت میبینی؟-  ســــــــــ

ار   د..است ن براندازه اش ب رم ن من؟...حق که ق رم د؟...ق ی ب ی شدت گرفتند...این ع اشک ه
د ی ب د..کمی هیک د عمه ب ن دیده می شد..مطئن ب رب ر م رت زن بسی ارد شد..ص د از ا زنی  ..ب

د.. د..ام زیب ب رتش چین دار شده ب ست ص  پ
ار ر  کر به دی د که مت ن ب ی من اشک می ریختند  می خندیدند..تن کی همگی اشک می ریختند.همپ

د.. یش زل زده ب  به ر
: ت  ب خنده  بغض گ

ریه؟این رنگیه؟-  پس دنی اینج
ت: ی ب لبخند گ  ع

را!- مدی س ش ا  به دنی خ
ر..تند  تند.. ..بی بند  ب ..اشک ریخت ند..پر ذ ..بی قید..ب  خندید

ن صدقه ا می رفت..  عمه مدا قرب
..دنی را...همه چی را.. د..می دید لی ب د..همه چی ع  همه چی خ ب

لی بی  شح ش این خ د...! ک ن ب ی  پ
 

*** 
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ن دادند..آد  ی  عمه همه چیز را به من نش یلا ع ده  ..ت خ یین امدی ن پ شین کی از م
ن  ب ..خی رش ه ...سنگ شین ه ..م نه ه رشید..خ ن..خ ...آسم ته ه ..ب ن..درخت ه یش هره ..ظ ه

.. ..  ه
 همه چیز را..

ست داشت د که د ی دیگر ب ی چیز ه ز خی ن..ام هن   می دیدمش
ی ب بزرگ عمه راه  رش ه ی سنگ ..ر اد را نبین ن قت خ د که هیچ  است این ب تن چیزی که می خ

.. د ن پی برده ب یی که قبلا تن به برجستگیش رش ه ن سنگ ..هم  می رفت
ی ..به گل ه ته ه ..به ب ک کشیده ب نگریست ی سر به ف ی لب نشست..به درخت رنگ   لبخندی ر

د.. یت زیب ب د..بی ن ی زیب ب  ارنگ..خی
ند..چه قدر  ز م یلا دهن ب لن  ..ب دیدن س یلا شد لن  ارد س دتر  ..از همه ز یید یلا د به سمت 

د.. ل ب ی زیب  مج د..خی ید  طلایی ب لن س د..همه س  بزرگ ب
مد..ب ن نی ی...ام کی د از ان ع ارد شد..ب ..عمه پشت سر  لش شد  به نگریستن ادامه داد  ی خی

.. ..دید  اشک ریخت ..همه چیز را دید ی..صندلی ه ..تی  ..میز ه ار ه ..دی  مبل ه
د.. ل ب  همه چی زیب  ج

ی  عمه  ..ب لبخند برگشت سمت ع شگ را ببین ی خ است دری ی  دل می خ ..خی د د دری افت ن ی گ ن
ت : که ب لبخند حرک ت ه می کردند..ب ذ گ  من را نگ

-.. ش ر ببین شگ رت خ اد ص ست که دل می خ جک من کج ر ست؟   عمه..دری کج
ه ه حرکت کرد.. بی هیچ  یین انداخت  به سمت پ ی  عمه در ه رفت..عمه سر پ ره ع ن چ گ ن

قش شد.. ارد ات  حرفی 
ی. ..برگشت سمت ع ه کرد ج به رفتنش نگ ..مت  .نزدیکش شد

ست؟-  پسرعمه..دری کج
ی زمین خط می انداخت.. شش ر ک ک ارش برد  ب ن نش را داخل جی ش ی دست  ع

 پسرعمه..-
..چرا هیچ حرفی نمی زد؟ ..عصبی شد ه کرد ی خیسش نگ ک زده به چشم ند کرد..ش  سرش را ب

: ند کرد  صدای را ب
 میگ چی شــــــــــــــــــــده؟-

ی  ت:ع د گ هش در سقف در تلاط ب ر که نگ نط رت داد..هم نش را ق  آ ده
 رفت..-

د که ب دری در  ز صبح ب م حرف می زد؟ همین دیر نی چه؟ چرا انقدر ن ..رفت؟ ی زخندی زد پ
د؟ ؟ کج رفته ب  ب حرف می زدی

رت چیه پسرعمه؟-  منظ
ک برد. ن از پشت سر من را ت ش ن صدای کی گ  .ن

- ! ن دنی  ا
خی می کرد؟ ..هیستیریک..ش ت؟..خندید  برگشت سمتش..چی گ

: ت ک پرید..ب صدای لرزان گ ..پ  بغض کرد
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خی میکنی؟ - ؟ ش ن دنی  ا
د  مستقی  یش را در جیبش فر برده ب ب را اذیت می کرد..دست ه د..اعص ی مخ ب خش ر زخند ت پ

ه می کرد.. ی نگ ذ به چشم   پر ن
ه کردی؟- ره ات نگ لا به چ  ت ح

: ت  لرزان تر از قبل گ
 چرا؟-

خ تر زد.. زخندی ت  پ
ه کردی؟- ت نگ  به چشم

: ت نیت گ ی را گرفت..ب عصب ی چشم ن ج  یک لحظه خ
رت چیــــــــــــــــــــــــــه؟-  منظ

ی چ رش برداشت  نزدیک شد..آینه را گرفت ج ی میز کن ر داشت آینه ای از ر لین ب ..برای ا ی شم
.. ه می کرد د را نگ ره خ  چ

؟ د ند..این من ب ز م ن ب  ده
ره؟ د..این..این چ یت زیب ب ید اعتراف کن بی ن  ب

ره... د...این چ ره چه قدر آشن ب  این چ
ره  ..ان چ ا به همه چیز پی برد که در خ ری م د آ ...ب ی ا ره ی در خ ری چ دآ ا من ب ی در خ

.. د ..ان زن من ب د  ب
رتی..دستی به به  زک ص ش فر  ن ی خ ..لب ه انداخت رت نگ ی ص ی ج د..به ج ره افت ی به شم س ن
... ی د.. در اخر..به چشم می  ظریف ب ..ق ک بینی زد د..ب انگشت به ن ید ب ..س ست نرم کشید  پ

ی در خ د..چشم نه ا لرزید..ب حیرت  نه..این ان چشم نب دند...ام این چشم آبین..چ ...سبز ب ا
: ت ن گ  بغض ر به کی

خی می کنی؟ -  بگ که ش
د  پشتش را به من کرد.. ن فرست زدمش را پر قدرت بیر ن ب  کی

عه..- ی ت ی چشم ی دری الان ج ..چشم خی نمی کن  نه ش
ی از پشت سر امد..برگشت س :صدای هق هق ع  متش..ب بغض  اشک داد زد

تیـــــــــــــــــــن؟-  چرا به من چیزی نگ
نیت داد  ن..ب عصب یین..برگشت سمت کی ن داد  سرش را انداخت پ س تک ی مت ن ی سرش را به م ع

..  زد
تـــــــــــــــــــــــین؟-  میگ چرا به من نگ

..ب ابر ه ..ب خش ن برگشت سمت ر کی صل می شدند..ب اینب قتی اخ می کرد به ه  نی اش که  ی کم
ت: ندی گ  صدای ب

بش  - دش دری مثل همیشه ق ن ب رست ی که ت ر بردی بیم ق ن م ته..هم استی این ات بی م نمی خ
ر مثل همیشست  خ میشه..رفت به ات  ن..فکر کردی اینب رست رنش بیم ایست پیدا می کنه  می

را عمل له س ت که خ را...گ له س ت که چشم ر بدین به خ دمه به من گ مد...فقط ی ...رفت  دیگه نی
سک دکمه ایه.. ش مثل عر  چشم

www.romanbaz.ir 50



.. یییش ر ی دری را..چشم له س ش نمیبینن..چشم ر بدین به خ ت که چشم  گ
ید د..ب فی ب یت بی انص ..این ن ب تن.. ب هق هق مشت را می زد به ق ید می گ تند..ب  به من می گ

ن ه مشتش را  رج شد..کی لن خ ی به سرعت از س یلا می پیچید..ع کت  ی س ی فض صدای هق هق ت
: بید  داد می زد ..مشت را محک می ک ی زمین زان زد ار زد..ر  محک به دی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه....نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نـــــــ-
ه...؟  لی ک دری که صدای من را بشن

.... ..رفت ت یش را هدیه کرد به من...رفت ت من بین بش ی من رفت..رفت  چشم  رفت دری
 

*** 
 

ی من مثل یک عر ..دری ه کرد ن قرار داشت نگ ر دست خی به عکسی که در حص سک ب لبخند ت
د به من.. ی آبی رنگش که هدیه کرده ب ..ب این چشم استنی..زیب د..خ  ب

ی... ل چ  دختر ک
.. د به ا اشک ر زد ی عکس..لب را گزید  ب انگشت سب  قطره اشکی از چش چپ چکید ر
.. ی خیره شد ریک ر به ر ار ت ت زده به دی ش گرفت  بی هدف  م  ق عکس را در آغ

..دری ده می کرد بی است ید از این زندگی به خ د..پس ب   یک زندگی بزرگ را به من هدیه کرده ب
ی تخت دراز  سید  ر ره اش را ب ی چ ..ر ش جدا کرد س عمیقی کشید  ق عکس را از آغ ن

..  کشید
د  ن فرست زدم را محک بیر ل..ب م  مج ..به آینده ای ن .. به فکر فر رفت ی را بست ک ه  پ

د الان دیگر نیست.. ز همدم ب ق که ت دیر ریکی مط ی شد..این ت ن ل ه م خ م  لبخندی ت
ق من! ریکی مط فظ ت  خداح

ز! ی ن ل چ ابی دخترک ی من..خ بخ فظ دری  خداح
 

*** 
 

د فشردمش. سید  محک به خ  ب اشک عمه را ب
ن..از این همه محبتی - ..مرسی عمه ج نست جبران کن اق شرمنده ا که نت  که شم در حق کردین 

ت: ک کرد  گ یش را پ عی اشک ه  عمه ب اخ مصن
راحت که ت داری - ز ن ..من هن ک دخترک ..گ راحت میش ر دیگه همچین حرفی بزنی ن یکب

نی.. شکی می شد ت پیش بم  میری..ک
ش گ نی ر ب رب ی را بست  ب م :چشم  ت

..محبت - درانه شم ی م ..محبت ه د ط شیرین زندگی ر چشید عمه ت این مدت که من اینج ب
ی...  ه

ید رنگ  قه ای س ..به انگشتش که ح یین تر امد ..به لبخندش..پ ه کرد ی نگ ز کرد  به ع ی را ب چشم
رم فظ ق ..خداح ت ل گ یی می کرد..لبخندی زد  در خی دنم یش خ  ن من..ر
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:  برگشت سمت عمه  ادامه داد
-.. ی عزیز ...دری در دری  شمزه م ی خ ر غذاه ی.. همینط ی برادرانه داداش ع   محبت ه

ی نزدیک شد  محک بغ کرد.. ر ع ..اینب سید ره عمه را ب ب س عمیقی کشید  ب د  ن
د...ن ی سخت ب د...خی ر سختی ب س در تن حبس شد..چه ک ن که ن ی کی ه رفت سمت چشم گ

ت من را زیر نظر داشت.. انه حرک  کنجک
لا  ی لرزان  بی حس را ب ..دست ه ر نیست نت ک ن می داد من خی ن نش ید به کی ..ب خت ید می ب نب

.. ی گذاشت ی کمر ع رد  ر  ا
ت: ن گ رب ی ب لحنی م  ع

ی دری- ...مراق چشم ل چ راک ش س دت ب ش..به مراق خ بی ب نت دار خ ش..ام یی دری ه ب
شه؟ ده کن..ب ن است  درستی ازش

س به  ..ن ه شد..دیگر نمی لرزید نند پرک رج شد..تن م ره تم استرس  اضطرا از تن خ به یکب
ش  ی قبل را ب د..دیگر ان حس ه بی کرده ب اق برادرانه در حق خ راحتی می رفت  می امد..

..ف ..نداشت ه می کرد ش نگ ن ب رم ان یک ق  قط به عن
: ت  لبخندی زد  گ

ی!-  چش داداش ع
ت: شد سریع ر به من گ دش امده ب ر چیزی ی  لبخندی زد  از من جدا شد..انگ

ن ه همراهت  - زه کی ات ر داره..ت ..مثل یک پدر ه ن سپرد رتم ل آپ ری مسئ ی مظ به آق
نه که تر می د دش ب د..خ ر کنه.. می ید چیک  ب

.. ت نی گ  ممن
 در ادامه حرفش پرسید:

را..مطمئنی؟-  لی س
: ت ی لب نقش بست  ب جدیت در کلام گ  لبخندی مطمئن ر

ی..- ق  مطمئن تر از هر م
ر به  ..برای اخرین ب سید ره عمه را ب ب ..د بلا لبخندی مطمئن تر از ا زد لبخند مطمئنی زد  من متق

ی  ره ع ه ای رنگ..چ یی ق زک.. چشم ی ن نی..ل ه غی استخ ید..دم ستی س ..پ ه کرد  نگ
ند.. د.. قد ب  در کل خ  مردانه ب

ت: ن گ ی خط به کی  ع
در - را برای من  م د س ج نی که چه قدر  ش..مید اش داشته ب ت ه ن..مثل چشم داداش کی

.. مه..پس میسپرمش به ت  م
ن ه سری تک ن به طرف کی ازم ره پر ند شدن شم فظی کردی  ب ب ن خداح ن داد..ب لبخند ازش

.. اپیم حرکت کردی  ه
ن که  یم د..به صندلی ه ر پنجره ب ی م کن یط ه را داد..صندلی ه ن ب اپیم که شدی کی ارد ه

: ت ل  شرمنده گ ..ب لحنی خج  رسیدی
..؟- ر پنجره بشین  میشه من کن

نسرد ت: خ ت گ   بی ت
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 بشین..-
ه می  نی نگ د کرد..ب لبخند به آسم اپیم به آرامی ص ر نشست..ه من بی هیچ حرفی نشست ا ه کن
یی که ت  ر زیب دیده می شد.. پرنده ه یی که از نزدیکی بسی د..ابره یده ب دش ب کرد که م را در خ

از می  دند  پر ج گرفته  ب ع ا ین؟این ارت  کردند..پس پرنده ه این شک
.. د  پر می زد ش پرنده ب هی آرز می کرد که ک  گ

.. د انداخت ن نشسته ب هی به سمت چپ که کی ..نگ ی نه ه دک ی ه  ک ..به آرز  در دل خندید
د.. ی ه گذاشته ب یش را ر ک ه د  پ نسردی به صندلی اش تکیه کرده ب ل خ  در کم

یت ق ترین م ره اش.. ب یدن چ د برای ک  ب
ی  انی داشت..ل ه ش فر  استخ غی خ د..دم ش مشکی مشکی ب ه ی مشکی داشت..م چش  ابر

د..خدا ببخشد برای همسرش.. یت جذا  زیب ب ت بی ن رتی..در کل می شد گ ه ای ص  ق
ی دنی ش زه بین ز که ت ل سر را تکیه داد به صندلی..این چند ر اب  ت بیخی ست داشت نخ د د ده ب

یت اشتی داشت برای دیدن ایران.. ..بی ن ه کن  ابد به همه ج نگ
.. ی اطراف شد ر دنی ی شد  ف ن چشم م ا م  ام رفته رفته خ

 
*** 
 

ن  ب ..ب اشتی به خی ن حرکت می کردی رد نظرم ن م رتم دی  به طرف آپ ن ب کی کی ز ار س س
..خ لی ه د..همه چی ع ..همه چی زیب ب ه می کرد ..سرت سر ایران نگ ..آد ه  شین ه ..م نه ه

ره تن  د..پ طن ب .. د د که به دنی امده ب یی ب ..اینج ج ست داشت د...ایران را بیشتر از امریک د ب
د..  ب

ره ا من  ده شد..ب اش ن پی ل کی ی برجی بزرگ  شیک نگه داشت..ا ..ب لبخند به برج ج ده شد پی
د.. ی شیک  زیب ب ..خی ه کرد ب نگ  مق

ن داد  ب ییچش را به نگ ن س شش نمی رفت که نمی رفت..کی لی به گ د خرج نکند  د زی ته ب ی گ به ع
.. رک کند..به سمت داخل برج قد برداشت..بی هیچ حرفی پشت سرش قد بر می داشت  ت برایش پ

ر نس ار آس نی طبقه  س ه..آخرین طبقه این برج ی ..دکمه طبقه آخر را زد...ا  ..25شدی
ر تکیه  نس ار آس د  به دی یش را بسته ب ه می کرد  ا ه چشم ی نگ ش ر من به ک نس داخل آس

د..  کرده ب
ر پخش می شد.. نس ر را صدای آهنگ نرمی می شکست که از آس نس ک بر آس ت ح  تن سک

..قتی رس ..پشت سرش حرکت کرد رج شدی ر خ نس رد نظر هرد از آس  یدی به طبقه م
احدی در سمت راست قرار داشت.. احدی در سمت چپ   رج می شدی  ر که خ نس  از آس

ه ای  ص ن ه ف د..2بینش  متری ب
احد سم ل من است..ا ه بی هیچ حرفی به در  احد م ید که کدا  هش کرد ت بگ الی نگ ت چپ س

.. کر به سمت ات قد برداشت ن برد  مت یین را به داخل ده ره کرد..ل پ  اش
..درست پشت سر قرار داشت..در  رد به ا ..همین که برگشت محک خ ید ندار د که ک د افت زه ی ت

ارد ش ز شد.. ند..در ب ل گذاشت  چرخ یدی را داخل ق ه گرفت  ک ص نسردی از من ف ل خ ..ب کم د
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ی  ییش شیک  نق د..در حین زیب ی زیب ب ی لب نقش بست..خی ی  شیک لبخندی ر نه نق دیدن خ
د.. ید ب زه ای  س نه فیر س خ د..به دل می نشست..ترکی اس  ب

ت: ره کرد  گ نه اش ی خ ی ج  صدایش از پشت سر امد..برگشت سمتش..دست در جی به ج
عه..- ق به ت نه مت ..این خ د برات بگیر نه خ یی ر نزدیک به خ ر شد ج ی مجب ر ع  به دست

ت: ره کرد  در ادامه حرفش گ یی اش  به پشت سرش به در ات ر به ر
ی  به من بگی..- نی بی ی داشتی می ت قت مشک نه منه..هر   این ه خ

 
 

رد..داخل دستش یک م ..دستش را از جیبش در ا ت نی گ یل را سمت سر به زیر ممن ب د..م یل ب ب
ت:  گرفت  گ

ره منه..اگه - شی..شم ش داره..قبلا یک میس انداخت ر گ رت ت عه..سیمک ل ت یل ه م ب این م
ره من زنگ بزنی.. نی به شم ی داشتی میت  مشک

ر می کنی ی منشی ک ی ت مط من به ج د می استه ب ی خ ری که ع نج ید بگ که هم ت ب  راجع به شغ
کی؟ قتی درست ر تم کنی..ا  ت 

.. ..لبخندی زد یل را گرفت ب ی را به ه فشرد  م  ل ه
دین..- ی به زحمت افت ..خی ن  ممن

نه  ی که سمت چپ خ نه نق ی آشپزخ ل ت ن داد  عق ر رفت..لبه در را گرفت  به یخچ سری تک
ت: ره کرد  گ  قرار داشت اش

ل ه پره..چیزی- ی یخچ لا! ت ..ف مد بگ  لازمت ا
  در را بست  رفت..

ه ای  نه زندگی کن جیغ خ د در این خ ..از ش اینکه قرار ب زه سکته دادن داد ب اج فی کشید  به ق پ
ی  ید  عس ارد ات که شد ب دیدن تخت س .. نه شد ی خ یدن همه ج ل ک کشید  ب ذ مشغ

زه  ارک فیر زه ای  دی ..فیر جد امد  ای به 
.. زه ای کشید ی فیر چک شد  دستی به مبل ه ارد پذیرایی ک د..  همه چیز خ ب

استند من ه تصمی داشت  اده ا من را نمی خ ن قتی خ .. ..به تصمیم اندیشید ی مبل نشست ر
.. ن نش  مزاحمش

..به همین دل ن ان ببین فه می د اض ج د را یک م است خ ن اینکه ان ه ب نمی خ یل تصمی گرفت بد
.. ند مستقل زندگی کن  خبر بش

ن را  ره کی ل شم ..ا رش برد یل ی ب د..به سمت م ی دل برایش تنگ شده ب ..خی د د ترن افت ن ی گ ن
ی  ر خی یل لمسی ک ب ر کردن  ب این م ..ک ره ترن شد ره گیری شم ل شم د از ان مشغ .. ب سی کرد

لی می شد..سختی  د   ب
قع ش  شی محک زد بر سر که این م ی گ دش که پیچید ت ا آل مین ب برداشت..صدای خ ب د

..  به ا زنگ زد
؟-  ال
 سلا آبجی!-
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ز جدیدا مد - ..ب دی دی که بگه سلا عزیز چه خبرا؟آبجیش ر نشنیده ب ر دیده ب ن؟ سرک جـــــــــــــــــ
 شده اه..

..از ته دل  د ش نکرده ب یش را فرام زی ه نه ب ..دی  خندید
ت: دگی از سرش پرید چرا که ب شک گ ا آل ری خ  ب صدای خنده من انگ

 سـ..ارا؟-
: ت  ب ذ گ

بی؟- را..خ ...آره من س ن ن آبجی ج  ج
قی نگذاشت.. شی برای ب شی پرده گ  صدای جیغش پشت گ

فت..آبجی  - ر..آبجی  زهر حلاحل...ت نمیگی این همه مدت من از آبجی  مرض..آبجی  ک زهرم
؟ ؟ه رت ر می داشت ید شم ؟خبر مرگت چرا یک زنگ نزدی؟من از کج ب  نگرانی میمیر
: ت د..ب لحنی غمگین گ  دید که صدایش به بغض تبدیل شد..حق داشت..برای من سخت ب

قع هن- ن م ت زنگ بزن ا ر کن ترن می ترسید ب لا ب لی ح .. د پیدا می کن ب د که ب ز مطمئن نب
 همه چیز خ شده..

نی؟- نت  خ
 نه..-

ج داد: ری از ت له ب یش را به ک  لحن غمگینش ج
یی؟-  پس کج

: ت فی کشید  گ  پ
-.. ت مید بی ید ببینمت..به این آدرسی ر که ب  ب

م یل را خ ب دداشت کردن آدرس شد..م ل ی ت  مشغ کیی گ ه ا ص ..ح ند شد ی ب ش کرد  از ج
را را  د..ان ه ل ب ی یخچ ه ت ..کمی می د د نب ه ا داشت ب ص ..حتی اگر ح غذا درست کردن نداشت

ن  م ا م ..آرا آرا خ ی را بست ..چشم ی تخت دراز کشید ..ر ا رفت رد  به سمت ات خ خ
.. ا غر شد ی شد  در خ  چشم

 
*** 
 

نت د را  م د  خ ده ب بل آینه ایست ..مق د را تن کرد یه کرده ب ن برای ت ار رسمی مشکی که کی  ش
بی هست  نت دار خ ..ام ت ..لبخندی زد  در دل گ ی آبی رنگ د به چشم ه افت ..نگ برانداز می کرد

ی من!  دری
رج شد د..کیف دستی ا را برداشت  از ات خ د همه چیز خ ب د افت زه ی رج شد ت ..همین که خ

؟ ری بر ید چج  که اصلا نمیدان مطبش کج هست  ب
لین ب  ..ب ا ره اش را گرفت ..شم رد یل را از داخل کی در ا ب ..م د ن افت ره کی یل  شم ب د م ی

 برداشت..
ه؟-  ب
است آدرس مط - ..می خ ن شد ..ببخشید مزاحمت را ن..س کی ..سلا آق ن  ر بد
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ن..-  منتظر بم
..چرا قطع کرد؟ ه کرد حه اش نگ یین  به ص رد پ یل را ا ب ج م   قطع کرد..مت

.. ع برد ض ز شد پی به م ن ب نه کی  ..ام همین که در خ
ربنی ب پیراهن  خت ک ش د ار خ رج شد..کت  ش نه اش خ هری شیک  ات کشیده..از خ ن ب ظ کی

د.. ید تنش ب د که بین س یین..درست ب دند..سر را انداخت پ لت قشنگی درست شده ب یش ه به ح ه م
.. ید که بی حی می شد لی نب د   شده ب

ر حرکت  نس ا داد..به طرف آس ..ا ه آرا تر از من ج نزدیک که شد به آرامی  زیر ل سلا کرد
.. ی متین پشت سرش حرکت کرد  کرد..من خی

ار آس ن س کی کی ز ار س ن س ختم رج شدن از س ر  خ نس ده شدن از آس د از پی ر شدی  ب نس
..  شدی

.. ده شدی شین پی د..هرد از م ن اینج ب لا مط کی ..احتم نی شیک  زیب رسیدی ختم  به س
ر شدی  نس ار آس ..س ن شدی ختم ارد س د.. ن شیک  تر تمیزی ب ختم ..س ن شدی ختم به طبقه ارد س

رج می  ر که خ نس تر از من راه می رفت..از آس ن ج ..کی رج شدی ر خ نس س که رسیدی از آس
ت: د  گ ن نزدیک میز منشی ایست رش قرار داشت..کی د  د ت ات کن  شدی سمت چپ میز منشی ب

د بده..- ت ی د ب ندی میگ بی ن ن ت ر ه به خ ره عه..ک ل ت  این میز م
ت:ب ره کرد  گ  ه میز ر به ر به در اش
 این ات منه..-

ت: ره کرد  گ ر میز منشی اش   به در کن
ش - ه قتی برگشت ب ل چیزی.. لا رفته دنب ست..الان احتم ل اینج قری مسئ ی ب نست..اق این آشپزخ

کیه؟  آشن میشی..همه چیز ا
ی  ش ر که به ک نط یین  هم ..ا ه بی هیچ حرف سر را انداخت پ ت شه ای گ د زیر ل ب خیره ب

قش شد  در را بست.. ارد ات  دیگه ای 
دادی برگه..  د ب ت یش ب ر ر نیت ..یک م ر زد  پشتش نشست لا انداخت  میز منشی را د نه ای ب ش

ن..  یک ت
عت  ش ه 2ت س د  تم ر ل ب نس ندی زنی می ن ن ..خ دی ی داخل مط ب خت..آق ر را ب آم ی ک

..هنگ  بی خسته شد د  من ه حس ..همه چیز خ ب د که ب ا آشن شد نی ب رب قری ه پیرمرد م ب
ئیه که من ب ا  ی زشت  پرر لی خی ن یکی هست  د فکر کرد که خ مسیر من  کی برگشت ب خ

..آژانس را که هم ..تصمی گرفت به آژانس زنگ بزن ار بر ی را جمع کرد  س س هنگ کرد 
شینی نزدیک  ..م ند شین م د  منتظر م ن ایست ب ر خی ..کن رج شد ن خ ختم ..از س ر شد نس آس

.. ره گرفت د..کمی دل د..آژانس نب  ایست
د  آدامس می  بی زده ب نی که عینک آفت یین کشیده شد..ب دیدن پسر ج دی سمت راننده پ شیشه د

یی ..ج ش ی کرد مق ب لی س  د ترس چند برابر شد 
ت:  پسر ب لحنی زشت  بدترکی گ

نمت..- ..می رس لا عزیز نمی..بپر ب  خ
رزد  ی می کرد ن ی ر در ه کشید  ب محک ترین لحنی که س ی را مشت کرد..سگرمه ه دست ه
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: ت  خط به ا گ
رت..-  بر رد ک

..چرا  آژانس نمی امد؟ چند قد به چپ رفت
ی داشت مسیر را  جه نکرد  س ر به ا ت قف کرد..این ب ر ت ره کن ب د..د پسر کنه تر از این حرف ب
شینی از پشت سر  ه صدای ب م د..آژانس نمی امد..یکدف ل ب ض کن ام هر ج می رفت ا ه دنب ع

هی انداخت شین نگ ج به م ند شد..ب ت شین پسره ب رج م ره از تم تن خ د..استرس به یکب ن ب ..کی
ت: زخند گ ..پسره مزاح ب پ شینش رفت ن به طرف م ره سر کی ..ب اش س راحتی کشید  شد..ن

تر از م داری که م ر رد می کنی!-  پس ب
شیست.. م ن خ ا اب تن ج ..از قدی گ ش ت ب ی کرد نسبت به حرفش بی ت  س

شین کی ر م ت:کن ن ب لحنی محک گ یین..کی د  سر را انداخت پ  ن سمت رانندش ایست
 بشین..-

د به  ن خ د که ده ت ب ره اش پر جبر د..انقدر چ ر در ه ب یش بدج ..اخم رد لا ا ج سر را ب مت
.. گرد نشست ر زد  سمت ش شین را د د بسته شد..بی هیچ حرفی م  خ

ن ..همین که نشست ب صدای ب ن صندلی فر برد ش در د را مثل م ره شد  خ ی پ ش  دش پرده گ
لت - ید خجــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــی نب ــــــــــــــــی تـــــــــــــــــ ر سپرده به من..ی قتی ع

رت از این الا تره که چ ی..از این ب  ف مــــــــــــــــــزاحمت بشن...بکــــــــــــــشی که ب من بـــــــــی
د که حرف  تر ب لا ب نمی..ف است برس لی خ شرمنده می شد اگر ازش می خ د.. حرفش منطقی ب

ن. د بیر ری که رگ گردنش زده ب د..ج ی عصبی ب  نزن چرا که خی
نه شد ارد خ نه که رسیدی سریع  نه حرکت کرد..به خ شن کرد  به طرف خ شین را ر   پشت در م

..چرا انقدر تند می زند؟ ب گذاشت ی ق ..دست را ر رد  سر خ
ان  ردن لی د از خ نه شد  ب ارد آشپزخ .. ند شد ی ب ..از ج رد فی کشید  مقن را از سر در ا پ

ید بر ید پس ب نه ا بی د ترن به خ ز قرار ب ..امر ضر کن ئ را ح س ق رفت ت  ای آبی به سمت ات
.. ده می کرد  پذیرایی چیزی آم

ر شکم آه از  ر  ق د..ب صدای ق ..همه چیز خ ب س راحتی کشید راکی ن ل پر از خ ب دیدن یخچ
د  ر پخت بگیر که ی است بر از داخل نت سرچ کن  دست ..خ د نیست درست کن ر ب ند شد..ن د ب ن

ید داشت د اینج نت ندارد..البته ش ن را بگیر ی نه؟افت ره کی شه..مردد شد که آی شم  ه ب
د بده.. ..بی ی د ندار ی آشپزی ی ش بگ انست که بر ب ..نمی ت ری می کرد ید ک  بلاخره ب

ه  انست که همه زندگی را به می لی خ نمی ت .. ی نمی شد به ا زنگ بزن ز ه ر ب این اتق امر
..تصمی ردن به سر ببر د.. خ نه تر ب دب تر  م ری ب ن اش..اینج  گرفت بر خ

نه  ی در خ ..ر به ر رج شد نه خ .. از خ ی سر ید انداخت ر ل س شید  یک ش ش پ فت بن یک ب
.. رد  تقه ای به در زد لا ا ..دست را ب س عمیقی کشید ی را بست  ن ..چشم  اش که قرار گرفت

ی در ظ د ج ی فرشیش دیده می شد..لب را ب دقیقه ای ب یی ه ..تن دمپ هر شد..سر به زیر انداخت
: ت ن تر کرد  گ  زب

-.. ن شد ن..چیزه..بخشید مزاحمت  سلا آق کی
.. ی استه ا بگ است برایش از خ ری می خ ه می کرد..انگ ت منتظر نگ  در سک
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ر  ز ق ر امر اب را نداد..فکر کرد به دلیل رفت ش نمی امد همچین آدمی ج لی اصلا ب کرده 
ذب کرد..ب کمی درنگ سر را  ه خیره اش م ن نداد..نگ ی نش م لی هیچ عکس ال شد..مدتی گذشت  ب

ت: ی ا گ است چیزی بگ د..ت خ ی ب لی از هر حسی میخ چشم هش خ ..نگ ند کرد  ب
یین ب- ب قرار می گیره سرش پ قتی کسی مق د  ش نمی  شه..خ

س  ی را بست  ن ..چشم ی ه بی ت د ک ر ب لی مجب د.. ی در ه رفت..خ ذات من این ب کمی اخم
یش.. ه ه ..درست مستقی به تی ه کرد یش نگ ر به چشم ..اینب د ی را گش ک ه ..پ  عمیقی کشید

ن نت نداره؟- ختم ن..این س کی  آق
ت: د گ شه لبش ب زخندی که گ  ب پ

ی- ب  ت ر بده..م
ر  ش  ه ..از دست گرفت  کمی ب ..به سمتش گرفت رد فت در ا ی را از داخل جی ب ب بی حرف م

 رفت..
یش را در جیبش فر برد.. ..دست ت نی گ رش که تم شد به سمت گرفت..زیر ل ممن  ک

ی که خ ق نه که شد م ارد خ .. نه حرکت کرد است در را ببند ب کمی مکث برگشت  به سمت خ
نه  فی کشید  ش ..پ ه می کند..سریع در را بست ده  به من نگ نه اش ایست ه در خ ز در درگ دید که هن

.. ل نت گردی شد لا انداخت  مشغ  ای ب
د میز را  قتی غذای درست شد..برای خ .. ل پختن شد ر پخت از اینترنت گرفت  مشغ چند ت دست

..پشت میز .. چیند ه کرد رمه سبزی نگ ت ق ید به ان می گ ی که تقریب ب کر به غذای ج  نشست  ب ت
د.. ..الان شکم م تر از این حرف ه ب ل این حرف ه شد د..بیخی ل ب  نمیدان چرا انقدر شل  

ت د..از هیچی ب ردن ب بل خ لی ق د  ب نب د..خ ..بد نشده ب ن برد شق را به ده لین ق د..بلاخره ا ر ب
ت  ل چیدن تدارک ی را شست مشغ د از اینکه ظرف ه ..ب رد ب را خ د دیگر..ت ته بشق لین آشپزی ب ا

عت از  ..س نه را زدند..7برای پذیرایی از ترن شد د که زنگ خ  ش گذشته ب
. ه کرد ن را نگ ..از داخل چشمی بیر ی کشید  ب د به سمت در رفت ه ن را دستی به م .آ ده

د؟ اهر من ب ..این دختر ب نمک ترن خ ی ز ه بغضی نشست در گ ..ب رت داد  ق
..ب دیدن ان دختر که  ز کرد ..ب کمی مکث در را ب یین کشید ی لرزان دستگیره سرد در را پ ب دست

یش..ب بغض  ص نه ه ی گ ی ترن ریختند ر نه ا لرزید..اشک ه د چ اهر ترن ب دای لرزانی خ
ت:  گ

را!-  س
: ت  لرزان تر از ا گ

-!  ترن
ی  نه ه ی گ ی ا پی در پی بر ر ند شد..اشک ه ..هق هق ب ش گرفتی ب سرعت د همدیگر را در آغ

..مدتی که گذشت   دی  از ه جدا نمی شدی ت گرفته ب سرخش می ریختند..هر د همدیگر را س
..لبخندی زد  از لی شد بی خ رت نرمش گذاشت  ب لبخند  حس ی ص ..کف دست را ر ا جدا شد

: ت  گ
اهری؟- د خ ؟دل برات تنگ شده ب بی ترن  خ

ت:  ترن ب بغض  لبخند گ
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نی من  ببینی؟- بی؟ میت ..ت خ ب عزیز  خ
: ت ب گ شی از دلتنگی در ق ن داد  ب بغض ن ی آره تک ن  ب بغض سر را به م

ن - ..آره می ت ت ر ببین عزیز شگ رت خ  ص
ت: ن کرد  گ رتش را ر به آسم یش را بست  ص  چشم

 خدای شکرت..شکرت!-
..چند دقیقه ای میخ  رش نشست ی مبل کن ..در را بست  ب لبخند ر نه هدایتش کرد ب لبخند به سمت خ

..انقدر خیره شد که صدایش در امد. رتش شد  ص
نقدری که ت- ..ا ب ه کنه..ای ب هر به من نگ ه می کنی فکر نکن ش   نگ

: ت س عمیقی کشید  ب خنده گ ..ن ند..پر ذ ..ب  خندید
-.. ی زندگی ر سپری می کن ز ه ترین ر  ای ترن دار ب

ی میز  یش ر رد  ج د ا یه دیده ب ت را که برایش ت نه کل تدارک ند شد  از داخل آشپزخ ب
ه ..ت نص ی  چیند جرا ه را..قسمت ه ..تم م ت ..از همه چی برایش گ ل صحبت کردن شدی ش مشغ

..در تم مشکلات   د که داشت ستی ب ترین د یش را چشید  اشک ریخت..ب خ ه شیرینش خندید  ت
دش ب د ت اینکه دید کمی در خ د داد..همه چی خ ب د..چند مدل غذا را ه به من ی ه درد ه همدم ب

: ت  سر می برد..ب لبخند خط به ا گ
؟-  چیزی شده ترن

ت: ن که گ د چ اسش در این دنی نب ر که ح  انگ
؟-  ه

ز نمی دهد.. ی دارد  بر ..مطمئن شد که مشک  خندید
نه میگ چیزی شده؟-  دی
-.. ب ..نه خ  اه
ببین چی شده؟- نی در بگی..بگ  به من نمیت

سی عمیق کشید  ب ک ت:ن ی گ  می مکث خیره به چشم
دته؟- رش ر ی  کی

.. د فکر کرد  کمی ب خ
..پسرعمت؟-  آه

 لبخندی زد..
-.. ری ستگ مده خ ن..ا  آره..هم

.. ن گذاشت ی ده ن را ر  ب ذ دست
سش داری..پس این دلگیریت برای چیه؟- ی د شه..ت که خی رکت ب ..مب  ای ترن

 خندید..زیب  ب نمک..
..آ- ن چرا استرس دار لی نمی د سش دار  ز د  ره هن

: ت خی گ  لبخندی مطمئن زد  ب لبخند ت
دت - بی که خ ش انتخ قت بد به دلت راه نده..مطمئن ب ای دست نکش..هیچ  قت از چیزی که میخ هیچ 

 کردی انتخ درستیه..
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ست. یش برخ رش برداشت  از ج ش را از کن  .لبخندی عمیق زد  کی
مد..- ری  ا ستگ د خ ل دع کرد که بی عه..این همه س  درسته حق ب ت

: ت ج گ ره کرد  مت ..به ا اش د بلا ایست  متق
ده!- ی ز ز که خی دی؟هن لا چرا ایست  خ ح

ت: ره کرد  گ عت اش  خندید..به س
عت- ید بر دیگه..12دیرم شده..س ..ب ل د دنب ه الان می  شبه..ط

:خندید ت نی گ رب    ب م
 
 
ش من  ببینن..- چه ه ب ی ن قت ب ن که یک  نت مدی..میترسید بی خ اهری که ت اینج ا  مرسی خ

.. ه کرد ره اش نگ ره به چ ب ن داد  به سمت در حرکت کرد..د ی اره تک ن  سرش را به م
لی..در م زک..دم م ی ن ید..لب رتی س ه ای رنگ..ص ی ق استنی دیده  چشم ی ب نمک  خ کل خی

 می شد..
شید  قتی پ د.. یش تم ش ش شیدن ک د ت پ ده ب شد..دست به سینه ایست یش را بپ ش ه خ شد ت ک

ت: د  ر به من گ  ایست
؟- لت میره ت ز چ  هن

: ت ج گ  خندید  مت
؟- ل  چ

ت: ج تر از من گ  مت
دت ر ندیدی؟- ره خ ز چ  نگ که هن

.. ج دستی به لپ نرم کشید  مت
ل ر نه..- لی چ ره ا ر دید   چرا..چ

ت: د گ د ب مزگی که در لحن  کلامش مش ر کرد..ب ب نه ای نث  خندید  دی
د دقت کن..- یی می کنه..از این به ب دنم ل ر لپت خ ت چ  قتی میخندی د

طر این است که  ید بخ ت ش ت  در دل گ نی گ ه رفت اه ..نگ د لبخند نزد ی ایینه به خ ل ج ت به ح
ت: هی کرد  گ عت مچی اش نگ ..به س ی ترن  س

- .. ید بر ست که برسه..ب ه الان  ط
 .. رج شد شید  از ات خ ل پ نت  ش ت صبر کند..سریع به سمت ات رفت  یک م  خط به ا گ

ره کرد  گ ی اش س ه  ت:ب خنده به لب
ی؟- ه بی ای ب ده شدی؟نکنه می خ  برای چی آم

: ت  خندید  گ
-.. ن عزیز ر ت د در بدرقه کن م ا م لی نه می خ  من که از خدامه..

نی زد.. رب  لبخند م
-.. د میر دت ر به زحمت بندازی خ ای خ اهری چرا می خ  مرسی خ

رج  نه خ ت کرد..هرد از خ عی کرد که سک ی راه اخ مصن ..ر رج که شدی ن خ ختم ..از س شدی
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ید  شینی س جه شد م دی که مت ه ب ..هر د منتظر ط ی را بغ زد د  دست ن ایست ختم ی س ه ه پ
ن داد   ه دستی برایش تک شن چرا میده..ترن ب دیدن ط ت  ر ن خ ب رنگ از سمت دیگر خی

ت:  برگشت سمت من..ب لبخند گ
ه ه- ش گذشت.. ط ی خ طر همه چیز دستت درد نکنه خی مد..خ ت ه بر ت دیگه..به خ  ا

ه  قی برای دیدن ط ..اصلا ش ه اکت کرد ت فظی ای ک ا حرفش تن ب لبخند به خداح در ج
قی حرکت کردند.. شین شد..ب تک ب ار م ..همین که ترن س  نداشت

ن ر ختم س عمیقی کشید  به داخل س د را زد  قبل از ن ..دکمه طبقه خ ر شد نس ار آس ..س فت
حشت زده ب  ک زده   ر..ش نس دش را پرت کرد داخل آس ر سریع خ د یک ن اینکه در بسته بش

.. ب گذاشت ی ق ی گرد شده دست را ر  چشم
ی بی رنگش نقش بست  ب لحنی مرم ی ل ه د..ب دیدن من لبخند عریضی ر انی ب ز سلا مرد ج

د آدمی را  ر ب لین ب یین..ا لت چندشی جمع کرد  سر را انداخت پ هرش لب را به ح کرد..ب دیدن ظ
ی آ  ی پیراهنش ه پر از لکه ه ن..ر د بیر ارش زده ب ..پیراهنش از ش خته می دید هر ش ب این ظ

چه ه ارش ه پ د..ش لت پشمی پیدا کرده ب د..ریشش که ح ن ب د..اصلا این ده رابش ب یش داخل ج
د؟ ن ب ختم ل این س  مرد م

..طبقه  ده ش دتر پی ست داشت ز د..د ل را بد کرده ب ه خیره اش ح ده شد..البته  24نگ که رسیدی پی
ی  هش را از ر ر نگ نس ت آخر بسته شدن در آس ری که ت لحظ رج شد..ط عق عق خ

رت ا ن ص قتی رفت بیر نه نگرفت.. د سریع به سمت خ ر که ایست نس لت چندش جمع شد..آس ز ح
یی  یی زندگی کردن چه سختی ه نه..تن ندمش  پرید داخل خ ..چرخ ی در گذاشت ید را ر یید  ک د

 دارد..
.. د ن فرست س حبس شده ا را بیر د  ن نج پشت در ایست  هم

رد به س ان آبی خ ل ج امد  لی د اینکه ح ..به تم ب ی تخت دراز کشید ا رفت  ر مت ات خ
ی است؟ د  الان چه شک ی ب یی زندگی ا چه شک بین ..ت قبل از ن ز فکر کرد ت امر ق  ات

ر  ی افک د از ان که ک .. ب ید رنگ تنظی کرد لشت نر  س ی ب ..سر را ر خندید  به پ چرخید
ا  ر کرد خ ..پیچیده ا را مر ی اطراف شد ر دنی ی شد  ف ن چشم م  م

 
*** 
 

ی  ی دیگر خی زه ز ه مثل ر مدند..امر ن می ن می رفتند  بیر ر ه یکی یکی به داخل ات کی بیم
رد..ب لبخند  ی ب ط به لیم ا قری برای چ ی ب د..آق رده ب ر آ بی خستگی به من فش د  حس سخت ب

ی خ ..خی ست داشت ازش تشکر کرد لی د رد کمی از خستگی در رفت.. ی را خ قتی چ د.. شمزه ب
.. اب را جبران کن نه  کسری خ دتر بر به خ  ز

نه  ن پیدایش شد..کی را انداخت سر ش ئ ر آرا آرا جمع کرد ت کی س .. سی به بدن داد کش  ق
رج شد..هر د از ا قش خ ده از ات ن ه آم ..کی ن ا شین کی فظی کردی  به سمت م قری خداح ی ب ق

..  حرکت کردی
هش به ر به  ر که نگ نط دی هم ل رانندگی شد..کمی از راه را که رفته ب ..بی صدا مشغ ار شدی س
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ت: نسرد  جدی گ ی خ د خی  ر ب
ن داشتی..- م  م

د؟ ب میده ب ن..ا از کج ف است کمی  سر را از سمت پنجره س داد سمت کی ل می خ این ح
: ت ج گ میده..ب لحنی مت م از کج ف نمش ت ب  بپیچ

ن؟کی؟- م  م
ن کمی محک تر شدند.. ی فرم نش ر شه لبش نشست..انگشت زخندی گ  پ

ز..-  دیر
.. رت بد ی کرد خنده ا را ق  س

عته؟- ز؟س  دیر
ی  د که س هش پر از حرص ب ی انداخت..نگ هی به ر ی کند..دیگر داشت نی نگ ن مخ می کرد در در

.. ن زل زد یحی به دست ل کرد  ب لبخند م ی ه ق ن را ت ..انگشت د را ل می داد  خ
-12 

ز  ..ر ل اذیت کردنش شد د..بیخی قع برگشت ترن ا را دیده ب ..پس م لا انداخت ی را ب ی ابر یک ت
ل این را نداشت ت د..ح نسرد   خسته کننده ای ب سی کشید  ب لحنی خ ..ن سر به سرش بگذار

: ت نه گ م ن  خ
د..- ست ترن ب ه..د  ب

لش  د  خی شش برداشته شده ب ی د ر سنگینی از ر ری ب ن ک شد..انگ ی فرم نش از ر ر دست فش
د..  راحت شده ب

ظر لذت ی من ش ل تم شین س داد  مشغ ه را به سمت پنجره م نسرد نگ ی  خ ن ه ب بخش خی
..  رشت شد

است به  د برای حرفی که می خ ..مردد ب رد ی کی در ا ید را از ت ..ک د قرار گرفت احد خ ی  ج
مید  دش ف د..فکر کن خ ش ب ..پشت ب زی می کرد زی ب ید ب ..ب ک ن تر کرد ..لب را ب زب ر ن بی زب

تن چیزی مردد چرا که صدایش از پش  ت سر امد..برای گ
 چیزی شده؟-

ید را در مشت قرار داد  برگشت سمتش..سر به  ..ک ی ..تصمی گرفت حرف را بگ س عمیقی کشید ن
: ت  زیر انداخت  گ

-.. ر دری است اگه میشه بر کن ..می خ نست دری ر ببین ز نت ن..من هن کی  ببخشید اق
کر به ارش برد..مت ی جی ش یش را ت د از کمی مکث برگشت سمت در  دست ه کرد..ب من نگ

ند  ل در می گذاشت  می چرخ ر که ان را داخل ق نط رد  هم یدش را از داخل جیبش در ا نش..ک خ
ت:  گ

-..  فردا میری
.. است در را ببندد صدایش زد ارد شد ام همین که خ ز شد.. احدش ب  در 

ه کرد..مرد :لبه در را نگه داشت..منتظر نگ ت  د گ
؟- ه بری نی ب ؟ی  میری

لا.. ش را داد ب ی ابر زخند کمرنگی زد  یک ت ن پ  کی
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تری داری؟-  نظر ب
نند غنچه کرد  ب  احدش را بست..لب را بغض م ل در  ..ا ه بیخی ن داد ی تک ی من ن سری به م

..  مشت آرا زد به سر
را..خ مگه بدبخت نمیگه- ت  اه..چه حرف میزنی س نه تن ن نمی ت ن سپرده؟خ ا ی من ر به ا ع

 بزاره..
؟ ر را تحمل کن انست این برج زهرم ..ت کی میت د ن فرست نند بیر س را آه م  ن

د  نه که شد ب ارد خ ز شد.. ..در ب ند ی در گذاشت  چرخ د را ر ن ب ر انگشت ی حص ید ر که ت ک
ارد ات شد  د  اینکه در را بست  د داده ب یی که ترن ی ر لازانی ..برای ن ض کرد ی را ع س ه لب

د.. ی خ شده ب ..مزه اش خی رد  را پخت  خ
دش کرده  ه را جذ خ د..تن نگ شن ب ی ر ..تی  ن نشست یزی ی ت په ج ن ی ک د از ان ر ب

ی دیگری سیر می کرد.. ر در دنی که افک د..ب  ب
ده م ید آم ی لاز را دیگر ب ید تم کت ه اندن..ب ع می کرد به درس خ ید شر ر..ب ی شد برای کنک

.. اند یه می کرد  درس می خ  ت
یی مثل دری  ل ه چ اه ق تم دختر ک ..می خ نی جراحی ق برس رد علاقه ا ی ید به رشته م ب

انست دینی که نسبت به دری د نه می ت ..اینگ ن کن :را درم ت ن گ ..لبخندی زد  ر به آسم  اشت ادا کن
نی میشه؟- ..ی  خدای

د را  د..لبخندی زد  ت ش خ اه..همه چی ممکن میش د..ت بخ ت..چرا نش ی زد  گ یکی در دل ن
.. نی کرد یزی ی ت ل ن  سرگر ک

ش زک تر بپ ا ن س خ د..تصمی گرفت یک لب ی گر ب ا خی ا ه قع خ ..به ش م ..رفت سرا کمد
س ه را  ی تم این لب نی ع ..ی نه ه سرخ رنگ شدند  لب را گزید ه کرد گ زک که نگ ی ن س ه لب

د؟ یه کرده ب  برای من ت
ی شخصیت را  ئل ه س س ه   د تم لب ت که خ ت اخر گ د که در لحظ د حرف عمه افت ن ی گ ن

د ایر یه کرد  فرست  ان..برایت ت
ید ج  ا س س خ ج به یک لب ..ت س ه را از نظر گذراند س راحتی کشید  یکی یکی لب ن

د..خدارا شکر من ه که  لا تنه حریر ب ی یقه  ب د..قسمت ه ی ه بسته نب د خی ز نب ی ب شد..تقریب خی
ا د شرم شد..خ س را بر تن کرد از خ قتی لب ی ه نیست.. ..پس مشک ی لی از تن ر  ست درش بی

د  دند..به خ ی گر ب دند  ی ه که خی ن ه از این بدتر ب قیش فت نمی شد..ب تر ه در کمد ی این ب
س کیپ تن نشست..همین که  ی لب نشست..لب یی..لبخندی ر ش..ت تن را..نگران نب دلداری داد که س

..زیر دل تیر کشید..لب را به دند ی تخت خزید ی گرد شده ر د..ب چشم لا نر ن گرفت که صدای ب
نند از تن  س آه م د..ن دت ب ز ع لین ر ز ا د که امر د افت زه ی ..ت ز ه ری ر زشم ع کرد به ر شر
ن از دست می داد   ی خ قع ه خی ..زیر دل کمی تیر می کشید..همیش این م رج شد..بغض کرد خ

ر از چ ..به ن ر که تم شد  سرگیجه داشت ..ک یس رفت ند شد  آهسته آهسته به سمت سر ی تخت ب ر
د..لبخندی زد  دی خنک ب د..زی ش امده ب سی که در تن داشت خ ..از لب ی تخت دراز کشید ره ر ب د

ی شد.. ن چشم م ا م ا ر بست  ک ک خ   چشم

. ند شد ا ب قع ب صدای زمزمه  سر صدایی ریز از خ ن م ک زد ت همه چیز خ شد..چ .کمی پ
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ند  لشت نرم ب ی ب د..سر را از ر شن ب ش کن ر م د چرا ات را خ د رفته ب ا ی خ
ی را  ش ..گ ر زد دند ب دست کن ر کرده ب دند  دید ر ت ی چشم امده ب ی را که به ج ه ..م کرد

لن پذیرا ..صدا از سمت س لی شد..ترس بیشتر تیز کرد ب فر ریخت..ته دل خ ه ق داگ خ یی می امد..ن
رد ب  ن خ ..ابر تخت که تک یین آمد ب گذاشت  از تخت پ ی ق د را در بر گرفت..دست را ر ج تم 
ره برگشت سمت  ب ..د ن داد د تک ی خ ر بر ر سف ب د..سری ت ..هیچ چیز نب ه کرد ترس به ابر نگ

ید را پذیرایی..از ات ی داشتن ک ر از پشت در  به سختی س ..ب شنیدن صدای زمزمه چند ن رج شد  خ
..نمی  رد ت نخ ل س س د که قرص فر د افت ..سر گیج رفت..ی ز کنن سست شد ی شده ب به هر نح

فق می شدند..عزم را جز  ری داشتن م ل شد..انگ ش ح ن خ یش ..لحن زمزمه گ ر کن ید چیک دانست ب
ن مردی که ت  ه کرد ب دیدن هم ..از داخل چشمی که نگ رچین سمت در رفت رچین پ کرد  پ

ل  ید  مشغ ی ک دند ر ..به همراه یک مرد دیگه خ شده ب ب چنگ انداخت دمش به ق ر دیده ب نس آس
ی ق ان م س عمیق کشید ت بت دند..چند ت ن ر شده ب ی ت دند..چشم ز کردن در ب فت کن  ب ت را دری

ر دنی را به  ن انگ ره کی یل  شم ب ری م دآ ..ب ی ن بر نمی امد یی از پسش ..تن ش ره ای ب به فکر چ
ان دید را  ن داد ت بت ..کمی سر را به چپ  راست تک ش ی کرد مق ب لی س شح من دادند..ب خ

ی یل را از ر ب یید  م ..به سمت اپن د تر کن ر که ب نط یید  هم ا د ..به سمت ات خ ش برداشت
.. ش گرفت بل گ شی را مق ..گ ت ن را به سرعت گ ره کی د شم دی ب ر ه سمت در   نگ

.. ..ده ..شش ر ...چ ل..ب د  ب ا
ره  ب یبره می رفتند..د دند   ید یخ زده ب حه ک ی ص ن ر ی می لرزیدند..انگشت ه برنمی داشت..پ

...چرا بر نمی داشت؟ت س گرفت  م
.. ..ب س ل..ب د  ب ا

 ال-
شی از حس خ  شی در بر گرفت..ب لبخند ن سر تن را خ یل پیچید..سرت ب دش در م ا آل صدای خ

: ت  الان گ
ی - نه من  س مدند  پشت خ ..د ت مرد ا د لط ده ز نه من..ز ین خ د بی ن لط ز ن..آق کی آق کی

ید ر بشکنن..  دارن ک
.. دیده نمی گیر نیش را ن ی عصب  صدایش جدی  محک شد..البته برگه ه

د.. ن فرست نند بیر  صدایش را داد م
یی؟-  الان ت کج

یی که نمی پرسید.. ال ه د..چه س قت تنگ ب ... رت داد ن را ق  آ ده
ین..- د بی ...ت ر خدا ز قم ..ت ات ن ..خ ن  خ

ن ص گ لی پریدند به ن شح د شده به د مردی که ب خ ی گش دای شکسته شدن در پذیرایی آمد..ب چشم
یل از دست ره شد..ب سرعت تم در ات را  ب ..م حشت جیغی کشید ی  ..از ر ه کرد نه  نگ داخل خ

ر... از این بیشتر نمی شد..گری گ ر..سه ب ب ر..د ..یک ب ش کرد بید  ق د..می به ه ک رفته ب
ند شد.. شی ب ن از گ ..صدای داد کی  لرزید

را-  ســــــــــــــــــــــــــ
ر  یل را برداشت د ن ب ..همین که م یل خیز برداشت ب ..در را ره کرد  به سمت م د آمد به خ
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ی داشتند در را بشکنن.. ن محک مشت زدند به در  س  همزم
.. ت  ب جیغ گ

!کیـــــــــ- ن بـــــــــــــــــــــــــی  ــــــــــــــــــــــــــ
ت: ی داشت آرام کند گ د..ب لحنی که س شین ب ار م ری س ن نگران شد...انگ  صدای کی

-.. ی ش ...ت راه  فقط بر ق ..ت راه ش..الان می رس کت ب را..س  ببین س
 داد زد:

ی شــــــــــ !-  بـــــــــر ق
د به زیر تخت سر  صل ب یل  ب س م ل تم ر که اتص نط ن داد  هم شه تک ی ب ن ر هیستریک به م

.. ن کرد د را آنج پن  خیز برداشت  خ
قت  نتی این  رد..آخر ل ش می خ ی عصبیش به گ س شینش امد..حتی صدای ن ی م صدای ب راهنم

دی؟  ش کج ب
یبره می گری بند نمی امد..فین فین می کرد ن  ر انگشت شی در حص ..گ ..می لرزید ..هق هق می کرد

 رفت..
ار نمی کردند..فقط ب تم قدرت به در می  ی در بیشتر شد..داد  ه ن بر ر یش شدت ضربه ه
ی شده  یده نداشت که زیر تخت مخ د..ف ند نش بیدند..لب را محک می گزید ت صدای جیغ ب ک

..حداقل اگر می ا د ار ب شه دی ..گ ن امد مدند داخل من را به راحتی گیر می انداختند..از زیر تخت بیر
یند  د ت هر لحظه بی د  می لرزید منتظر ب ن ب ی در دست ی عس دان ر ر که گ نط ر به در هم

 داخل..
ر شد..سر ه گیج  ده شده در تن دیده ا ت د اضطرا  ترس گنج ر زی طر فش ه به خ رفت..ات یکدف

ی  ه رنگ..ج ..هیکل د مرد تم سی فق شدند..نمی دید ر سر چرخید..در ات شکسته شد..م د
شه  ش می رسید..گ ن مب به گ د..صدای خنده ش ن سراسر خنده ب یش ی ل ه دند..ر ی ب چشم

د  ب صدای بدی شکست..فقط ر افت دان از دست ره شد  کن ..گ رد ار سر خ انست زیر ل  دی ت
.. مید ر شد  دیگر هیچی ن ن ت ی دیدگ ن.. همه چی بر ر ی کی  بگ

 
*** 
 

.. ک زد ..آرا آرا پ ز کرد ی را ب ک ه رت پ ی ص  ب ریخته شدن قطرات خیس ر
د  ..ب ی د هست ی ات خ جه شد ت فت کرد مت یت را که دری ق نسبت دید به اطراف خ شد..م

ی  ی بغضی عمیق بر آر ن ر به ر ..ب دیدن کی ی تخت نشست ی گرد شد  ر چند دقیقه قبل چشم
ی ریختند.. نه ه ی گ ی قطرات اشک بر ر له ه ی نشست  تند تند گ ی گ  ر

سط  ز  ی ب د  در ات قد ر می رفت..ب دیدن چشم نش را مشت کرده ب نیت دست ن ب عصب کی
نه غرید:ات از حرکت ا یید  خشن گ ی ه س یش را به ر نیت دندان ه د..به طرف آمد..ب عصب  یست

مـــــــــــــــی؟! - ضع دیدن...دیدن...می ف  ت ر ب این 
.. هی انداخت ا در تن نگ س خ  به لب

.. ن چشید ن را در ده ری خ ن که ش ..آنچن ..لب را گزید ی گرد شده ا را بست  چشم
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؟چرا  ض می کرد ید ع ی را ب س ه د که لب طر برده ب  از خ
نت  د را ل ..چه قدر خ د ده ب یست نه در برابر مردی ن لا اینگ قطره اشکی از چشم چکید..ت ح

.. ر کرد س را در تن من د که این لب  فرست
ی سرخ شده ا را که دید نه ه س بگیرد..شر  گ هش را از لب ی کرد نگ ن س یش  کی عق کشید..اخم

نش بیداد می کرد.. نی در چشم ز شدند..پشیم  ب
: د ن فرست ی بیر ..ب لحنی لرزان صدای را از ته گ رت داد  بغض را ق

-.. ر کن ید ...چیـ..ک ...ب نست  ..ن...من..نمیـ..د
د آمدند ار فر ی دی ر دیگر مشت شدند  ر نش ب یش را بست..دست فی کشید  چشم ار به پ ..تن دی

 رعشه در آمد..
د  به  ن را زد رج شد..ب انگشت اشک نی اش از ات خ ن دست خ خت..ب هم ل دستش س دل به ح
ه که به  س آمد..نگ د از لب ..ی ن بگذار ی را از ات بیر است پ ..ت خ ند شد ی تخت ب سرعت از ر

ی رنگ سرخی  نه ه ری دیگر گ س را ب سمت تن رفت ب گرفتند..لب را گزید  به سمت کمد رفت  لب
ل  د  ح ل در که شکسته ب ..به ق رج شد ند از ات خ ش ی را پ ر م لی که ت آخرین ت ند  ش فتی ب ب

.. ه کرد د نگ  درست شده ب
سی  ان آبی را سر کشید..ن ن لی نه..کی ه رفت سمت آشپزخ ن داد  نگ ی غ تک آرا  آه سری از ر

ند  نی  ب بینت رفت  ضدع ..بی هیچ حرفی به سمت ک نه رفت د  به سمت آشپزخ ن فرست نند بیر م
.. نی را سمتش گرفت ند  ضدع ..به سمتش رفت  ب بینت را بست  را برداشت  در ک

ی ..سر را پ ذ شد ه انداخت..م رت نگ ی ص ی ج ی از هر حسی..به ج ه کرد..ت ین نگ
رج شد.. نه خ ند را از دست گرفت  از آشپزخ نی  ب ..ضدع  انداخت

ند پیچی دستش شد.. ل ب ی مبل پذیرایی نشست  مشغ  ر
.. یش نشست ی مبل ر به ر رج شد  ر نه خ ..از آشپزخ ت ب خبر ش ن  تصمی گرفت از جری

نش تن دستش را  ه کند..چشم ند نکرد ت نگ ید  هیچ!حتی سرش را ب  می ک
.. د ن آر ال را به زب  کمی این دست  آن دست کرد ت بلاخره س

د؟- قی افت  چه ات
ر مبل  بی کن ی چ ی عس ند را ر قی ب نی  ب س عمیقی کشید  ضدع د..ن ال ب ر منتظر این س انگ

 گذاشت..
ر بی اخت ل شد..اینب ن ق هش در چشم ..بی سرش را به سمت برگرداند  نگ نش خیره شد ر در چشم ی

هش بر عجیبی داشت.. ..نگ ب استه ق  اراده..به خ
زداشت شدند..-  ب

.. یین انداخت هش گرفت  سر پ ه از نگ ..نگ ذ شد  م
 کی رسیدین؟-

 
 
قع!-  به م

ید الان همه چیز فر می  د..اگر حتی لحظه ای درنگ می کرد ش قع رسیده ب د که به م  چه خ ب
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 .کرد.
ن!-  ممن

قت  ی داغش ط ه ه د..زیر نگ د  ز من ب ی پ انداخته ب د..پ ر رت ب ت..تن میخ ص هیچی نگ
: ت ر گ ..بی اختی رد  نی

 چیزی شده؟-
خش را خدا می دانست  بس! ی ت ن د.. عمق م خ ب د..ت ر تمسخرآمیز نب زخند زد..اینب  پ

. د ست..به سمت در رفت..ایست یش برخ نه ا از ج د خ ر آمده ب لین ب ند..ا رف کن بم .جرئت نکرد ت
..صدایش  ن اینکه برگردد سمت د..بد د که ایست رج ش است خ ..خ د بی کرده ب نداری خ م  چه م

ده شد.. ن فرست  جدی بیر
طر همه چی به من اطلاع - زه بری  برگردی..به خ یی ت مغ نت به تن دیگه حتی حق نداری از خ

نه هر خطری ت ر مید د اینکه ازاد بشه می ت ن زندگی می کنه.. ب ختم ی همین س ی..این مرد ت
ش کن.. دید کنه..پس به حرف گ  ت

دش را به ا  آتش می زند؟ نت خ ..چرا انقدر برای یک ام ت نه در دل گ کر گ  مت
س دن ت نت ب طر ام یش را به خ است این حرف ه استه ای دیگر نمی دان چرا دل نمی خ ..دل خ یر کن

را..چه  ا کرد که..س د نج ن کند..در دل ب خ ری دیگر بی است که ا این ه را به منظ داشت..می خ
بش  ن؟ کسی که ق ؟کی شد؟ا اند حس دیگری نسبت به ت داشته ب نت داری می ت اهی؟ مگر جز ام می خ

د دهد؟تن  ر به کسی را در خ زه عب اند اج  یک حس به ت دارد..نمی ت
لیت!  حس مسئ

د که حتی تشکر نکرد به  ر غر ب د..چه قدر در افک ..دید که رفته ب رج شد ر خ قتی از افک
طر کمک امشبش..  خ

ن ج  ب ج را از سمت خی ..صدایی ت هی انداخت عت نگ ..به س ی مبل نشست س عمیقی کشید  ر ن
ن نغمه د..هم یی مسکن درد  کرد..صدای اذان ب بین ی ن ز ه زه در ر زیب  آرامش دهنده که هر ر

د.. ی ب  ه
د..لبخندی  ..مسجدی نزدیک همین برج ب ن را نگریست ب ر زد  خی ..پرده را کن نزدیک پنجره رفت

د به  د فرصت را غنیمت بشمر  شکر خدا را برای کمک به خ تر ب د..ب ز صبح ب ی لب آمد..نم ر
ی بی قت شکر ج د در سه  د از خدای خ اند تصمی داشت من ب ز را ب لذت خ د از اینکه نم ..ب ر

.. .. طر دری ..به خ دن طر زنده ب ..به خ یی طر بین طر همه چیز..به خ ..به خ  کن
 
 

*** 
 
 

ری دیگر از آن سرم ..انگ د ن افت ی کی ر ه د رفت د ی ز که از مط برگشته ب ی همیشگی فردای آن ر
می که از مط بر می گشت به همراه  د..هنگ سته شده ب ی از آن سرم ک د..درجه ای من اش خبری نب
است که اگر  ن خ ..از کی ر را خریدی رد نظر برای کنک ی م می کت ه نه  تم ن رفتی کت خ کی
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ان از ا بپرس ی نه؟ الی داشت می ت  س
ت آره. نسرد گ ی خ ..ا ه خی ی زیست شد ظ کردن مبحث ه ل ح ز مشغ رد  ب ی را خ  .کمی از چ

ز مرا به دری ببرد.. د امر ..ا قرار ب د ن افت ز کی عده امر د دری   ن ی گ  درس که تم شد ن
ت دیش  ق د ات ن ی گ ..ن ضر شد ر کرد  به ات رفت  ح ی را جمع  ج به سرعت کت ه

..تصم د ده افت سی س نت ط ..یک م ش ن ایرانی است بپ س که در شخصیت یک خ سی من ی گرفت لب
لج مشکی ا را  ی ک ش ه یل..ک ب ید  م د از برداشتن ک شید  ب ار ست پ ل  ش  شیک همراه ش

.. رج شد نه خ شید  از خ  پ
س عمیقی کشید ..ن ..پشت در که رسید د ن راه افت احد کی د از دقیقه به سمت  ..ب   تقه ای به در زد

د که  شیده ب ید نی استین شیری پ هر شد..یک گرمکن س ب ظ نه مق س خ ن ب لب ده شد  کی ای در گش
ا سلام را  ..ج یین انداخت  زیر ل سلا کرد د..سر را پ یش گذاشته ب ر به نم عضلاتش را بدج

: ت  که داد گ
ر در- د بری کن ..قرار ب  ی

ن  به داخل  ت منتظر بم ن داد  زیر ل گ ی اره تک ن د سری به م کمی مکث کرد..ام ب
عت ه به دری  ر دری  س است بنشین کن ..می خ دی ش  اشتی داشت برای دیدن دری رفت...زی

..  خیره ش
..تیشرتی جذ آبی هی انداخت سش نگ ضر شد..به لب ن د در ح د کی د که  مدتی ب شیده ب زه رنگ پ فیر

لج  ن مشکی  ک ار کت د..به همراه ش یش گذاشته ب ی به ا می آمد  عضلاتش را به شدت به نم خی
لا.. د ب یش ه مثل همیشه داده ب ه ی مشکی..م  ه

ارش فر برد   نش را داخل جی ش نه اش را بست  دست ..در خ یین انداخت لت پ ی خج سر را از ر
ر حرکت کرد..به  نس  سمت آس

ه از داخل آیینه به ر به ر ا  ر تن نگ نس ..داخل آس ر شد نس ار آس پشت سرش حرکت کرد  س
د که  د..میخش شده ب یش را بسته ب د  چشم ر تکیه داده ب نس اره آس د که سرش را به دی نی ب به کی

ز شدند  مچ را گرفتند..دست پ یش ب ن چشم گ ..از ن د آمد ه به خ ی گرد شدند..یکدف چه چشم
ا  ز می گرفت ت جیغ به ه یین انداخت  محک لب را گ لت  شر سر را ت حد ممکن پ ی خج ر

خته من شده است..دندان  ید این دختر دلب دش می گ ..الان پیش خ د کی داده ب جشتن تی  د..چه س نر
ی را از شدت حرص به ه فشرد قف کرد  ه ر ت نس رست آس نت ب د ل است زیر ل به خ ..ت خ

رج شد.. ر خ نس جه من از آس ن بی ت  کی
.. س راحتی کشید  پشت سرش حرکت کرد  ن

 
ی  قه ه د..ح س گیر ب س در سینه ا حبس شد..این منظره بیش از اندازه ن ی ن ب دیدن منظره ر به ر

ن نقش بستند..دست ..ب لبخندی عمیق آرا آرا به اشک در چشم یزان شدند..بغض کرد ن شل شدند  آ
ت من را می نگریست.. د  حرک نش را بغل زده ب ن ه دست ..کی  سمت دری رفت

دش  ن را در خ انست هزاران هزار انس د..می ت سیع  عظی ب ر  د..بسی ی دری ن پیدا ب انت
ی را از پ ش ه د..خ شد  ک ر دری بب ..درست کن د  به راه ادامه داد ..ایست رد ی در ا

بی به  رد می کردند  حس خ ی برخ ه ی آرا دری به پ ج ه ..م ان را بغل زد ..نشست  زان د ایست
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ی آزادانه  ه ن کند  م ا پریش ی را در ه ه ی را بست  گذاشت نسی م من دست می داد..چشم
د..برقصند..بگذار  ح ب ی جس  ر ی ج ق به ج د..مت ق به من نب شی تن مت بی کنند..این خ یک  پ

ر دید که ا ه  ن را کن ر نشست..سر را که برگرداند کی ..حس کرد کسی کن ز کرد ی را ب چشم
د.. ی بی کران خیره ب  به دری

..ب لحنی خج ه را به سمت دری س داد :لبخندی زد  نگ ن زمزمه کرد رب ار  م  ل 
ست!- ی زیب  خی

ز ه  ..ب انست من به راحتی صحبت کن نه می ت د که حرف نمی زند..اینگ ل ب شح ت..خ هیچی نگ
..  بغض کرد

: د زمزمه کرد شنی سخن کرده ب خ که چ د  لبخندی ت  ب لحنی غمگین  بغض آل
..آسم- ن دری ر ببین ل که می ت شح ی خ ..ام نمی خی ..ام رنگ ر ببین ی رنگ ..این دنی ن ر ببین

ن این هدفی ر که در پیش دار درسته ی نه..  د
مه..تن به هدف  م ل  ن ق اده ا میر ی نه؟ همه چی برا غیر م ن ن ای درسته که به دیدار خ نمی د

؟ یی ادامه بد ا به این تن ..ام ت کی می خ  فکر می کن
ان قرار  ی زان ن داد  ر نه ظری لرزید  سر را به طرفین تک از شدت گیجی  اشک..چ

دند.. نه این اشک ه ب ی ظری می لرزیدند..نش نه ه ..ش  داد
د.. نسرد  عجی ب ند شد..لحنش خ ن ب ..صدای کی لی شد بی که خ  حس

ره دیدمش- ب دی ت چرا سبز بشه..د ن منتظر ب ب ا می سر خی ی طلاییش ت ه ..می خندید..گیس ه
یح که... ی م ن خنده ه ز ه از هم  رقصیدند..می خندید..ب

یش  زخندی زد  از ج ..به دری پ ه کرد ن نگ ..به کی ند کرد ان ب ی زان ج از ر سر را مت
ت؟ ره چه می گ ..ا درب ست ی برخ ن از بغ ره شدند..از ج ست..دست  برخ

ت؟ اصلا چه  می گ
ی کرد  همراهش به طرف  ی را پ ش ه شین..ک ..می رفت به سمت م کر پشت سرش قد برداشت مت

.. م داشت..آهی کشید  به راه ادامه داد یی ن ری دنی ..ا ه انگ شین حرکت کرد  م
 

*** 
 

ی سخت  عجی  غری ی می کرد مبحث ه د  س اندن ب ل درس خ ی ات مشغ ضی   ت ری
ده  ند ت مگر در ذهن گنج ب نی ا می ک ر را مدا به پیش دک ..ته خ فیزیک را در ذهن هک کن

یل  ب سط کت قرار داد  م ر را  دک ند شد..خ ی میز لرزید  صدای زنگش ب ی ر ب ن م گ د..ن ش
ه لبخند دآگ خ یی می کرد..ن دنم حه اش خ ی ص ن ر ..اس کی ی لب نشست..نمی دان را برداشت ی ر

د.. یش برای جذا ب ر ه ی این مرد برای زیب دیده می شد..هر یک از رفت ر ه ز ه رفت  چرا این ر
.. ش قرار داد ب گ یل را مق ب ل را زد  م  دکمه اتص

؟-  ال
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ش رسید..مثل همیشه پر صلابت..  صدایش جدی به گ
ی  ع- ت بگ ع است ب ..می خ ت خبر داده سلا ت که ب ی گ ن ایران..ع ز دیگه بی مه ات قراره د ر

.. ش  ب
است  ..می خ تمه نده لمه ا را اینج خ ست داشت مک ..نمی دان چرا د د ل شده ب شح ..خ لبخندی زد

: ت ل گ د..ب لحنی خج لانی ش ز ط  هن
لا کج قراره برن؟- ن..ح  ممن

رد.. ش خ نند به گ سش عمیق م  ن
نه پدرت-  میرن خ

؟ ..چرا آنج ن گذاشت ی ده ک زده دست را ر ج  ش  مت
-..  اه

.. تمه بد س خ ..تصمی گرفت به تم انست بحث را ادامه ده ک دیگر نت  از شدت ش
ش!- ن خ ن..شبت ن از خبرت ی ممن  خی

ر عمه ی ..این ک ن فشرد یل را در دست ب ت  قطع کرد..م فظی گ  نی چه؟به آرامی خداح
اده ا ر به ر کند؟ ن اهد من را ب خ ..نکند می خ ن برگرد نه م اهد به خ  مگر نمی دانست دل نمی خ
بی  ه چ ل ..از پشت میز مط ی میز قرار داد  کت را بست یل را ر ب ..م فی کشید از سر کلافگی پ

.. رج شد ند شد  از ات خ  ا ب
..یکی در د ر راه بر  بگ  سط پذیرایی ایست ..بر  ب غر ن بر را..به دیدنش ی زد که س دل ن

چیز فرض کنند.. ز ه ت را ن دت کسی هستی..نگذار که هن  برای خ
ن ده که  ب  سین نش ره  ب اه به ست ..می خ ر را می کن ی لب نقش بست..همین ک لبخندی ر

له سر  قتش فقط سطل زب ن که لی را..هم ..من..س د کسی هست ده است برای خ چه ب  ک
 

*** 
 

د می پختمش.. د  ب ش زی ر پختش را از اینترنت گرفته ب ..دست د ل درست کردن آش ب  مشغ
ز قرار  ..نزدیک اج گ نه گذاشت ی برا  سرد آشپزخ ی سرامیک ه ..پ ر نه رفت ره به آشپزخ ب د

..سر ر مه آش را برداشت ب ش آش در بینی ا گرفت  سر ق ی خ ..ب مه برد ب ا خ کرد  نزدیک ق
نه اش  ر که می ر خ است همین ط ..می خ د ن پخته ب ..این آش را ب هدف کی پیچید..لبخندی زد

.. ال درسی این آش را ه ببر  برای پرسیدن س
ی میز د را از ر ل دلمه ای ب ید رنگ که طرح ف د..نمک دان س ده شده ب بینت برداشت   آش آم ک

ی  لی خی د  ل ب ر ا ..ب این که ب شقی برداشت  کمی از آش را چشید ..ق شنی آش کرد کمی نمک چ
نه  یش را ب کشک  گرد خرد شده  پ ..ر سه ای چینی  زیب ریخت د..آش را در ک شمزه شده ب خ

نه می خ ..حریص د جد آمده ب ..از شدت ش به  رت دا تزئین کرد سه را درسته ق است ک
.. د پی برد تگی خ دشی د که به عمق خ ..اینج ب  ده

ل  ار جین آبی..ش ..ب ش رافنی شیری رنگ تن کرد ..س ی اپن گذاشت  به سمت ات رفت سه را ر ک
سه را در سینی قرار  نه برداشت  ک ..سینی ای از آشپزخ رج شد آبی ه سر انداخت  از ات خ
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ش  شیدن ک د از پ رافن قرار داد  ب ری در جی س دک ال را ب خ نه  برگه س ید خ یل  ک ب ..م داد
.. رج شد نه خ ی  برداشتن سینی از خ  ه

نه اش که می  بل خ قت مق ..نمی دان چرا هر س عمیقی کشید ..ن د نه اش که ایست ی در خ ر به ر
د را در ج د استرس تم  .. ایست رد  تقه ای به در زد لا ا  بر می گرفت..دست را ب مکث ب

ی لبه در  د  دست راستش ر ار جینش ب ز شد..دست چپش در جی ش د از دقیقه ای در ب ب
. ره کرد لت زده به سینی آش اش ه می کرد..خج د..منتظر نگ  ب

-.. رد ن آش ا  برات
ی عق لا انداخت  ب نیشخند مح یی ب .. ابر هش کرد ج نگ ز کرد..مت ملا ب  رفت  در را ک

ت: ره کرد  گ نه اش اش  ب ابر به داخل خ
-! ردی؟بی ت  مگه برا آش نی

 
 
 

نه اش مثل من  ..خ ند ت حرکت کن ..منتظر م د ..در را بست..ایست ارد شد .. ت نی گ رچید  اه ل 
نتز نه ف نش ب خ د..منت ترکی رنگ  چیدم نه  ب ن فر می کرد..ترکی رنگ خ ی من زمین ت آسم

د.. د..زیب ب ید ب یش مشکی  س ئل ه  س
ی مبل ر به  ..ر ش گذاشت ری دایره شک ر خ ی میز ن نه اش شد  سینی را ر ارد آشپزخ

است به سمت در بر که گ ..خ ن شد ..پشیم ال دار ی که س د که بگ نش نشست..مردد ب یزی  ت:ت
ال نداشتی؟-  مگه س

د؟ میده ب ..ا از کج ف د د از حرکت ایست یش ب ر که پشت به ر نط ی گرد شده هم  ب چشم
: ت یین انداخت  گ  برگشت سمتش..سر را پ

-.. ه داشت  ب
ت: ره کرد  گ رش اش ن داد  ب دست به مبل کن  سرش را تک

دی؟..بی بشین.-  خ چرا ایست
ت شه ای گ رد  ب رافن در ا ال را از جی س ..برگه س ی مبل نر  چرمی مشکی رنگش نشست   ر

ره کرد که به برگه  د به من اش یش انداخت..کمی ب هی دقیق به ر ..برگه را گرفت  نگ به سمتش گرفت
قتی  .. مید بی ف مش را به خ ضیح داد..تم ه را ت ی دقیق تم مراحل حل مسئ ..خی ه کن جه شد نگ مت

د می گرفتی.. د که چیزی را ی بی ب ی حس خ ..خی ی لب  لبخندی نشست ر
ت: هش که کرد گ ه کرد..نگ  منتظر به من نگ

میدی؟-  ف
ند  یش ب سی عمیق کشید  برگه را به دست داد..از ج ..ن ن داد ی اره تک ن لبخندی زد  سر را به م

د ب  نه اش رفت..مدتی ب زگشت..سینی آش راه شد  به آشپزخ ل ب شق  نمک  ف سه  د ت ق د ک
فی از آش  سه ه را به مقدار ک ی تمیز ب ملاقه ک ن گذاشت..خی یم ی میز ج ی اپن برداشت  ر از ر

 پر کرد..
قتی غذای تم شد..ظرف  .. ردی ن را خ مم ت ش ..هر د در سک ردن شد ل خ ت  مشغ نی گ ممن
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..ه را جمع کر سه  سینی  ظرف آش را شست ن د ک نه شد  هم ارد آشپزخ ..  د
..ام  ست نداشت نه ا را د یی در خ ..تن ن ست داشت بم ..د رج شد نه خ ر که تم شد از آشپزخ ک

قف  است سینی را بردار  بر که ب صدایش مت ..خ ن د ت بم نه ای نب هیچ حرفی نمی زد ی اینکه ب
 ..شد
-.. ..فی می بینی ن..ه من تن ه ت ست داری بم ای بری؟ اگه د  کج می خ

ن مبل  ی هم ره ر ب ت  د شه ای گ نه ب م ن ..ب لبخندی خ ی کن ی کرد لبخند ذ زده ا را مخ س
اره ای آه  ه شن کرد..ب دیدن شبکه م ی را ر ی دسته مبل برداشت  تی  ..کنترل را از ر از نشست

؟ ن بنشین ر کی ری کن ..چج ه کن ی نگ د حتی به تی  ی نمی ش ند شد..من که ر د ب  ن
ی میز  ردن تخمه از ظرف تخمه ای که ر ل خ ی لیرکس مشغ د  خی ی پ انداخته ب ن پ ر ام کی
ر  از چ ..به ن ند هی کرد اینج م ..عج اشتب ردن حرص شد ل خ  قرار داشت شد  من ه مشغ
رسی  ه ف ب د  د مش اکشن ب ض شد..فی ..ب دیدن فی نظر ع ل دیدن فی شد ری مشغ ی بیک ر
ش می  ی گ ن اص دش زب ل کن خ گرنه خی ن خ نیست.. د که زب میده ب ن ف د..فکر کن کی ب

ان ن گرد شدند  نت ب چشم ن ب دیدن صحنه مق گ د که ن ست هیچ دهد..غر در بحر فی شده ب
ست لب  دند..پ سیدن ه ب ل ب دند  مشغ شق ه شده ب ن ع ..دختر  پسر آخر داست ن ده اکنشی نش

.. یل کن ن متم ی این را نداشت که سر را به سمت کی ..ر ن را مشت کرد  را کند  دست
ری ای ه می کرد..ام انگ ی نگ ر به تی  هی انداخت که خم ن نگ ل صحنه زیر چشمی به کی ری م ن خم

د..از این  ابی ب ل بی خ ری م د..این خم دی ب دی برایش ع ری این صحنه ه زی د..انگ ر به ر نب
یل  ج سرش را به سمت متم دن من مت ..ب دیدن ایست ست ی برخ ده کرد  سریع از ج فرصت است

 کرد..
 چیزی شده؟ -

 
دی....  دی بز  فصل ب
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